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 نماز

و او د کنمیا نورانی ررا پاکیزه و دل  ، روح انسانشودو با توجه انجام به صورت صحیح اگر  کهاست  ترین عبادتنماز مهم

ها پاک کند. آلودگی ۀا به تدریج از همرانسانی  ۀتواند فرد و جامعمی. نماز سازدخلقیات ناپسند، قادر میدوری از را بر 

ه یاد داشته باشد که با بآن  ۀشود و نمازگزار در هر کلم اقامهبا حضور قلب و به دور از ریا و  سزاوار است نماز در اول وقت

  گوید.گوید و بداند که چه میسخن می وند متعالخدا

 نمازهای واجب

  : از است نمازهای واجب عبارت (1 مسأله

 ؛نمازهای یومیه .1

 ؛شودمی خواندهکعبه  ۀخان واجبنماز طواف که پس از طواف  .2

 ؛ شودآنها خوانده می مانند ماه گرفتگی، زلزله و ،آیات که هنگام خورشید گرفتگی زنما .3

 ؛شودخوانده می که از دنیا رفته،بدن مسلمانی نماز میت که بر .4

 ؛است واجب بر پسر بزرگ مادر کهبنابر احتیاط واجب نماز قضای پدر و  .5

 .خوانده شود است 1واجب ،اجاره ۀبه واسط عهد، نذر، قسم و یا ۀنمازی که به واسط .6

 نمازهای یومیه

 نباید حالی هیچ در و است دین ستون بلکه و اسلامی شریعت مهم بسیار واجبات ازروز )یومیه( شبانه نمازهای (2 مسأله

 شود. ترک

  : اند ازعبارت روز هفده رکعت است کهشبانه  نمازهای واجب (3 مسأله

 )نماز صبح )دو رکعت  

 رکعت(  نماز ظهر )چهار 

 )نماز عصر )چهار رکعت 

 )نماز مغرب )سه رکعت 

 .)نماز عشا )چهار رکعت 

                                                           
 واجب شده باشد.نماز باشد، نه اینکه نماز مستحب تبدیل به آنچه واجب است عمل به نذر، عهد، قسم و اجاره میدر واقع .  1
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 وقت نماز صبح

  تا طلوع آفتاب است. 2)فجر صادق( فجرطلوع وقت نماز صبح از هنگام  (4 مسأله

است د بهتر ؛ هر چنهای مهتابی و غیرمهتابی نیستصبح( فرقی بین شب ۀوقت فریضابتدای طلوع فجر )تحقق در  (5 مسأله

 و سپس نماز بخواند. صبح بر روشنایی مهتاب غلبه کند ۀسپید صبر کند تاهای مهتابی نمازگزار در شب

 و عصر وقت نماز ظهر

غروب آفتاب به نماز عصر خواندن که فقط به مقدار  یتا هنگاماست  3زوال خورشید(وقت نماز ظهر از اول ظهر ) (6 مسأله

 باشد. وقت مانده

 روب آفتاب.تا غباشد ظهر گذشته ابتدای خواندن نماز ظهر، از  اندازۀوقت نماز عصر از هنگامی است که به  (7 مسأله

 نگامیهتا است  وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر ؛نماز ظهر و عصر هر کدام وقت مخصوص و مشترک دارند (8 مسأله

خواندن نماز  ۀازعصر موقعی است که به اند و وقت مخصوص نماز از اول ظهر گذشته باشدخواندن نماز ظهر  ۀکه به انداز

ترک قت مش، وبین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر فاصلۀمانده باشد و غروب آفتاب وقت عصر به 

 .نماز ظهر و نماز عصر است

نماز باید قت ودر آن ، نماز ظهر او قضا شده و ه باشدنماز ظهر را نخواند وقت مخصوص نماز عصر،تا  مکلفاگر  (9 مسأله

 .عصر را بخواند

 و عشاء وقت نماز مغرب

شرق بالا مبعد از غروب آفتاب از طرف  )کهآسمان ایجاد شده در وقت نماز مغرب از هنگامی است که سرخی  (10 مسأله

 .باشد ماندهوقت نماز عشا تا نیمه شب مقدار خواندن تا هنگامی که فقط به  از بین برود(، آیدمی

 ه شب.تا نیم باشد، خواندن نماز مغرب از اول وقت گذشته مقداروقت نماز عشا از هنگامی است که به  (11 مسأله

 هنگام فجر صادق است.نماز مغرب و عشا( نصف فاصلۀ بین غروب آفتاب تا )برای شب نیمه  (12 مسأله

                                                           
 افق، روی بر شدن پهن جای به و آیدمی پدید آسمان درمدتی قبل از طلوع فجر صادق  که است نوری کاذب صادق در مقابل فجر کاذب است. فجر فجر .2

 شودمیو در افق پراکنده  دهکرکم طلوع روشنایی که نور سفید متصل به سطح افق با زمانی است  صادق فجر. یابدمی انعکاس بالا سمت به عمودی صورت به

داخل در  باشد کهمیتاریک  باز و آن نیازمند داشتن افق شرقی کاملاً ۀضعیف بودن فجر صادق، مشاهدبه دلیل شود. شدت نور آن بیشتر می ،گذشت زمان و با

از  اذانشروع عد از دقیقه ب رعایت احتیاط، حدود ده برایلذا با توجه به اینکه تشخیص دقیق طلوع فجر سخت است،  .استبسیار مشکل  شهرها رؤیت آن

 ها، نماز صبح خوانده شود. رسانه

 در خورشید کهاین تا شوند،می ترها کوتاهسایه رود،می بالاتر خورشید هرچه هستند که مغرب سمت به دراز ایسایه اشیا دارای مشرق، از خورشید طلوع با . 3

 شمال سمت در کوتاه ایسایه بتابد، مایل مقداری اگر اما روندمی بین ها ازسایه بتابد، به صورت عمودی آفتاب اگر هنگام این در گیرد؛می قرار آسمان وسط

 در مانده، آن از چیزی اگر یا آیدمی بوجود شرق سمت در هایی که از بین رفته،سایه غرب، سمت به خورشید شدن متمایل از پس .ماندمی باقی جنوب یا

 .استطلوع و غروب آفتاب، ظهر شرعی  ت نماز ظهر است. همچنین نصف فاصلۀکه این زمان، وق یابدمی افزایش مشرق سمت
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تا  مخصوص نماز مغرب از اول مغربوقت  ؛نماز مغرب و عشا وقت مخصوص و مشترک دارندهر یک از  (13 مسأله

خواندن  ۀندازاست که به ا هنگامیبگذرد و وقت مخصوص نماز عشا  از مغرب خواندن سه رکعت ۀاست که به انداز نگامیه

شترک م قتو ،بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا ۀفاصلمانده باشد و وقت نصف شب تا نماز عشا 

  .باشدمیعشا نماز نماز مغرب و 

شا،وقت مخصوص تا  مکلفاگر  (14 مسأله شدنماز مغرب را نخواند نماز ع ش در آن وقت ، بایده با از  پس ا واول نماز ع

 آن نماز مغرب را بخواند.

 واجب بایدحتیاط ابنابر  شب نخواند، نیمهنماز مغرب یا عشا را تا  ی،عذرۀ معصیت یا به واسط یاز رو کسی اگر (15 مسأله

 آورد. جاهبما فی الذمه(  به قصد)بدون نیّت ادا یا قضا ، تا قبل از اذان صبح آنها را

 احکام اوقات نماز

ی شده است دنماز را در اول وقت بخواند، در دستورهای اسلامی در این مورد سفارش مؤکّمستحب است انسان  (16 مسأله

ر نماز از جهتی بهتر بهتر است، مگر آنکه تأخی باشد،وقت تر به اول ، هرچه نزدیکنماز بخوانددر اول وقت نتواند و اگر 

 بخواند. را به جماعت آنباشد، مانند اینکه بخواهد 

خود را  باید افق محل سکونت )حتی در مناطق نزدیک به قطب(برای تعیین وقت نمازهای یومیه  نمازگزار (17 مسأله

  رعایت کند.

بر دهند که وقت دو مرد عادل خیا  شده استیقین یا اطمینان کند که وقت داخل  برای خواندن نماز، مکلف باید (18 مسأله

 شناس اذان بگوید.مؤذن مورد وثوق و وقتو یا  داخل شده است

ا نه، نماز وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بین نماز شک کند که وقت داخل شده یکه اگر یقین کند  (19 مسأله

در وقت بوده  ،اندهشک کند که آنچه از نماز خوشده و داخل او باطل است ولی اگر در بین نماز یقین داشته باشد که وقت 

 یا نه، نمازش صحیح است.

قت اطمینان وبه دخول کنند(، اوقات شرعی را اعلام می آن )که مانندو جمعی های اگر مکلف از طریق رسانه (20 مسأله

 تواند نماز بخواند.پیدا کند، می

پایان اذان تا لازم نیست  ،داخل شده استهرگاه با شروع اذان برای مکلف اطمینان حاصل شود که وقت نماز  (21 مسأله

 4.بخواندتواند نماز و میصبر کند 

باید  ،شته باشدادرا پرداخت آنکه انسان توانایی کند، درصورتیلب خود را مطالبه طلبکار طدر وقت نماز اگر  (22 مسأله

که وقت نماز رتیدرصوالبته . آیدکار واجب فوری دیگری پیش اگرهمچنین است  .بدهی را بدهد و سپس نماز بخواندابتدا 

 نماز بخواند.ابتدا باید  ،تنگ شده باشد

                                                           
 بح خوانده شود.ص، نماز اذانشروع دقیقه بعد از  رعایت احتیاط، حدود ده برایالبته همانطور که قبلاً بیان شد در مورد نماز صبح،  . 4
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بعضی کارهای مستحب نماز، مقداری از آن بعد از وقت  انجامسبب اگر وقت نماز به قدری تنگ است که به  (23 مسأله

باید ن شود،مقداری از نماز بعد از وقت خوانده می ،خواندن قنوت بامثلاً اگر  ؛انجام دهدباید آن مستحب را نشود، خوانده می

 .خواندبقنوت 

ی نباید عمداً نماز را خواندن یک رکعت از نماز وقت دارد، باید نماز را به نیتّ ادا بخواند ول ۀکسی که به انداز (24 مسأله

 .تا آن وقت به تأخیر بیندازد

واند و اگر کمتر ید نماز ظهر و عصر را بخ، باباشدخواندن پنج رکعت نماز وقت  ۀبه انداز غروب آفتابتا اگر  (25 مسأله

پنج رکعت نماز وقت  خواندن ۀد، باید فقط نماز عصر را بخواند و نماز ظهر را قضا کند و اگر تا نصف شب به اندازباشوقت 

بعد از آن نماز مغرب را و  عشا را بخواندنماز د، باید فقط باشوقت از آن د، باید نماز مغرب و عشا را بخواند و اگر کمتر باش

 .بلکه به قصد ما فی الذمه بخواند دنکناحتیاط واجب نیت ادا و قضا  نابرب بخواند و

عصر را بخواند  وخواندن سه رکعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر  ۀبه اندازغروب کسی که مسافر است، اگر تا  (26 مسأله

خواندن چهار  ۀندازظهر را قضا کند و اگر تا نصف شب به ا عصر را بخواند و نماز نماز و اگر کمتر وقت دارد، باید فقط

سپس نماز ا بخواند و رعشا ابتدا نماز رکعت نماز وقت دارد، باید نماز مغرب و عشا را بخواند و اگر کمتر وقت دارد، باید 

عشا معلوم نماز ز خواندن ا و چنانچه بعد ا آوردجهب)به قصد ما فی الذمه( بدون نیت ادا و قضا بنابر احتیاط واجب مغرب را 

 .جا آوردها بنماز مغرب را به نیت اد شود که به مقدار یک رکعت یا بیشتر به نصف شب وقت مانده است، باید فوراً

 ترتیب بین نمازها

ترتیب این لاف خو اگر عمداً بر  ه شودخواندبعد از نماز مغرب نماز عصر باید بعد از نماز ظهر و نماز عشا  (27 مسأله

 .نماز باطل است شوده خواند

 نماز مغرب یش ازپ را عشا نماز یا ،بخواند از نماز ظهر پیش را عصر نماز غفلت، یا اشتباه اثر بر کسی هرگاه (28 مسأله

 .است صحیح نمازش شود، متوجه نماز شدن تمام از بعد و بخواند

ه کمتوجه شود از اینکه نماز ظهر را خوانده است به نیّت نماز عصر مشغول نماز شود و در بین نم تصوراگر به  (29 مسأله

ماز ظهر برگرداند و در وقت مشترک نماز ظهر و عصر است، باید بلافاصله نیتّ خود را به ن چنانچهنماز ظهر را نخوانده، 

احتیاط واجب نابر ب ،در وقت مخصوص نماز ظهر باشد کهورتیدرصجا آورد و نماز را تمام کند و پس از آن، نماز عصر را به

  .جا آوردترتیب به نیّت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند ولی بعداً هر دو نماز )ظهر و عصر( را به باید

چنانچه در ، اه کردهمشغول نماز عشا شود و بین نماز بفهمد که اشتب، اینکه نماز مغرب را خوانده تصوربه  هرگاه (30 مسأله

گرداند و نماز را تمام باید نیت را به نماز مغرب بر باشد،رفته نبه رکوع رکعت چهارم  وقت مشترک نماز مغرب و عشا بوده و

نماز  سپستمام کند،  باید نماز را، بنابر احتیاط به رکوع رکعت چهارم رفته باشد اگرولی  کند و بعد نماز عشا را بخواند

هارم نشده و وارد رکوع رکعت چ . همچنین اگر در وقت مخصوص نماز مغرب باشد،بخواندترتیب به را  و عشاء مغرب

جا بهبه ترتیب ماز را را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و بعداً هر دو ن تیّواجب آن است که ناحتیاط است، 

   .آورد
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تواند نیت را ، نمیه استیاید که قبلاً نماز ظهر را خوانداگر به نیّت نماز ظهر مشغول نماز شود و بین نماز یادش ب (31 مسأله

ول خواندن نماز مغرب است اگر مشغ نیهمچن .و نماز عصر را بخواند رها کندباید این نماز را  به نماز عصر برگرداند، بلکه

  نماز متوجه شود که آن را خوانده است. نیشود و در ب

 نمازهای مستحب

نماز  خصوصاً (روزیشبانهیومیه )های نافله خواندن نمازهای نافله، بیناز  .بسیار است (نافله) نمازهای مستحب (32 مسأله

 بیشتر سفارش شده است. شب

 استها بسیار مهم خواندن این نافله شوند.روز خوانده میشبانه ، نمازهای مستحبی هستند که در هرنوافل یومیه (33 مسأله

یّت اهم ،شودب به بعد خوانده میشب که از نصف ش ها، نافلۀهاین نافلدر میان برای آن ذکر شده است.  یو ثواب و اجر زیاد

که مسلمین ته است و شایس استاین نماز دارای خواص معنوی بسیار  نمازهای مستحبی دارد. ویژه و منحصر به فردی بین همۀ

 .بر خواندن آن اهتمام داشته باشند

 اند از:های یومیه عبارتنافله (34 مسأله

 هشت رکعت )چهار نماز دو رکعتی( قبل از نماز ظهر؛  ،ظهر ۀنافل .1

 هشت رکعت )چهار نماز دو رکعتی( قبل از نماز عصر؛  ،عصر ۀنافل .2

 چهار رکعت )دو نماز دو رکعتی( بعد از نماز مغرب؛ ،مغرب ۀنافل .3

 5؛بعد از نماز عشا)به صورت نشسته(  دو رکعت، عشا ۀنافل .4

 نماز صبح؛ دو رکعت قبل از ،صبح ۀنافل .5

به فجر  و هر چه خوانده شود در ثلث آخر شباست بهتر ) ؛اذان صبحرکعت از نصف شب تا  ، یازدهشب ۀنافل .6

 ، فضیلت آن بیشتر است.(تر باشدنزدیک

شود و بهتر یظهر و عصر اضافه م ۀچهار رکعت به نافل ؛ یعنیظهر و عصر در روز جمعه بیست رکعت است ۀنافل (35 مسأله

 ندارد.  اشکالشود،  جا آورده شود، ولی اگر بعد از زوال تا غروب هم انجامزوال خورشید بهاست تمام بیست رکعت پیش از 

باید بنابر احتیاط واجب خوانده شود، پس از ادای نماز ظهر و عصر ولی  6،ظهر و عصر در وقت نافله ۀافلاگر ن (36 مسأله

 شود. خوانده)قصد مافی الذمه( بدون قصد ادا و قضا 

                                                           
های نمازهای داد رکعتبرابر تع )دو چهار رکعتوسی یومیههای شود، مجموع نافلهیک رکعت حساب میعشا،  ۀنشست ۀکه دو رکعت نافلبا توجه به این . 5

 .استواجب( 
 باشد، وجب هفت شاخص طول اگر مثلاً. شود آن هفتم دو ۀانداز به شود،می پیدا ظهر بعداز که شاخص ۀسای که موقعی تا است ظهر اول از ظهر ۀنافل . وقت 6

 از بعد که شاخص ایهس که است موقعی تا عصر ۀوقت نافل .است ظهر ۀنافل وقت آخر برسد، وجب دو به شودمی پیدا ظهر از بعد که ایسایه مقدار وقت هر

 . برسد آن هفتم چهار به شود،می پیدا ظهر
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خوانده ماز صبح ، مانند ن«نماز شب»نیّت به کیفیّت نماز شب به این صورت است که ابتدا چهار نماز دو رکعتی  (37 مسأله

ر قنوت آن استغفار که د شودخوانده می« نماز وتر»به نیّت و یک رکعت « نماز شفع»رکعت به نیّت دو پس از آن و شود می

 ست.اذکر شده، مستحب دعا های به ترتیبی که در کتاب ،انوند منّاو دعا برای مؤمنین و طلب حاجات از خد

یماری ب مانند پیری یا کسی که عذری سخت است یابرایش وقتش  در شب نماز خواندن که جوانى یا مسافر (38 مسأله

 .تواند نماز شب را قبل از نیمه شب بخوانددارد، می

هرچند  ؛حمد قرائت شود ۀسوردر هر رکعت در نمازهای نافله، خواندن سوره واجب نیست، بلکه کافی است  (39 مسأله

 .مستحب است سوره نیز قرائت شود

ر چند به صورت ه را نشسته خواند،آنها توان میو  هستنددو رکعتی ( جز نماز وتر که یک رکعت است)ها نافله (40 مسأله

ود به شکه نشسته خوانده شود، مستحب است هر دو رکعت، یک رکعت حساب درصورتی بهتر است و خواندن، ایستاده

 عشا( که احتیاطاً به صورت نشسته خوانده شود نه به صورت ایستاده. ۀثناء نماز وُتَیره )نافلاست

                    قبله

گویند. البته برای کسانی که از آن می «قبله»اعتبار به آن به این که  بخواندباید نماز را به سمت کعبه  مکلف (41 مسأله

، کافی خوانندمیماز قبله ن سمت بهشود گفته اندازه که  نهمی ،ر نیستمیسّ برایشانحقیقی ( )رو برو بودنمحاذات و دورند 

 است.

نقلیه خواند و در این صورت لازم  ۀبر وسیل هنگام سوار بودنتوان در حال راه رفتن یا نمازهای مستحبی را می (42 مسأله

 رو به قبله بودن رعایت شود.که نیست 

آن  مستحب طنیز احتیا سهو ۀسجد در و انجام شود قبله به رو باید شده فراموش تشهد و سجده احتیاط، نماز (43 مسأله

 .است که رو به قبله باشد

 7تابش خورشیداز راه یا نمای صحیح و معتبر اطمینان پیدا کند، چه از راه قبله یا نمازگزار باید به جهت قبله یقین و (44 مسأله

اطمینان پیدا کند به هر طرف که تواند نمیو اگر  ،دیگرهای از راهیا ( باشدآشنا به استفاده از آنها که درصورتیو ستارگان )

 .آیدمی دستبه مسجد محراب از که گمانی مانند ؛نماز بخواندباید ، داردگمان بیشتر 

ط واجب باید بنابر احتیا ،رودکسی که برای یافتن جهت قبله هیچ راهی ندارد و گمانش هم به هیچ طرف نمی (45 مسأله

 کرار کند.را ت که وقت دارد نماز ایبه هر اندازه ،برای چهار نماز وقت ندارد اگر به چهار طرف نماز بخواند و

                                                           
 ی؛ مانندشاخص ، چنانچهابدتبه طور عمودی بر کعبه می خورشید ،هنگام ظهر به افق مکه کهم تیرماه پنجم خرداد و بیست و هفتدر روزهای شود . گفته می 7

هت خلاف قبله خواهد ج ،دهدنشان میهنگام ظهر به افق مکه شاخص  ۀچوب صاف یا میله در زمین هموار به طور عمودی فرو کنیم، جهتی که سای ایقطعه

، جایز است طبق آن عمل باشد(. چنانچه این امر موجب اطمینان به جهت قبله بود )یعنی جهت قبله در امتداد سایه در طرفی از شاخص است که سایه ندارد

 .شود
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 قبله چپ یا راست سمت کمتر از قبله انحراف از با وجود تحقیق در مورد جهت قبله اشتباه کند، چنانچهاگر  (46 مسأله

ادامه  قبله به رو نماز را ۀیباید بق شود، این اشتباه متوجه نماز اثناى در اگر و است صحیح نمازش درجه( باشد، 90)حدود 

 . کند که وقت وسعت داشته باشد یا نهنمی فرقى و دهد

بح حیوانات و غیره، کارهایی که باید رو به قبله انجام شود، مانند ذ ۀدر بقی ،قبله نداردجهت کسی که یقین به  (47 مسأله

 ،انجام دهد به هر طرفجهات برای او مساوی است،  ۀهمو  ند و اگر به هیچ طرف گمان نداردباید به گمان خود عمل ک

 صحیح است.

 پوشش در نماز

 در دو اجبو احتیاط بنابر و شده اجزای فراموش قضاى و احتیاط نماز مانند آن، توابع و واجب نمازهای در (48 مسأله

 سهو، باید بدن پوشیده باشد. ۀسجد

نداشته  هم حضور کسینامحرم در مکان نمازگزار ندارد، بلکه اگر  حضور، اختصاص به وجوب پوشش در نماز (49 مسأله

 باشد، پوشش شرط صحّت نماز است.

 تا زانو را هم بپوشاند. و بهتر است از ناف اگر چه کسی او را نبیند بپوشاند، مرد باید در حال نماز عورتین خود را (50 مسأله

شان ،زن باید موقع نماز (51 مسأله شاند ولی پو ستن تمام بدن و موی خود را بپو ش صورت به مقداری که  ضو آدن  ن در و

 وشانده شود.در صورت وجود نامحرم، باید پاها تا مچ نیز پالبته  لازم نیست. مچ،ها و پاها تا واجب است و دست

 نیست صورت ءجز چانه زیرولی قسمت  بر زن واجب نیست در نمازو پوشاندن آن  چانه جزیی از صورت است (52 مسأله

 واجب است. و پوشاندن آن

 . مستحب است احتیاط اگر چه نیست؛ پوشش واجب میّت نمازدر  (53 مسأله

 است. مانند نماز واجب، پوشش شرط صحتّ نماز مستحب نیز نمازهاى در (54 مسأله

را دوباره آن وپوشش لازم را ندارد، احتیاط آن است که نماز را تمام کرده که  متوجه شوداگر در بین نماز  (55 مسأله

متوجه شود بعد از نماز همچنین اگر د. بپوشاند، بعید نیست نمازش صحیح باشرا که بلافاصله خود بخواند؛ البته درصورتی

 نمازش صحیح است.را نداشته،  پوشش واجبمقدار که 

 

 نمازگزارپوشش شرایط 

 باشد: ریز طیشرا یدارا دیلباس نمازگزار با (56 مسأله

 باشد؛ پاک .1

 باشد؛ مباح .2

 مردار نباشد؛ یاجزا از .3
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 حرام گوشت نباشد؛ وانیح یاز اجزا  .4

 لباس مرد از طلا نباشد؛ .5

 لباس مرد از ابریشم خالص نباشد. .6

 .پاک باشد 1

 لباس و بدن نمازگزار باید پاک باشد. (57 مسأله

نمازش باطل  ،اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند ،داند نماز با بدن و لباس نجس باطل اسیییتکسیییی که نمی (58 مسأله

 .باطل بودن نماز با لباس نجس را ندهداحتمال حتی یعنی  باشد؛ 8قاصراینکه غافل یا جاهل  ، مگراست

جاست آن را نصحیح است ولی اگر قبلاً  شاگر نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد، نماز (59 مسأله

 ، نمازش باطل است.است دانسته و فراموش کرده و با آن نماز خواندهمی

آن صحیح  و نماز خواندن با است پاک گذارد که لباسشبنا می نجس شده یا نه، شک دارد لباسش اگر مکلف (60 مسأله

 خواند.ببا آن نماز  دتوانیا نه، نمی تطهیر شده دارد. اما اگر قبلاً نجس شده و شک است

داند بدن یا لباسش پاک است یا نجس، چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که نجس بوده کسی که نمی (61 مسأله

 است، نمازش صحیح است.

عت وقت بوده، چنانچه در وسیی پیش از نجاسییت بداند که و بدن یا لباسییش شییود نجاسییت نماز متوجه بین اگر (62 مسأله

ا لباس یا عوض یآب کشیییدن بدن اگر  وقت، در تنگى کند و اعاده باید بعد از تطهیر، نماز را و اسییت باطل اسییت، نمازش

س از آن نماز را پو  کندگونه عمل نماز این حالدر زند، باید نماز را به هم نمیحالت کردن لباس یا بیرون آوردن آن، 

نمازش و دامه دهد را اباید با همان حال نماز  ،خوردهم مینماز بهکه با انجام این کارها حالت ادامه دهد و درصیییورتی

 صحیح است.

فهمد پاک باگر لباس نجس را آب بکشد و یقین کند که پاک شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز  (63 مسأله

 ش صحیح است ولی برای نمازهای بعدی باید لباس را تطهیر کند.نشده، نماز

 مواردی که پاک بودن بدن یا لباس نمازگزار لازم نیست

 نماز صحیح است: ،در چهار صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد (64 مسأله

 اول: خون زخم، جراحت و دمل

 عوض ایلباس  ایبدن  دنیدمل باشد، چنانچه آب کش ایجراحت  زخم، لباس نمازگزار، خون ایاگر در بدن  (65 مسأله

دمل  ایجراحت  ،که زخم ی، تا وقتاست سخت و مستلزم حرج و مشقت او شخص برای یا مردم بیشتر برای لباس کردن

                                                           
 .راهی برای برطرف کردن جهل خود ندارداگر متوجه است  اصلاً متوجه جهل خود نیست و یا که یاکسی . 8
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زخم  یکه رو ییدوا ای دیآیم رونیکه با خون ب یچرک همچنینبا آن خون نماز بخواند.  تواندیم ،خوب نشده است

 .شود، همین حکم را داردیو نجس م گذارندیم

با نماز و د شود و شستن آنها آسان است، این حکم را ندارهایی که به زودی خوب میها و زخمخون بریدگی (66 مسأله

 باطل است. آن

 خواندن نماز ود،ش نجس آن رطوبت به شود،می آلوده زخم رطوبت به معمولاً که لباس یا بدن از مقداری اگر (67 مسأله

بخواند،  نماز آن اب شود و نجس زخم رطوبت با دارد، فاصله زخم با که لباس یا بدن از جایی اگر ولی ،ندارد اشکال آن با

 باطل است. شنماز

 اند،نشده خوب ۀ آنهاهم وقتی تا شوند، حساب زخم یک که باشند هم نزدیک طوری بدن در زخم چند اگر (68 مسأله

 هر شوند، سابحمجزا  زخم یک کدام هر که باشند دور هم از قدریبه اگر لیو ندارد اشکال هاآن خون با خواندن نماز

 .تطهیر کردبرای نماز  را لباس و آن قسمت از بدن باید شد، خوب که کدام

 کند یقین نکهمانند ای است؛ صحیح با آن نماز که است خونی اوست، لباس یا بدن در که خونی کند یقین هرگاه (69 مسأله

 .است حیحص نمازش است، باطل آن با نماز که بوده خونی بفهمد نماز از بعد چنانچه زخم، جراحت یا دمل است، خون

 بند انگشت اشاره یک خون کمتر ازدوم: 

که مقدار آن  درصورتیآلوده باشد، شد  ذکر 9قبل صورتغیر از آنچه در  یاگر بدن یا لباس نمازگزار به خون (70 مسأله

بند انگشت  ۀاگر به اندازآن اشکال ندارد، ولی  نماز باشود( که گفته میبا شرایطی ) ،باشد اشارهبند انگشت یک کمتر از 

 اشکال دارد.اشاره یا بیشتر از آن باشد نماز با آن 

 ، چند شرط دارد:کمتر از بند انگشت اشاره صحّت نماز با خون (71 مسأله

واجب احتیاط  ربناب نماز باطل است و ،بر بدن یا لباس نمازگزار باشدخون اگر اندکی هم از آن  ؛خون حیض نباشد .1

 خون نفاس و استحاضه نیز همین حکم را دارد.

  نباشد.و انسان کافر حرام گوشت و مردار حیوان نجس العین )سگ و خوک( و  خون حیوان .2

ک شود و و در آن مستهلشده مخلوط  رطوبت با خونکه درصورتینرسیده باشد مگر خون رطوبتی از خارج به آن  .3

صورت نماز با  شود که در این صورت، نماز با آن صحیح است و در غیر اینمجاز ن ۀمجموع آنها هم بیش از انداز

 .صحیح نیستاحتیاط واجب  بنابرآن 

باس نمازگزار ل؛ مانند اینکه دست یا نجس شودمتخون،  برخورد با ۀاگر بدن یا لباس خونی نشود ولی به واسط (72 مسأله

ه نجس ولی عین خون منتقل نشود، اگرچه مقداری ک شودای، برخورد کند و متنجس که خیس است به خون خشک شده

 توان با آن نماز خواند.نمی کمتر از یک بند انگشت باشد،شده، 

                                                           
 . یعنی غیر از خون زخم و جراحت و دمل که تطهیر آن مشقت دارد. 9



18 

 

، مجاز نباشد ۀازکه بیشتر از انددرصورتی، نشوداگر عین خون از بدن یا لباس برطرف شود، ولی محل آن تطهیر  (73 مسأله

 توان با آن نماز خواند.می

 شود، م خونیه لباس روی و بریزد آستر به یا برسد و آن آستر به و بریزد دارد آستر که لباسی روی خون اگر (74 مسأله

 .است باطل مازباشد، ن بیشتر اگر و، نماز با آن صحیح کمتر از یک بند انگشت باشد آستر و لباس روی مجموع خون اگر

 های کوچکسوم: متنجس بودن لباس

توان عورت را پوشاند و نیز دستکش و عرقچین که با آنها نمی ،های کوچک نمازگزار، مانند جوراباگر لباس (75 مسأله

 .صحیح استنماز با آن  ،با نجاستی تماس پیدا کند و نجس شود ،آن ماننددستبند و  ،انگشتر

 ل ندارد.اشکابا آن همراه انسان باشد، نماز نجس در نماز  یچاقو کلید و ،اشیایی از قبیل دستمالاگر  (76 مسأله

 ن لباس نجسچهارم: اضطرار به پوشید

صحیح  شبا بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازکه ناچار شود  مانند آنخاطر سرما یا نداشتن آب و کسی که به (77 مسأله

 است.

 . مباح باشد2

 غصبی نباشد.؛ یعنی لباس نمازگزار باید مباح باشد (78 مسأله

 را نماز دندان هرچند است حرام اگر بداند، نمازش صحیح است اما اگر نداند پوشیدن لباس غصبی حرام است (79 مسأله

 اعاده کند. صبیغ غیر لباس با را نماز آن باید بخواند، نماز غصبی لباس با عمداً کند، چنانچهمی باطل

 .اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است (80 مسأله

 .است نمازش باطل بخواند، نماز است، غصبی آن دیگری از چیز یا دکمه یا نخ که لباسی در عمداً اگر (81 مسأله

 . از اجزای مردار نباشد3

آن است که از  ی که دارای خون جهنده است نباشد و احتیاط واجبالباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مرده (82 مسأله

 نیز نباشد. ،اجزای مرداری که دارای خون جهنده نیست

جزای بی ا اگر نمازش باطل است ولی تیاط واجبمردار همراه نمازگزار باشد، بنابر احاجزای از  سمتیهرگاه ق (83 مسأله

 باطل نیست. ش، نمازهمراه او باشدشاخ و استخوان  ،پشم ،مانند مو حیوان حلال گوشت روح

آن مشکوک است، از نظر  10ۀتذکیو  هکه از کشورهای غیر مسلمان تهیه شدحلال گوشتی حیوان پوست و چرم  (84 مسأله

خاطر جهل به حکم با . البته اگر  بهتوان در آن نماز خواندنمی ولی ،استرا ندارد و پاک مردار حکم  طهارت و نجاست
                                                           

لال گوشت عبارت است از ح وانیدر ح هیتذکاست.  در اسلام قرار داده شده واناتیحلال کردن گوشت حیا پاک  یکه براشود گفته می یطیبه شرا هیتذک . 10

عبارت است  هیهاى تذکگونه .باشدمی اجزاى آن دنیحرام گوشت، پاک گردان وانیو حلال کردن خوردن گوشت آن و در ح وانیاجزاى ح دنیپاک گردان

 وحشى. واناتیشکار در ح و شتر، نحر در شتر ریاز: ذبح در غ
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و تفحص در مورد واردکنندۀ آن مسلمان باشد و احتمال بررسی  چنین لباسی قبلا نماز خوانده، نمازش صحیح است. و اگر

 ۀ آن توسط او داده شود، نماز با آن اشکال ندارد.تذکی

 اشد. از اجزای حیوان حرام گوشت نب4

دن نمازگزار لباس یا ب درهم  باشد؛ حتی اگر مویی از آن گوشت حرام حیوان اجزای نباید ازلباس نمازگزار  (85 مسأله

  باطل است. شنماز ،باشد

مازگزار باشد، نبر بدن یا لباس  ،مانند گربه ؛بینی از حیوان حرام گوشت آب دهان یارطوبت پاکی مانند اگر  (86 مسأله

بدن یا  بر پرندگان حرام گوشت ۀاگر فضل همچنین، شودعین آن برطرف شدن خشک بعد از نماز باطل است، مگر اینکه 

 ست.نماز صحیح ا برطرف شود،از لباس یا بدن شدن خشک بعد از لباس باشد، نماز با آن باطل است ولی اگر 

 .ز اشکال نداردو صدف اگر بر لباس و بدن نمازگزار باشد، نما دیمو، عرق، آب دهان انسان، موم، عسل، مروار (87 مسأله

 ، صحیح است.حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشتاجزای ز ادارد  شکفرد  که لباسیبا  نماز خواندن (88 مسأله

 . لباس مرد از طلا نباشد5

از با آن باطل است ولی برای مردان حرام و نم ،باشد رفته پوشیدن لباسی که از طلا بافته شده یا طلا در آن به کار (89 مسأله

 .اشکال ندارد )نماز و غیر آن( برای زنان در همه حال

حظۀ عقد( باشد، لطلا اگرچه برای مدتی کوتاه )مانند  مچی ساعت نیز و طلا انگشتر و استفاده مردان از زنجیر (90 مسأله

 باطل است. نیز با آن بر احتیاط واجب نمازو بنا هرچند به قصد زینت نباشد و از دیگران هم مخفی کند حرام است؛

 شود. نمی و موجب بطلان نماز اشکال ندارد برای مردان سازیجراحی استخوان و دنداندر  طلااستفاده از  (91 مسأله

کم طلای ح ،است سفید شده ترکیباثر  درکه  باشدهمان طلای زرد اگر شود چیزی که طلای سفید نامیده می (92 مسأله

ن برای مرد اشکال آ از استفاده ،گویندزرد را دارد ولی اگر عنصر طلا در آن به قدری کم است که عرفاً به آن طلا نمی

 .اشکال ندارداستفاده از پلاتین  ندارد. همچنین

 .حیح استاگر مردی نداند یا فراموش کند انگشتر یا لباسش از طلا است و با آن نماز بخواند، نمازش ص (93 مسأله

 . لباس مرد از ابریشم خالص نباشد6

از ابریشم  گرا (آن مانند و جوراب ،مانند عرقچینپوشاند که عورت را نمی حتی چیزهایی)مرد لباس نمازگزار  (94 مسأله

بریشمی و مانند آن دستمال ااگر در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است ولی  ، نماز با آن باطل است وخالص باشد

 کند.اشکال ندارد و نماز را باطل نمی ،باشد مثلاً در جیب او، نمازگزارهمراه 

 .اطل استبابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام و نماز در آن مقداری از آن  حتی ،گر آستر لباسا (95 مسأله

 .ح استداند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، اشکال ندارد و نماز با آن صحیپوشیدن لباسی که نمی (96 مسأله

 رد.پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندا (97 مسأله
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 مستحبات و مکروهات لباس نمازگزار

 ،باشدنبه یا کتان پاز  ،باشد ترین لباسپاکیزهباشد، لباس سفید  ات لباس نمازگزار عبارت است از:مستحباز برخی  (98 مسأله

 . استفاده کند قو انگشتر عقیکند بوی خوش استعمال 

خوار و پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ و لباس شراب عبارت است از:لباس نمازگزار  مکروهاتاز برخی  (99 مسأله

های لباس کمهد. باز بودن هر چند لباس زیرین باشد کند و لباسی که نقش صورت داردلباس کسی که از نجاست پرهیز نمی

  .و دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد

 مکان نمازگزارشرایط 

 .شودیر بیان میاست که در مسائل زایطی ، دارای شرخواندتوان در آن نماز مکانی که می

 . مباح باشد1

  مکان نمازگزار نباید غصبی باشد. (100 مسأله

 بر باح رام فرش اگر باطل است. همچنین غصبی، هرچند زمین آن مباح باشد،یا تخت  فرش نماز خواندن روی (101 مسأله

  .است باطل آن بر کنند، نماز غصبی پهن زمین

 صحیح است.  شداند یا فراموش کرده غصبی است نماز بخواند، نمازکه نمی مکانیاگر در  (102 مسأله

 بخواند، مازن آنجا در است، اگر باطل مکان غصبی نماز در داندنمی ولی است، مکانی غصبی داندکه میکسی (103 مسأله

 .است باطل نمازش

بدون تواند نمی ،دیگری جدا نباشدیک از  که سهم هرکسی که با دیگری در ملکی شریک است درصورتی (104 مسأله

 د.ندر آن ملک نماز بخواخود رضایت شریک 

 اگر ایجارها خانۀ در مثلاً است؛ باطل او اجازۀ بدون است، دیگری متعلق به آن منفعت که ملکی در خواندن نماز (105 مسأله

 است. باطل نمازش بخواند، نماز کرده است، اجاره را خانه آن که کسی اجازۀ بدون فرد دیگری یا خانه صاحب

  باشدحرکت بی. 2

 بدون تکان ویعنی طوری باشد که شخص نمازگزار بتواند با آرامش بدن  ؛حرکت باشدمکان نمازگزار باید بی (106 مسأله

قطار در حال  ودرو وخ، مانند بخورداختیار تکان بیشود بدن موجب میکه هایی مکاننماز بخواند، بنابراین نماز در خوردن 

مکانی چنین  تنگی وقت و غیر آن مجبور باشد در دلیلصحیح نیست، مگر هنگامی که به ، های فنریتختیا بعضی حرکت 

   نماز بخواند.

بخواهند  نندهرااجب است در صورت خوف فوت نماز، از و کنندسفر میوسایل نقلیۀ عمومی بر مسافرانی که با  (107 مسأله

مسافران این  د، تکلیفنکبه هر دلیل توقف ن کهدرصورتی درخواست آنان واجب است وبر راننده نیز پذیرش  کند وتوقف 

 .کنندرا رعایت  است که نماز را در همان حال حرکت بخوانند و تا آنجا که امکان دارد جهت قبله، قیام، رکوع و سجود
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 . توقف در مکان حرام نباشد3

جدیّ  ر خطردکه جان انسان باید از جاهایی باشد که توقف در آن حرام است، مانند جایی نمکان نمازگزار  (108 مسأله

خدا، یا آیات قرآنی  فرشی که نامسجاده یا نباشد که ایستادن یا نشستن روی آن حرام است، مانند ای گونههمچنین به ،است

 شود.که ایستادن روی آن هتک حرمت تلقی می آن نقش بسته است برای به گونه

  باشدجلوتر نالسلّام(  هیعل)  و امامو آله(  هیالله عل ی) صلّاز قبر پیغمبر. 4

 اشکال ندارد. لی مساوی قبروبایستد ) علیه السلّام( و امام ) صلّی الله علیه و آله(هنگام نماز جلوتر از قبر پیغمبرنباید نمازگزار  (109 مسأله

 نشود، حسابترامی احایستادن جلوتر از قبر بی که حائل باشد مطهر قبر و نمازگزار بین دیوار مانند چیزی اگر (110 مسأله

، است افتاده آن روی که ایپارچه و ضریح واست  شریف ی که روی قبرصندوق شدن فاصله ندارد ولی نماز خواندن اشکال

 .نیست برای صدق حائل کافی

 پاک باشد . محل سجده5

گذارد، ر آن میباگر مکان نمازگزار به غیر از جایی که پیشانی را . ولی نمازگزار باید پاک باشد ۀمحل سجد (111 مسأله

 اشکال ندارد و نماز صحیح است.، چنانچه نجاست آن به بدن یا لباس سرایت نکند، شدنجس با

 فاصله باشدزن و مرد  . بین6

اصله باشد و فحداقل یک وجب در غیر مسجد الحرام( )احتیاط واجب باید میان زن و مرد در حال نماز  بنابر (112 مسأله

کند فرقی نمی و تاز مرد بایستد، نماز هر دو صحیح اس در این صورت اگر زن و مرد محاذی یکدیگر بایستند یا زن جلوتر

 که زن و مرد محرم باشند یا نامحرم.

 باشدمسطح . 7

بالاتر یا  ،بسته لازم است که جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها و سرانگشتان پای او، بیش از چهار انگشت (113 مسأله

 نباشد. ترپایین

 مستحب است عبارتند از: آنجا  هایی که نماز خواندن درمکان (114 مسأله

 مسجدو  کوفه سپس مسجد ،سلم( و آله و علیه اللهّ )صلى النبی آن مسجد از بعد و الحرام مسجد مساجد، )افضل مسجد؛ .1

 (.شهری است هر جامع مسجدسپس  و الاقصى

  (.است مساجد افضل از مشرفه مشاهد خواندن در )نماز ؛ السلام( )علیهم حرم ائمه  .2

 .)رضوان الله علیهم(  علماء و صلحاء و اولیاء مقامات و السلام( )علیهمانبیاء  های مقدسحرم .3
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 احکام مسجد

طهیر واجب است فوراً آن را ت ،دواگر نجس ش دیوار و بام مسجد حرام است و ،سقف ،نجس کردن زمین (115 مسأله

 کنند.

است و مخصوص کسى که مسجد را نجس کرده یا سبب نجس شدن آن شده  11تطهیر مسجد واجب کفایى (116 مسأله

 واجب است. ،کنند تطهیرتوانند مسجد را افرادى که مى ۀنیست، بلکه بر هم

 مکان ماندن نجس چنانچه در صورت نجس شدن آن، و است حرام ،السلام( )علیهم امامان حرم کردن نجس  (117 مسأله

 ت. آن عمل نیکوئی اس تطهیر نباشد، احترامیبی اگر واست  واجب آن تطهیر حساب شود، احترامیبی

 صورت مکروه است.این در غیر  و حرام است ،شود حساباسراف چنانچه زینت کردن مسجد به طلا  (118 مسأله

، افات داردن و منزلت مسجد منأاز کارهایی که با شمراعات و شأن و منزلت و جایگاه مسجد  واجب است که (119 مسأله

 .پرهیز شود

ا مزاحمتی یو  با شأن مسجد منافات نداشته باشدکه درصورتیهای آموزشی برگزاری کلاسکارهایی از قبیل  (120 مسأله

 کند، اشکال ندارد.از جماعت و نمازگزاران ایجاد نبرای برگزاری نم

توجهی دن و بیمصلحتی که اهمیت ندا وجود خاطربهجایز نیست، مگر مسجد خراب کردن تمام یا قسمتی از  (121 مسأله

 به آن ممکن نباشد.

مسجد ن، آثار متروک ماند خاطربهیا و جای آن بنای دیگری ساخته شده خراب شده و بهیا ی که غصب مسجد (122 مسأله

گرچه احتیاط ، دباشنجس کردن آن حرام معلوم نیست که سازی آن نیست، و امیدی هم به دوبارهاست از آن محو شده بودن 

 نجس نکنند.آن را آن است که مستحب 

 واست ده شقسمتی از آن به علت اضطرار تخریب  در طرح عمرانی شهرداری در خیابان افتاده و اگر مسجدی (123 مسأله

 شرعی مسجد را ندارد. احکام ،باشد وجود نداشته احتمال برگشت آن به حالت اولیه

جد باشد و شبستان مس مسجد، اگر مخالف کیفیت وقف شبستان ۀدر گوش و امثال آن موزه یا کتابخانه احداث (124 مسأله

 جایز نیست. ،وجب تغییر ساختمان مسجد گرددیا م

مسجد اط واجب عنوان مسجد وقف شده باشد، بنابر احتینقلیه به متحرک و غیر ثابتی مانند وسیلۀ اگر مکان  (125 مسأله

 است. کند و احکام مسجد بر آن جاریمیبر آن صدق شرعی 

مستحب است خود را  خواهد به مسجد برود،تمیز کردن و آباد کردن مسجد مستحب است و کسی که می (126 مسأله

خوشبو کند، لباس پاکیزه و نیکو بپوشد، مراقبت کند کفش یا پای او به نجاست یا کثافتی آلوده نباشد، از همه زودتر به 

و پس از دیگران از آن خارج شود، هنگام ورود به مسجد و خروج از آن، زبان ذاکر و قلب خاشع داشته  شده مسجد وارد

                                                           
ست، به واجبی گفته میدر مقابل واجب عینی که واجب کفایی  .  11 ست ولی ا شدن شود که در ابتدا بر همه واجب ا آن وجوب  ای،آن از جانب عدهبا انجام 

شود و اگر هیچیک از مکلفین  شته می  سایرین بردا سل و تدفین میتخواهند بود گناهکار همهرا انجام ندهند، آناز  سجد و غ واجب عینی،  .؛ مانند تطهیر م

 ه وخمس و زکات.انجام دهند، مانند نمازهای یومیمکلفین باید ۀ واجبی است که هم

https://abadis.ir/fatofa/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87/
https://abadis.ir/fatofa/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87/
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 دیگری مستحب یا واجب نماز البته اگر بخواند،به مسجد دو رکعت نماز به قصد تحیّت مسجد باشد و بعد از وارد شدن 

 .است کافی ،بخواند

 خوابیدن در مسجد کراهت دارد. (127 مسأله

 حکم مسجد را ندارند. تکیه و حسینیه (128 مسأله

 اذان و اقامه

نمازهای صبح  موردو این استحباب در گفته شود روز، اذان و اقامه مستحب است پیش از نمازهای واجب شبانه (129 مسأله

اقامه وارد نشده  مخصوصاً نماز جماعت، مورد تأکید است ولی در دیگر نمازهای واجب، مانند نماز آیات اذان و ؛و مغرب

 است.

 است: ، به ترتیب زیرجمله هجده شامل اذان (130 مسأله

 «َْچهارمرتبه« بَرُاَللهُ اک،  

 «َْدو مرتبه« لا اِلهَ الِاَّ اللهُ هَد اَنْاش، 

 «َْدو مرتبه «رَسُولُ اللهِ)صلّ الله علیه و آله (هَدُ اَنَّ محَُمَّداً اش،   

 «دو مرتبه« ةِحَیَّ عَلیَ الصَّلا، 

 «ِدو مرتبه« حَیَّ عَلیَ الفَلاح،   

 «دو مرتبه« رِ العمََلِخَیْ حَیَّ عَلی، 

 «َْمرتبهدو « بَرُاَللهُ اک، 

 «ُدو مرتبه« لا الِهَ الِاَّ الله.  

قد »دو مرتبه  «العمل خیر یعل یّح»در اول آن دو مرتبه است و پس از  «الله اکبر»و اقامه مانند اذان است با این تفاوت که 

 یک مرتبه است. «لااله الا الله»و آخر آن  شودیگفته م «ةقامت الصلو

و باید به قصد اذان و اقامه نیست  ءولی جزع خوب و مهم است به عنوان شعار تشیّ« اللهِ یّاً وَلی  هدَُ اَنَّ عَلِاشَْ»گفتن  (131 مسأله

 .قربت مطلقه گفته شود

از مستحبات  و تکرار آن از طرف شنوندگان شود()که برای اعلام داخل شدن وقت نماز گفته می اذان اعلام (132 مسأله

 د است.مؤکّ

 ای دیگرهاجد و مکانبلندگو از مس وسیلۀ به نماز وقت شدن داخل اعلام برای متعارف نحو به اذان پخش (133 مسأله

 جایز نیست. شود، همسایگان اذیت موجب کهدرصورتیآن،  غیر و دعا قرآن، آیات پخش ندارد ولی اشکال

 نماز رایب نباید خواند،می نماز جماعت آن با که کسی باشند، گفته اقامه و اذان جماعت نماز برای اگر (134 مسأله

 .و اقامه بگوید اذان خود

گوش بگذارد و  کنارمستحب است انسان موقع گفتن اذان رو به قبله بایستد و با وضو یا غسل باشد و دستها را  (135 مسأله
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 هاى اذان کمى فاصله دهد و بین آنها حرف نزند.و بکشد و بین جمله کندصدا را بلند 

هم هاى آن را بهجمله تر بگوید ومستحب است بدن انسان موقع گفتن اقامه آرام باشد، و آن را از اذان آهسته (136 مسأله

 هاى اقامه فاصله ندهد.دهد، بین جملههاى اذان فاصله مىاى که بین جملهنچسباند. ولى به اندازه

حرفى بزند  ای قدرى ساکت باشد ای دیبگو حیتسب ایمستحب است بین اذان و اقامه قدرى بنشیند یا سجده کند  (137 مسأله

 دو رکعت نماز بخواند. ای

 واجبات نماز

 است: چیزماز یازده واجبات ن  (138 مسأله

 .موالات .11ترتیب  .10 سلام .9تشهد  .8ذکر  .7 دوسج .6رکوع  .5قرائت  .4 الاحرام ةتکبیر .3قیام  .2. نیّت 1              

 شود.می بیانتفصیل این واجبات و احکام آن در مسائل بعدی 

جا آورده شود، بیش از مقدار واجب بهنشود یا انجام یعنی اگر در نماز  ؛است« رکن»بعضی از واجبات نماز  (139 مسأله

داً کم یا زیاد شود، ؛ یعنی اگر عماست« غیر رکن»و بعضی  شودحتی اگر از روی سهو و فراموشی هم باشد، نماز باطل می

 کند.نماز باطل است اما کم و زیاد شدن سهوی آن، نماز را باطل نمی

 اند از:ارکان نماز عبارت (140 مسأله

 دو سجده. .5رکوع  .4( متصل به رکوع امیو قبل از رکوع )ق الاحرام ةتکبیرقیام هنگام  .3 الاحرام ةتکبیر .2نیّت  .1    

 . نیت1ّ

 باشد.مید قصد انجام نماز برای اطاعت از فرمان خداون به معنای (که یکی از واجبات رکنی است) نیّت  (141 مسأله

الله. همچنین  الی بة  قرخوانم نماز ظهر میچهار رکعت  جاری کرده و مثلاً بگوید: زبان ربنیتّ را لازم نیست  (142 مسأله

داشته باشد کافى مان الهی برای اطاعت از فربلکه همین اندازه که قصد انجام عمل را  ،بگذرانددل را از ذهن یا لازم نیست آن

 است.

ین نکند کند، اما معخواند، بنابراین اگر مثلاً نیّت چهار رکعت نماز ببداند چه نمازی می لازم است نمازگزار (143 مسأله

 باطل است. شکه نماز ظهر است یا عصر، نماز

 ایر یاگر اصل نماز را برا نیجا آورد، بنابرانماز را فقط به قصد اطاعت از فرمان خداوند عالم به دیانسان با (144 مسأله

 کار حرام و موجب بطلان نماز است. نیو امثال آن انجام دهد، ا ینداریتظاهر به د یعنی

 .واجب باید نماز را دوباره انجام دهد اطینماز باشد، بنابر احت یاز اجزا یدر بعض ایاگر ر (145 مسأله

و نمازش  شودیحساب نم ایکار او ر نیا اورد،نی جانماز را به یجزء مستحب ا،یمبارزه با ر یبرا یاگر شخص (146 مسأله

 است. حیصح
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بعضی ، که بعضی از آن موارد واجب و مگر در موارد خاص ست؛ین زیجا گرینماز به نماز د کیاز  12عدول (147 مسأله

  13دیگر جایز است.

 مواردی که عدول از یک نماز به نماز دیگر واجب است، عبارت است از: (148 مسأله

از ظهر را نم که بین نماز متوجه شودکه درصورتی، عصرنماز وقت مخصوص  قبل از؛ به نماز ظهر نماز عصر از .1

  نخوانده است.

ماز مغرب را نکه  شود بین نماز عشا متوجهکه درصورتی ؛قبل از وقت مخصوص عشا ؛ماز مغربناز نماز عشا به  .2

 یعنی قبل از رکوع رکعت چهارم باشد. ؛نخوانده است و از محل عدول هم تجاوز نکرده باشد

 یک روز ر و عصرنماز قضای ظهمانند  ؛که در ادای آنها ترتیب معتبر استاز یک نماز قضا به نماز قضای دیگری  .3

 شود.میبه خواندن نماز دوم مشغول  ،نماز اولقضای  انجامقبل از  ،بر اثر فراموشیکه 

 قیام . 2

اً و از روی فراموشی یعنی اگر سهو ؛الاحرام و نیز پیش از رفتن به رکوع، رکن است ةیرایستاده بودن در حال تکب (149 مسأله

 شود.نماز باطل می ،شودهم ترک 

اگر عمداً ترک  غیر رکنی است؛ یعنیقیام هنگام قرائت و تسبیحات اربعه و همچنین قیام بعد از رکوع، واجب  (150 مسأله

 شود نماز باطل است ولی اگر سهواً باشد، موجب بطلان نماز نیست.

کوع، در حال ایستاده باید از شروع نماز تا رفتن به ر ،که قادر است نماز را ایستاده بخواند و عذری ندارد کسی (151 مسأله

 .دواجب است پس از رکوع و پیش از رفتن به سجده بایستهمچنین  .باشد

باید  ،نکرده اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند و در این هنگام یادش بیاید که رکوع (152 مسأله

خود را به حالت  ،تهاز همان حال نشس ،اگر بدون برخاستن و ایستادن و برخیزد و بایستد و از حال ایستاده به رکوع برود

 نمازش باطل است. ،خمیدگی رکوع برساند

کیه نکند، مگر تطور آشکار به طرفی خم نشود و به جایی حال قیام باید بدن را حرکت ندهد و به نمازگزار در (153 مسأله

 روی ناچاری یا سهو و فراموشی باشد. اینکه از

 گر بخواهداباشد، پس  آرام چهارم باید و سوم رکعت تسبیحات یا قرائت حمد و سوره حال در بدن نمازگزار (154 مسأله

 خواندن هب که را حرکت، ذکری حال در باید دهد، حرکت چپ یا راست طرف به کمی را بدن یا برود عقب یا جلو کمی

 .کند قطع است، مشغول آن

، ها بگذاردانرها را روی دست، ها را پایین بیندازدشانه، داردبدن را راست نگهمستحب است در حال قیام،  (155 مسأله

با خضوع و ، ازددو پا بیندهر سنگینی بدن را به طور مساوی روی ، جای سجده را نگاه کند، ها را به هم بچسباندانگشت

  گذارد.جلو و عقب نپاها را و  خشوع باشد

                                                           
 .برگرداندنهنگام نماز نیت را از یک نماز به نماز دیگر   . یعنی 12

 های مفصل آمده است.. موارد جواز عدول در کتاب 13
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تواند به چیزی تکیه دهد و کسی که در حال نماز قادر به ایستادن نیست، باید نشسته نماز بخواند ولی اگر می (156 مسأله

 او نماز ایستاده است. ۀوظیف ،بایستد

 مازن ایستاده است ممکن او برای زحمت و حرج بدون که مقدار هر باید خواندمی نماز نشسته که کسی (157 مسأله

تواند در تمام نماز، قیام را لی نمیهای نماز را دارد وها و قسمتکه قدرت بر قیام در برخی از رکعت کسیبنابراین  .بخواند

نشسته نماز به صورت  م عجز از ایستادن،، واجب است به میزانی که قدرت دارد، ایستاده نماز بخواند و هنگاکند رعایت

 ادامه دهد.به صورت ایستاده نماز را بخواند و اگر دوباره قادر بر قیام شد، 

 در را الاحرام ةکبیرت باید بایستد، بتواند الاحرام ةتکبیر گفتن اندازۀ به اگر ندارد، ایستادن بر قدرت کهکسی (158 مسأله

 از باید بایستد، سوره و حمد خواندن از بعد بتواند اگر همچنین. دهد ادامه نشسته حال در را بقیۀ نماز و بگوید ایستاده حال

 .رود رکوع به ایستاده حالت

یا ضرر دیگری به او برسد، شود ستادن، بیمار ای سبباگر بترسد که به  ،تواند ایستاده نماز بخواندکسی که می (159 مسأله

 تواند خوابیده نماز بخواند.می ،باشدرا داشته ر نماز نشسته نیز همین ترس تواند نشسته نماز بخواند و اگر دمی

حتیاط واجب اگر انماز بخواند و بنابر  که توانایی خواندن نماز در حال نشسته را ندارد، باید خوابیدهکسی (160 مسأله

بخوابد و رو به قبله چپ  پهلویهمان شکل به رو به قبله باشد وگرنه به  شابد و صورت و بدنبه پهلوی راست بخو ،تواندمی

 ت بخوابد به طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد.تواند، به پشگونه هم نمیاگر این

باید هر ایستد، ببتواند بین نماز بنشیند یا مشقت یا ضرر اگر بدون حرج و  ،خواندکسی که خوابیده نماز می (161 مسأله

  .تواند نشسته یا ایستاده بخواندرا که میاز نماز مقداری 

ند نماز خود را ایستاده در آخر وقت بتواکه دهد احتمال میتواند بایستد ولی نمیخاطر عذری بهکسی که  (162 مسأله

خواند و تا آخر وقت نماز را نشسته خاطر عذری بهباید تا آن هنگام صبر کند ولی اگر اول وقت  بخواند، بنابر احتیاط واجب

 صحیح است و اعاده لازم نیست. ،نمازی که خوانده ،عذر او برطرف نشد

ستاده نماز بخواند، تواند اینمی هم که تا آخر وقت داردو یقین  داردبر نماز ایستاده ن قدرتاگر در اول وقت،  (163 مسأله

باید نماز  ،از بخواندایستاده نم، توانست وقت تمام شدنقبل از اگر ولی تواند نماز را اول وقت به صورت نشسته بخواند می

 اعاده کند. ایستادهصورت را به 

 الاحرام  ة. تکبیر3

 ست.در آغاز نماز ا« بَرُالَلهُ اکَْ»الاحرام در نماز واجب است و منظور از آن گفتن  ةتکبیر (164 مسأله

گر پس از نماز است. همچنین ا شدنموجب باطل عمدی یا سهوی، چه  ؛الاحرام در اول نماز ةنگفتن تکبیر (165 مسأله

یا بدون فاصله با هم بخورد( های که موالات ب)نه به اندازهبار دیگر با فاصله  ،را در اول نماز به طور صحیح ادا کرد آنآنکه 

 هو.عمد باشد یا ستکرار از روی نماز باطل است و فرقی نیست این  ،بگوید« رُبَاَللهُ اکَْ»همان نیّت 

 دچار اگر فرد که است این آن نشانۀ شود و حساب آن ای ادا کرد که تلفظ بهگونهرا باید بهالاحرام  ةتکبیر (166 مسأله
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 .بشنود را آن بتواند نباشد، محیط صدای و سر یا گوش سنگینی

 "ه")مثلاً ه شود گفتفارسی آن یا به عربی غلط  ۀو اگر ترجمبیان کرد الاحرام را باید به عربی صحیح ة تکبیر (167 مسأله

 ( صحیح نیست.تلفظ شود با فتحه الله در

 ةوی اختیار، تکبیراگر عمداً و از ر بنابراینباشد،  بدون حرکتالاحرام بدن باید آرام و  ةتکبیرگفتن هنگام  (168 مسأله
 باطل است.نمازش ، حال حرکت بدن بگویدالاحرام را در 

 اجب است یاد بگیرد.، وداندالاحرام را نمی ةکیفیت صحیح تلفظ تکبیرکسی که  (169 مسأله

 بگوید، را تکبیر باید است، نشده مشغول قرائت و اذکار به چنانچه نه؟ یا گفته را الاحرام ةتکبیر کند اگر شک (170 مسأله

و  کند اعتناء خود شک به شک کند، نباید« اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»یا حتی هنگام ذکر  حمد خواندنهنگام  اگر اما

 را ادامه دهد. نماز باید

 ند.کشک کند آن را صحیح گفته یا نه، نباید به شک خود اعتناء  الاحرام ةتکبیراگر پس از گفتن  (171 مسأله

 . قرائت4

 ۀاجب، یک سوروحمد و پس از آن بنابر احتیاط  ۀدر رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیّه، باید ابتدا سور (172 مسأله

 .خوانده شودکامل 

 لت یای ترک آن از روی غفکند ولمی قرائت، واجب غیر رکنی است؛ یعنی ترک عمدی آن نماز را باطل (173 مسأله

 شود.سهو موجب بطلان نماز نمی

 خواند.نباید سوره را  ،اگر وقت نماز تنگ باشد (174 مسأله

حمد دوباره سوره را  اگر اشتباهاً سوره را پیش از حمد بخواند و قبل از رفتن به رکوع متوجه شود، باید بعد از (175 مسأله

 بخواند.ابتدا ا از بعد از خواندن حمد، سوره ر باید سوره را رها کند و ،خواندن سوره متوجه شود حالبخواند و اگر در 

 ح است.بعد از رسیدن به رکوع بفهمد، نمازش صحیاگر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند و  (176 مسأله

د و به رکوع رود آن را بخوان دیفقط سوره را نخوانده، با ایاز رفتن به رکوع بفهمد که حمد و سوره  شیپ اگر (177 مسأله

به  دنیاز رس شیه و پاگر خم شد زیرا و پس از آن دوباره سوره را بخواند و نحمد  دیو اگر بفهمد فقط حمد را نخوانده، با

 .دستور عمل کند نیو به هم ستدیبا دی، باندههر دو را نخوا ایسوره  ایحد رکوع بفهمد که حمد 

اً یکی از آن جایز نیست و اگر عمداً یا سهو که آیۀ سجدۀ واجب دارند،ی یهادر نماز واجب، خواندن سوره (178 مسأله

 ،زد و اگر سوره تمام نشدهآورد و برخی جابهتلاوت را  ۀسجدباید بنابر احتیاط واجب  ،سجده برسد ۀبه آیو ها را بخواند سوره

احتیاط  ،دوش متوجهه سجد ۀآن را تمام کند و نماز را به آخر برساند و سپس نماز را اعاده کند و اگر قبل از رسیدن به آی

 را اعاده نماید.آننماز  پس ازدیگری بخواند و  ۀواجب آن است که سوره را رها کند و سور

جای  سجده، به ۀپس از شنیدن آی، نمازش صحیح است و باید گوش کندسجده را  ۀنماز، آی حالاگر در  (179 مسأله

 .کند و سپس نماز را ادامه دهداشاره سجده با سجده کردن، 
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 ۀرا رها کند و سورتواند آنشروع کند، نمیرا « قل یا ایها الکافرون»یا « قل هو الله احد» ۀاگر بعد از حمد سور (180 مسأله

 ،ره را بخواندمنافقین یکی از آن دو سو جمعه و ۀدیگری بخواند ولی در نماز جمعه اگر از روی فراموشی به جای سور

 جمعه و منافقین را بخواند. ۀرا رها کند و سورتواند آنمی

بیش از که د تا وقتی را بخوان یدیگر ۀسور «قل یا ایها الکافرون»و « قل هو الله احد» ۀاگر در نماز غیر از سور (181 مسأله

 بخواند. یدیگر ۀتواند آن را رها کند و سورنصف سوره را نخوانده است می

 یدیگر وقت یا جهت یخاطر تنگهرا که مشغول خواندن آن است فراموش کند یا ب یااز سوره یمقدار اگر (182 مسأله

از نصف  کند کهنمی یرقبخواند و در این صورت ف یدیگر ۀسوره را رها کند و سورآن ناچار نتواند آن را تمام کند، باید هب

 .دوآنیا غیر از  باشد و «افرونقل یا ایها الک»و  «احد قل هو الله»آن مشغول است  نکه به خواند یاسوره ایو باشد یا نه گذشته 

اشد ولی در بنذر کردن واجب شده ۀ در نمازهای مستحبی، خواندن سوره لازم نیست، اگرچه آن نماز به واسط (183 مسأله

ور آن نماز رفتار نماز برای والدین، اگر بخواهد به دست مانندمخصوص در آن وارد شده،  ۀبعضی نمازهای مستحبی که سور

 باید همان سوره را بخواند. کند،

 کافی است؛«  اکبرسبحان الله و الحمدلله و لااله الاالله و الله»در رکعت سوم و چهارم نمازها گفتن یک بار  (184 مسأله

شود(، یحات اربعه نامیده مین ذکر )که تسبجای ایتوان به. البته میاست که سه مرتبه گفته شود آن هرچند احتیاط مستحب

 سورۀ حمد خواند.

ت ولی تا به رکوع چیزی بر او واجب نیس داند،داند تسبیحات اربعه را گفته، ولی تعداد آن را نمیکسی که می (185 مسأله

 است. سه مرتبه گفته کهند تا یقین ک کندرا تکرار آنتواند بنا را بر اقل گذاشته و نرفته می

واند حمد بخسورۀ ، اگر تصمیم گرفت بگوید اربعه دارد در رکعت سوم و چهارم تسبیحاتکسی که عادت  (186 مسأله

گر عادت ا همچنین استنمازش صحیح است و  را خواند،خاطر غافل شدن از این تصمیم، بر طبق عادت تسبیحات ولی به

 د.، ولی در اثر غفلت حمد را بخوانتسبیحات بخواند بگیردبه خواندن حمد دارد و تصمیم 

و سوره بخواند  حمددر اثر غفلت و یا به گمان اینکه در رکعت اول یا دوم است،  ،اگر در رکعت سوم یا چهارم (187 مسأله

 .نمازش صحیح است ،متوجه شودآن بعد از در رکوع یا و 

بخواند را  یحاتتسبیا  ، باید حمدیا نه اگر در حالی که ایستاده است شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده (188 مسأله

 ن را بخواند.آلازم نیست  ،که تسبیحات را خوانده یا نه شک کند  قبل از رکوعمستحبِ اگر هنگام گفتن استغفارِولی 

ود اعتنا در رکوع رکعت سوم و چهارم شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه، باید به شک خ اگر (189 مسأله

یاط واجب باید ، شک کند، بنابر احتاست نرسیدهکه هنوز به حدّ رکوع یاگر در هنگام رفتن به رکوع درحال ینکند ول

 .برگردد و حمد یا تسبیحات را بخواند

مرد و زن  بر مرد واجب است حمد و سورۀ دو رکعت اول نمازهای صبح، مغرب و عشاء را بلند بخواند و بر (190 مسأله

 واجب است حمد و سورۀ نمازهای ظهر و عصر را آهسته بخوانند.

ی صبح، مغرب و عشاء را بلند یا آهسته بخواند ولی اگر نامحرم صدای او را تواند حمد و سورۀ نمازهازن می (191 مسأله
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 شنود، بهتر است آهسته بخواند.می

احتیاط  بنابر ،دخوانرا میحمد که درصورتی و بخواندآهسته را تسبیحات یا حمد باید در رکعت سوم و چهارم،  (192 مسأله

  .را هم آهسته بگوید« بسم الله»باید 

هسته و وجوب آحمد و سوره بلند خواندن در رکعت اول و دوم نمازها مختص به قرائت  ایوجوب آهسته  (193 مسأله

 گریو د است. اما در ذکر رکوع، سجده، تشهد، سلام حاتیتسبقرائت حمد یا خواندن در رکعت سوم و چهارم مختص 

 است. ریّبلند خواندن آنها مخ ایآهسته  نیگانه، مکلف بپنج ینمازها یذکرها

قضا، احتیاطی  ، هرچند نمازنیستفرقی بین نماز ادا و قضا  ،یومیه ر و اخفات در نمازهای واجبدر وجوب جه (194 مسأله

 باشد.

دن آن در مقابل اخفات)آهسته خواندن( آشکار نکرو  ملاک جهر )بلند خواندن( آشکار کردن جوهر صدا (195 مسأله

 .بشنود را او کسی که کنار نمازگزار است صداى است، هر چند

خواند، نمازش باطل با فریاد بمانند اینکه اگر کسی در خواندن حمد و سوره، بیشتر از معمول صدا را بلند کند،  (196 مسأله

 است.

عمداً بلند  ،ه بخوانددر جایی که باید نماز را بلند بخواند، عمداً آهسته بخواند یا در جایی که باید آهست اگر (197 مسأله

خواندن  هنگام چنانچه صحیح است و شنماز ،یا ندانستن مسأله باشد نمازش باطل است ولی اگر از روی فراموشی ،بخواند

 بخواند. دوباره ،، بلند یا آهسته خواندهبه اشتباهلازم نیست مقداری را که شود، یا تسبیحات متوجه حمد و سوره 

یعنی  ؛ئت قلبیکه قرائت بر آن صدق کند، از این رو قرا ایگونهبهشوند در قرائت واجب است کلمات تلفظ  (198 مسأله

دچار سنگینی که نمازگزار درصورتیصدق قرائت این است که  ۀکافی نیست. نشان ،گذراندن کلمات در قلب بدون تلفظ آنها

 بشنود. ،کندخواند و بر زبان جاری میبتواند آنچه را می باشد،گوش یا سر و صدای محیط ن

 .اشاره بخواند، صحیح است کسی که گنگ و لال است و توانایی بر تکلم ندارد، اگر نماز را با (199 مسأله

به تواند صحیح آن را یاد بگیرد، باید نمی وجههیچبهو کسی که  انسان باید نماز را صحیح و بدون غلط بخواند (200 مسأله

 .بخواندجماعت ن است که نماز را به آتواند بخواند و احتیاط مستحب که میهر صورت 

تواند یاد بگیرد، چنانچه وقت نماز داند و میچیزهای دیگر نماز را به خوبی نمییا کسی که حمد و سوره  (201 مسأله

 ه جماعت بخواند.بنابر احتیاط واجب باید نمازش را بدر صورت امکان  ،وسعت دارد باید یاد بگیرد و اگر وقت تنگ است

که عرب  ایگونهبهاست  شاناز مخارج آنهاادای صحّت قرائت، رعایت حرکات و سکنات حروف و  ملاک (202 مسأله

 لازم نیست. ینات تجویدرعایت محسّو  بدانندی( نه حرف دیگر)ای آن حرف آن را اد ،زبانان

دیگر بگوید،  جای حرفی حرفاگر یکی از کلمات حمد و سوره را نداند، یا عمداً آن را نگوید، یا عمداً به (203 مسأله

 ت.باطل اس شبگوید، یا زیر و زبر کلمات را تغییر دهد یا تشدید را نگوید، نماز« ز» ،«ض»جای مثلاً به

 لام کسر به لام فتح جای به را «یُولَد» کلمۀ مثلاً کرده؛تلفظ می را اشتباه نماز ذکرهای یا قرائت که کسی (204 مسأله
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 به اعتقاد بوده و با 15جاهل قاصر اگر و است باطل نمازش واجب احتیاط بنابر بوده، 14مقصّر جاهل کهدر صورتی خوانده،می

 است. نمازش صحیح است، خواندهمی مذکور صورت به صحتّ،

مثلاً  کند؛هر را ظااول  ۀحرکت آخر آی کند، لازم نیستای را به آیۀ دیگر وصل میاگر در قرائت نماز آیه (205 مسأله

اشکال ندارد. « تَعینُیّاکَ نَسْبدُُ وَ اِیّاکَ نَعْاِ»و نون آخر آیه را ساکن کند و بلافاصله بگوید: « الدِّین مِیَوْ مالِکِ»اگر بگوید: 

ست، اگرچه در مورد کلماتی که آیه از آنها تشکیل شده اآخر است در مورد  . همچنیننامندمی« وصل به سکون»کار را این 

 نکند. اخیر احتیاط مستحب آن است که وصل به سکون

؛ مانند ندارد اشکال نزند، ضرر جمله وحدت که بهوقف و فاصله انداختن بین عبارات یک آیه، درصورتی (206 مسأله

 قرائت شود. «عَلَیهْمِْ المَْغْضُوبِ غیَْرِ»با فاصلۀ کمی از  «الضاّلِّیْنَ وَلاَ»اینکه 

اگر پس  ن. همچنی، به شک خود اعتنا نکندآیۀ قبل آن شک کند ای، در صحّتوارد شدن در آیهاگر پس از  (207 مسأله

إیَِّاکَ »د که نشک ک« نسَْتَعِینُاِیاّکَ »گفتن  هنگاماینکه مانند ، صحت جملۀ قبل کندشک در  از وارد شدن در جملۀ بعدی،

ردن آن شک دارد، احتیاطاً . البته اگر آنچه را که در صحیح ادا ک، به شک خود اعتنا نکندادا کرده یا نهصحیح را  «نَعْبُدُ

 ندارد. اشکال ،دوباره بخواند

 یبخواهد کمکه آرام و بدون حرکت باشد، و درصورتی دیبدن با حات،یتسب ایهنگام قرائت حمد و سوره  (208 مسأله

است در حال  را که به خواندن آن مشغول یذکر دیبه طرف راست و چپ حرکت دهد، با یبدن را کم ایعقب برود  ایجلو 

 حرکت، قطع کند. نیا

در رکعت اول و  «میْجالرَّ طانِاعَُوذُ بِاللهِ منَِ الشَّیْ» حمد بگویدخواندن پیش از  نماز در رکعت اولمستحب است  (209 مسأله

در آخر هر آیه وقف کند و  بخواند حمد و سوره را شمردهو  را بلند بگوید« الرَّحیم منِ مِ اللهِ الرَّحْبِسْ»ظهر و عصر و دوم نماز 

س از قرائت سوره پو  در حال خواندن حمد و سوره به معانی آیات توجه داشته باشدو  بعد متصل نکند ۀیعنی آن را به آی

هوَُ اللهُ  لْقُ» ۀپس از سور و «نَمیْرَبِّ العالَ دُ للِهِاَلحَمْ»بگوید:  ،امام باشد یا مأمومو چه  یحمد، چه در جماعت و چه در فراد

سپس به  ی مکث کند واوره، لحظهپس از قرائت حمد و نیز بعد از سو  «یکَذلِکَ اللهُ رَبِّ»یک یا دو یا سه مرتبه بگوید: « اَحَدٌ

 .نماز بپردازد ۀادام

بُ ی وَ اَتوُْ فِرُ اللهَ رَبِّتَغْاَسْ»و چهارم بعد از تسبیحات، استغفار کند، مثلاً بگوید: در رکعت سوم مستحب است  (210 مسأله

 «.یلِفِرْاَللهُّمَّ اغْ»یا بگوید:  «هِالَِیْ

تکرار یک سوره در ن همچنی، مکروه است روزیک از نمازهای شبانهدر هیچ« هوَُ اللهُ احَدٌَ  قُلْ» ۀنخواندن سور (211 مسأله

 «.هوَُ اللهُ اَحَدٌ قلُْ» ۀ، مکروه است، مگر سورنماز از یک دو رکعت

خوانده  «لله احداقل هو » ۀسور ،و در رکعت دوم «انا انزلناه» ۀسور ،مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول (212 مسأله

 .شود

                                                           
 .کندیم یدر آموختن احکام کوتاه یول داندیرفع جهالت خود را هم م یهاکه متوجه جهل خود بوده و راه یکس.  14

 .راهی برای برطرف کردن جهل خود ندارداگر متوجه است  اصلاً متوجه جهل خود نیست و یا که یا. کسی 15
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 . رکوع5

اگر ای خم شدکه بتوان دست را بر زانو گذاشت و در هر رکعت بعد از قرائت باید رکوع کرد؛ یعنی به اندازه (213 مسأله

 ها هم به زانو برسد، کافی است.سر انگشت

 .گذاشته شودها بر زانو دست ،احتیاط واجب آن است که در حال رکوع (214 مسأله

اگر بعد راین . بنابکندنماز را باطل میعمدی یا سهوی آن،  شدنو کم زیاد  است که یرکناز واجبات رکوع،  (215 مسأله

راموش کند و در فو یا رکوع را  دیگر به قصد رکوع خم شوداز رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن، سر بردارد و بار 

 .نمازش باطل است سجده دوم یا بعد از آن متوجه شود،

بطلان نماز  زیاد شدن رکوع به جهت متابعت از امام )با شرایطی که در بحث نماز جماعت خواهد آمد( موجب (216 مسأله

 صحیح است.نیست. همچنین اگر در نماز مستحبی سهواً رکوع اضافه شود، نماز 

تواند نمی ،ودشبرداشتن چیزی خم  مانند ی؛اگر به قصد کار دیگر بنابراینخم شدن باید به قصد رکوع باشد،  (217 مسأله

شده و نماز باطل ناین عمل، رکن زیاد  سبببایستد و دوباره برای رکوع خم شود و به باید آن را رکوع حساب کند، بلکه 

 شود.نمی

ود، باید به همین صورت، رکوع ششود، اگر بتواند با تکیه بر چیزی خم  تواند برای رکوع خمنمی که کسى (218 مسأله

شود و در این دو صورت نباید رکوع  خم تواند،مى که مقدارى هر باید به کند، رکوع تواندنمی هم کردن تکیه با اگر کند و

تواند از حال  نمیاگر اصلا اما به صورت نشسته بتواند به اندازۀ رکوع خم شود. چند که را در حال نشسته انجام دهد؛ هر

را در  آن رکوع و دیگری بخواند نماز احتیاط آن است که و انجام دهد ایستاده برای رکوع خم شود، باید رکوع را نشسته

 با اشارۀ سر، در حال ایستاده باید آورد، جانشسته به حتی به صورتتواند رکوع را نمی اگر و انجام دهد حال ایستاده با اشاره

آنها را  رکوع، از برداشتن برای سر و ن، چشمانش را بستهرکوع کرد تواند با سر اشاره کند، باید براینمی اگر رکوع کند و

 کند. باز

و  زانوها برسد قابلکند، کافی است به قدری خم شود که صورتش مکسی که در حال نشسته رکوع می (219 مسأله

 .گذاشتن دست بر زانو لازم نیست

لان نماز شود، موجب بطمدی یا سهوی رکوعی که در حال نشسته یا با اشاره انجام میزیاد و کم کردن ع (220 مسأله

 است.

« حانَ اللهِسُبْ»یا سه بار « دهِِحَمْمِ وَ بِعظَیْالْ رَبِّیَحانَ سبُْ»بار ذکر واجب رکوع یکدر رکوع باید ذکر گفته شود.  (221 مسأله

به همان ر از ذکر مخصوص سجده( )غیآن مانند و « اکَبَرُ اَللّهُ»و « هِدُ لِلحَمْاَلْ»قبیل  آن، ذکر دیگری ازجای بهو اگر است 

 کافی است.گفته شود مقدار 

 کافی است. «حانَ اللهِسُبْ»در تنگی وقت یا حال اضطرار و ناچاری، گفتن یک بار  (222 مسأله

را به ذکرهایی گوید، باید بدن آرام باشد، بلکه حتی در هنگامی که در رکوع هنگامی که ذکر واجب را می (223 مسأله

و امثال آن، احتیاط واجب آن است که « دهِِ عَظیمِ وَ بحَِمْالْ یَحانَ رَبِّسُبْ»گوید، مانند تکرار باب آن در رکوع میحقصد است
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 دارد.بدن را آرام نگه

ا که به رچپ حرکت دهد، باید ذکری یا بخواهد کمی جلو یا عقب برود یا بدن را کمی به طرف راست اگر  (224 مسأله

ر حال حرکت د ، نه به قصد ذکر نماز،گفتن ذکر به قصد ذکر مطلقاما خواندن آن مشغول است در حال حرکت قطع کند. 

 اشکال ندارد.

 آن در حال گفتن ذکر رکوع اشکال ندارد. حرکت اندک بدن یا انگشتان و مانند (225 مسأله

، باید ن بروداز بیواجب  ۀطمأنینای که گونهبهختیار حرکت کند اذکر واجب رکوع، بدن بیهنگام گفتن اگر  (226 مسأله

  .تکرار کردپس از آرام گرفتن بدن، ذکر واجب را 

 داند طمأنینه در حال ذکر رکوع واجب است اگر پیش از رسیدن به حدّ رکوع و آرام گرفتن بدن،کسی که می (227 مسأله

 عمداً ذکر رکوع را شروع کند، نمازش باطل است. 

به حدّ رکوع،  بدن، سهواً ذکر را بگوید باید بعد از رسیدن گرفتن آرام و رکوع حدّ به رسیدن از پیش اگر (228 مسأله

 را تکرار کند.مجدداً آن

داند طمأنینه در حال ذکر رکوع واجب است اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، عمداً سر از کسی که می (229 مسأله

توجه شود که ذکر مچنانچه پیش از خارج شدن از حدّ رکوع  رکوع بردارد نمازش باطل است و اگر سهواً این کار را بکند،

حال رکوع خارج  را تمام نکرده، باید در همان حال آرام بگیرد و ذکر رکوع را بگوید و اگر هنگامی متوجه شود که از

 شده، نمازش صحیح است.

در حال رکوع بماند، کافی است « اللهِ حانَسُبْ»گفتن سه  ۀتواند به اندازآن نمی مانندکسی که به خاطر بیماری و  (230 مسأله

احتیاط واجب آن است که ذکر را در  ،کوع باشدرتواند در حال بگوید و اگر فقط یک لحظه می« حانَ اللهِسُبْ»که یک مرتبه 

 همان لحظه شروع کند و در حال سر برداشتن تمام کند.

اگر عمداً پیش  به سجده برود و رفتن بدنگو پس از آرام بایستد باید بعد از تمام شدن ذکر رکوع  نمازگزار (231 مسأله

 نمازش باطل است. ،از ایستادن، یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده برود

ایستاده به رکوع  اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد یادش بیاید، باید بایستد و از حالت (232 مسأله

  ست.ایست و اگر به این رکوع اکتفاء کند، نمازش باطل چنانچه به حالت خمیدگی به رکوع برگردد، کافی نبرود و 

کرده است، اگر در حال سجدۀ اول یا بعد از آن و پیش از وارد شدن در سجدۀ دوم یادش بیاید که رکوع ن (233 مسأله

تیاط بعد از نماز بنابر اح جا آورد و نماز را تمام کند وباید برخیزد و پس از ایستادن، رکوع کند و پس از آن دو سجده را به

 .مستحب دو سجدۀ سهو برای سجدۀ زیادی انجام دهد

است هنگام  اگر نمازگزار مردو  پیش از رفتن به رکوع در حالی که ایستاده است تکبیر بگویدمستحب است  (234 مسأله

و بین  وها تکیه دهدکف دست را به زاندارد، نگهسر را پایین نیندازد و مساوی پشت خود و  رکوع زانوها را به عقب بدهد

را به عدد فرد آن ، ذکر رکوع را تکرار کند،پیش از ذکر رکوع یا بعد از آن صلوات بفرستدهای خود را نگاه کند و مقد

 «.هُحَمِدَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ »از رکوع سربرداشت و ایستاد در حال آرامش بدن بگوید: آنکه پس از ختم کند، 

 د.زانوها بگذارند و زانوها را به عقب ندهنمستحب است زنان در حال رکوع، دست را بالاتر از  (235 مسأله
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 ود. سج6

را از روی  پیشانیانجام داد؛ یعنی دو سجده بعد از رکوع،  باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب، (236 مسأله

 گذاشت.بر زمین  در برابر خداوند خضوع

مین گذاشته نیز بر زدر سجده باید علاوه بر پیشانی، کف دو دست، سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها  (237 مسأله

 شود.

دو  ایشود  هر دو ترک ،یفراموش یاز رو ایاگر عمداً  نیاست، بنابرا« رکن»رکعت، با هم  کیدو سجده در  (238 مسأله

 . شودیباطل مبه آنها اضافه گردد، نماز  گرید ۀسجد

 کند.کم یا زیاد کردن عمدی یک سجده، نماز را باطل می (239 مسأله

حکامی است که کم یا زیاد کند، نماز باطل نیست ولی دارای ارا اگر از روی فراموشی یا اشتباه، یک سجده  (240 مسأله

 .بیان خواهد شد

)کف دو  اگر پیشانی را عمداً یا سهواً بر زمین نگذارد، سجده محقق نشده است، اگر چه شش عضو دیگر (241 مسأله

ولی اعضای دیگر را  گذاشته باشد و اگر پیشانی را بر زمین بگذارددست، سر دو زانو، سر دو انگشت بزرگ پا( را بر زمین 

 .سهواً به زمین نرساند، یا سهواً ذکر نگوید، سجده صحیح است

 ود.جایز است هنگام سجده، علاوه بر سر انگشت بزرگ پاها، سایر انگشتان نیز بر زمین گذاشته ش (242 مسأله

و اگر به جای آن است « نَ اللهِحاسُبْ»یا سه بار « دِهِوَ بحَِمْ لیاَعْالْ یَحانَ رَبِّسُبْ»ذکر واجب در سجده یک بار  (243 مسأله

 کافی است. ،به همان مقدار بگویدکوع( را )غیر از ذکر مخصوص ر آنمانند و « بَرُالَلهُ اکَْ»، «هِدُ للِّ حَمْاَلْ»ذکرهای دیگر، مانند 

است  نیچنباشد اشکال ندارد، هم یسهوکه بگوید، درصورتییکدیگر جای را بهرکوع و سجده اگر ذکرهای  (244 مسأله

 .دیبگو دیبا زیذکر مخصوص آن را ن یول بگوید،« عزوجل»و به قصد مطلق ذکر خداوند عمدی باشد اگر 

 .نمازش صحیح استذکر رکوع یا سجده را اشتباه گفته،  که متوجه شود سجدهاز رکوع و اگر بعد  (245 مسأله

ی را به قصد که ذکربنابر احتیاط واجب هنگامی همچنین، باید بدن آرام باشد، سجدهذکر واجب گفتن هنگام  (246 مسأله

 .باشدبدن آرام باید ، آن مانندو « دهِِوَ بحَِمْ لیالاَعْ یَنَ ربَِّ احسُبْ»مانند تکرار ، گویدمیاستحباب آن در سجود 

داند آرام بودن بدن در حال ذکر سجود واجب است، اگر پیش از رسیدن پیشانی به زمین و آرام کسی که می (247 مسأله

 ست.اگرفتن بدن، عمداً ذکر را بگوید، یا پیش از تمام شدن ذکر، عمداً سر از سجده بردارد، نمازش باطل 

جده متوجه ساگر پیش از رسیدن پیشانی به زمین و آرام گرفتن بدن، سهواً ذکر سجده را بگوید و در حال  (248 مسأله

  شود، باید دوباره در حال آرامش بدن، ذکر را بگوید.

گرفتن بدن،  سر از سجده برداشت متوجه شود که پیش از رسیدن به سجده یا پیش از آرام اگر بعد از اینکه (249 مسأله

 .ذکر را گفته یا پیش از تمام شدن ذکر، سر از سجده برداشته، نمازش صحیح است

گیرد( انجام شود، چنانچه در اگر سجده بر روی تشک و مانند آن )که ابتدا بدن حرکت دارد و سپس آرام می (250 مسأله

 آرامش بدن، ذکر گفته شود، نماز صحیح است.هنگام 
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ولی  شودباطل می شزمین بردارد، نمازروی را عمداً از  اگر در حال گفتن ذکر سجده، یکی از هفت عضو (251 مسأله

 اشکال ندارد. ،دیگر را از زمین بردارد و دوباره بگذارد اعضایپیشانی از اگر غیر  ،مشغول ذکر گفتن نیستکه  هنگامی

تواند دوباره به زمین بگذارد و باید آن نمی ،شدن ذکر سجده، پیشانی را سهواً از زمین برداردپیش از تمام  اگر (252 مسأله

 ذکر را بگوید. زمین بگذارد و رب بارهباید دو ،اعضا را سهواً از زمین بردارد ریرا یک سجده حساب کند ولی اگر سا

اره پیشانی را بر اختیار از زمین بلند شود، باید دوباگر هنگام سجده، پیشانی به محل سجده برخورد کند و بی (253 مسأله

 آید.یک سجده به حساب میروی هم را بگوید و  سجدهزمین بگذارد و ذکر 

عى ندارد پشت دست هم مانگذاشتن کف دست را بر زمین بگذارد؛ ولى در حال ناچارى، دو در سجده، باید  (254 مسأله

ر قسمت را که بتواند ه، باید تا آرنج، تواندنمید و اگر آن را هم و اگر پشت دست هم ممکن نباشد، باید مچ دست را بگذار

 گذاشتن بازو کافى است. ،بر زمین بگذارد و اگر آن هم ممکن نیست

 آرام گیرد و دوباره به سجده رود. شاول، باید بنشیند تا بدن ۀبعد از تمام شدن ذکر سجد (255 مسأله

بماند، کافی است که  سجدهدر « للهِاحانَ سُبْ»گفتن سه  ۀتواند به اندازآن نمی مانندخاطر بیماری و کسی که به (256 مسأله

ب آن است که ذکر را در همان احتیاط واج ،باشدسجده تواند در بگوید و اگر فقط یک لحظه می« حانَ اللهِسُبْ»یک مرتبه 

 لحظه شروع کند و در حال سر برداشتن تمام کند.

یز دیگری را که تواند خم شود و مهر یا چه قدری که میتواند پیشانی را به زمین برساند باید بکسی که نمی (257 مسأله

است ولی کف  بر آن بگذارد که بگویند سجده کردهرا  سجده بر آن صحیح است، روی چیز بلندی گذاشته و طوری پیشانی

مهر را چیزی که  اگرو به طور معمول بر زمین بگذارد باید را اگر ممکن است  هاپابزرگ انگشتان سر زانوها و  ،هادست

باید تواند خم شود، میو اگر اصلاً ن روی آن بگذارد وجود ندارد، باید آن را با دست بلند کند و پیشانی را بر آن بگذارد

 با چشم اشاره کند. ،تواندنمیبه این صورت هم و اگر اشاره کند ، با سر کردن سجده جایبه

 انگشت بسته نباشد. تر از چهاریا پایین بالاترن پا، جای زانوها و سرانگشتادر حال سجده باید جای پیشانی از  (258 مسأله

چنانچه  قرار دادن مهر روی فرش نجسباید پاک باشد ولی  ،کندمُهر یا چیز دیگری که بر آن سجده می (259 مسأله

 اشکالگذارد، که پیشانی را بر طرف پاک آن مینجاست به بدن و لباس سرایت نکند یا نجس بودن یک طرف مهر در حالی

 ندارد.

 .کند، چیزی مانند موی سر یا کلاه و غیر آن حائل نشودید میان پیشانی و آنچه بر آن سجده میبا (260 مسأله

اشکال  ،دکرده باش رییرنگ مهر تغ فقط اگر یلاگر چیزی بین پیشانی و مهر حائل شود، نماز باطل است و (261 مسأله

 ندارد.

است بدون  واجب د،چادر، با مهر تماس ندار مانند یخاطر مانعمتوجه شود که پیشانی به، هنگام سجده اگر (262 مسأله

 قل به اندازۀ سر انگشتحداتا یا مانع را از زیر پیشانی بکشد  را حرکت دهد اشیشانیبلند کند، پ نیسر خود را از زماینکه 

کار  نیچنانچه ا، ار دهدو بعد از برطرف کردن مانع، دوباره بر مهر قر بلند کند نیو اگر سرش را از زم ردیمهر قرار بگ یرو

اگر  یلو است حینمازش صحباشد،  دهرکعت آن را انجام دا کی ۀاز دو سجد یکیبوده و فقط در  یفراموش ایبر اثر جهل 

 نمازش باطل است. ،رکعت آن را انجام داده کی ۀدر هر دو سجد ایعلم و عمد بوده و از روی کار  نیا
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 ۀد بعد از سجدنمازهای چهار رکعتی، بنابر احتیاط واجب بایو نیز در رکعت سوم تمام نمازها در رکعت اول  (263 مسأله

 .خیزد، نماز باطل نیستمقدارى بنشیند، براى رکعت بعد براینکه اگر بدون البته ؛ دوم بنشیند و سپس برای رکعت بعد برخیزد

 بر آنها صحیح است سجدهچیزهایی که 

 .که سجده بر آن صحیح است قرار گیرد چیزی باید روی پیشانیهنگام سجده  (264 مسأله

شود، مانند گذاشته روید که از زمین می و پوشیدنی بر زمین یا گیاهان غیر خوراکیپیشانی نماز باید  ۀسجددر  (265 مسأله

گندم د، مانند ، هر چند از زمین برویپوشیدنیآن و سجده بر چیزهای خوراکی و مانند برگ درختان و  ،چوب ،خاک ،سنگ

 آن صحیح نیست. مانندشود، مانند فلزات و شیشه و از جنس زمین محسوب نمیپنبه و چیزهای معدنی که و 

 فیروزه، عقیق، بر همچنین رود،می کار به بنا زینت یا ساخت جهت که هاییسنگ دیگر و مرمر سنگ بر سجده (266 مسأله

 .نکنند سجده آخر ۀدست بر که است آن مستحب احتیاط چند مانند آن صحیح است؛ هر و دُرّ

 آهک و سیمان صحیح است. ،گچ ل،سفا ،سجده بر آجر (267 مسأله

  حیوان است، مانند علف و کاه، صحیح است.روید و فقط خوراک سجده بر چیزهایی که از زمین می (268 مسأله

ود سجده بر برگ درخت قهوه که خ یول ستین حیواجب صح اطیبنابر احت یکردن بر برگ سبز چا سجده (269 مسأله

 است. حیندارد، صح یبرگ استفاده خوراک

ها بیماری ۀعالجروید و فقط برای مهایی که خوراکی نیستند و نیز داروهای گیاهی که از زمین میلسجده بر گُ (270 مسأله

یز برای خواص نبر گیاهانی که در موارد غیر معالجه  سجده آید، مانند گل ختمی و گل بنفشه صحیح است ولیبه کار می

 یست.ن صحیح آن،مانند خاکشیر و  مثلرسد، به مصرف خوراکی می شانطبّی

 ۀشود ولی دیگران از آن استفادبعضی از مردم، خوردنی شمرده می بینگیاهانی که در بعضی از مناطق یا  (271 مسأله

 صحیح نیست.  هاو سجده بر آنشود خوراکی حساب میکنند، خوردنی نمی

 صحیح است.شود، می ( تهیهغیر از کتان و پنبه)سجده بر کاغذی که از چوب و گیاه  (272 مسأله

تواند بر آن نها نمیسرما یا گرما و مانند آدلیل ا به یندارد،  ، در اختیارآن صحیح است اگر چیزی که سجده بر (273 مسأله

ر آن سجده کند و بباید  ،از جنس پنبه و کتان دارددیگری سجده کند، چنانچه لباس او از جنس پنبه یا کتان است یا چیز 

لباسی که از این ز  ایعنی غیر )بر غیر آن  باشد، کنمماست احتیاط واجب آن است که تا سجده بر لباسی که از پنبه و کتان 

 ده کند. بنابر احتیاط واجب بر پشت دست خود سج ،ندارد چنین چیزهایی در اختیار سجده نکند و اگر (جنس باشد

، نباشدآن صحیح است در دسترس  رجده بسکند گم شود و چیزی که اگر بین نماز چیزی که بر آن سجده می (274 مسأله

قبل گفته شد، عمل  ۀلأبه ترتیبی که در مس ،باید نماز را بشکند و اگر وقت تنگ است ،وسعت داشته باشد نمازچنانچه وقت 

 کند.

جای دیگر و لازم نیست برای نماز بهکند ن سجده آتواند بر فرش و مانند می ،ه کندجایی که انسان باید تقیّ (275 مسأله

باید  احتیاط واجب بنابر ،را انجام دهدآن سجده  مانندبر حصیر یا سنگ و  بدون زحمتبرود ولی اگر در همان محل بتواند 

 . کندسجده  ءبر این اشیا
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اگر مهر را از  و جدا کنددوم مهر را از پیشانی ۀ باید برای سجد ،بچسبد اول، مُهر به پیشانی ۀاگر در سجد (276 مسأله

 اشکال دارد.  ،دوم برود ۀپیشانی جدا نکند و به همان حال به سجد

برای  است وخداوند خضوع و خشوع در برابر  ۀبر خاک و روی زمین است که نشان وترین سجده، سجدهنیک (277 مسأله

 رسد. نمی)علیه السلام(  هیچ خاکی در فضیلت به تربت مقدس سید الشهداءسجده 

 :است از عبارت سجده بعضی از مستحبات (278 مسأله

 پیش از سجده و پس از آن در حالی که بدن آرام است، تکبیر بگوید. .1

 «.هِلَیْی وَ اَتوُبُ اِتَغفرُِ اللهَ ربَِّ اَسْ»دو سجده در حالی که بدنش آرام است، بگوید:  بین .2

 بفرستد. ی دنیا و آخرت بخواند و صلواتهاو دعا برای حاجتبگوید سجده را طولانی کند و در آن ذکر   .3

 را تکرار کند و به عدد فرد ختم کند. هذکر سجد .4

 یند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد. بعد از سجده بر ران چپ بنش  .5

 .بگوید «عُدُلِ اللهِ وَ قُوَّتهِِ اَقُومُ وَ اَقْبحَِوْ»ذکر  ،برای رکعت بعدی برخاستندر حال  .6

 .قرآن خواندن در حال سجده مکروه است (279 مسأله

پیشانی  )علیهم السلّام( حرم امامان ۀاست و بعضی از مردم که در آستانسجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام  (280 مسأله

 حرام است.در غیر این صورت  باشد، اشکال ندارد و شکر خدای متعال ۀگذارند، اگر به قصد سجدبر زمین می

 سجدۀ واجب قرآن

ۀ واجب وجود سجد ۀعلق، یک آی و نجم(، حم سجده(، فصلت )الم تنزیلسجده ) ۀدر هریک از چهار سور (281 مسأله

، هر وقت دنبه آن گوش دهد، باید پس از پایان آیه فوراً سجده کند و اگر فراموش کبخواند یا را آنکه اگر انسان  دارد

 16 .را انجام دهد سجده باید آمد یادش

 شود.نمى واجب آیه، سجده یا گوش دادن قسمتی از قرائت با و است آیه مجموع سجده، وجوب سبب  (282 مسأله

 شود.با خواندن و گوش دادن به ترجمۀ آیات مذکور، سجده واجب نمی (283 مسأله

سجده  ،، گوش دهدگرددمیآن پخش مانند ا ضبط صوت و یای که از رادیو یا تلویزیون سجده ۀاگر به آی (284 مسأله

 .شودمیواجب 

 دو باید کند، گوش و مانند آن ضبط دستگاه یا دیگری شخص را ازاگر هنگام خواندن آیۀ سجدۀ واجب، آن (285 مسأله

 .دهد انجام سجده

لی دیگر شرایط وکرد،  سجده آنها بر توانمی نماز در کهواجب قرآن باید بر چیزهایی سجده کند  ۀدر سجد (286 مسأله

 آن لازم نیست. مانندنماز، مانند رو به قبله بودن، با وضو بودن و  ۀسجد

در سجدۀ واجب قرآن همین که پیشانی را برای سجده بر زمین بگذارد کافی است و گفتن ذکر  (287 مسأله

                                                           
 .)علق( 96 ۀراز سو 19 ۀ. آی4 )النجم( 53 ۀاز سور 62 ۀ. آی3 )فصلت( 41 ۀاز سور 37 ۀ. آی2 )سجده( 32 ۀاز سور 15 ۀ. آی1 آیات سجده:.  16
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دیِقاً، لاالِهَ الِاَّ ناً وَ تَصْالااِلهَ الِاَّ اللهُ حَقاًّ حَقاًّ، لااِلَهَ اِلاَّ اللهُ اِیم»: تحب است و بهتر است گفته شودلازم نیست؛ هرچند مس

 «.تجَیرٌضَعِیفٌ خائِفٌ مُسْ ذَلیِلٌ دٌاَناَ عَبْ بِراً، بَلْتَکْکِفاً وَ لامُسْتَعَب داً وَ رِقاًّ، لامُستَنْ تُ لکََ یا ربَِّ دْوَ رِقاًّ، سجََ ة یَّاللهُ عبُُودِ

 تشهد.7  

گرفتن بدن،  و پس از آرام ندیدوم بنش ۀپس از سجدو رکعت آخر همۀ نمازها، در رکعت دوم نمازگزار باید  (288 مسأله

 شود.می دهینام« تشهدّ»عمل نیکند. ا ی، بر زبان جاراستذکر تشهد به عنوان را که  یجملات

هُ وَ لَهُ و اشَْهَدُ انََّ محَُمَّداً عَبدُْ  کَ یْ شَراشَهْدَُ اَنْ لاَ الِهَ الِاَّ اللهُ وَحدْهَُ لاَ»: از استدر حال تشهد عبارت واجب  ذکر (289 مسأله

 «محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ یرَسُولُهُ، اللّهُمَّ صَلِّ علَ

ءِ الْاَسمْا رُیْللهِ وَ الحَْمْدُ لِلهِ وَ خَبِا بسِمِْ اللهِ وَ»: دیبگو ای« اَلحَْمْدُ للِهِ»: دیاز ذکر واجب تشهد بگو شیاست پ مستحب (290 مسأله

 «.وَ تقََبَّلْ شفَاعَتَهُ وَ ارْفَعْ درَجََتهَُ »: دیمستحب است پس از صلوات بگو همچنینو « لِلهِ

 یا ترک ه شدناضاف ینماز باطل است ول ،ترک شود ایاگر عمداً اضافه  . بنابرایناست یرکن ریواجب غ ،تشهد (291 مسأله

 . ستیآن، موجب بطلان نماز ن یسهو

ند و تشهد را پیش از رکوع یادش بیاید، باید بنشی یرکعت سوم بایستد ول یتشهد را فراموش کند و برا اگر (292 مسأله

بنابر  جا،یایستادن ب ایبرو پس از نماز ادامه دهد و نماز را  تسبیحات رکعت سوم را مجدداً بگویدو دوباره بایستد و  بگوید

 آورد. جابهسهو  ۀسجدمستحب دو  یاطاحت

م کند و بعد از تشهد را فراموش کند و در رکوع رکعت سوم یا بعد از آن یادش بیاید، باید نماز را تمااگر  (293 مسأله

شهدِ فراموش سهو، ت ۀآورد و احتیاط واجب آن است که پیش از سجد جابهسهو  ۀتشهد فراموش شده دو سجد یسلام، برا

 شده را قضا کند.

 سلام.8

اَلسَّلامَُ »: دیه بگواست ک نی. سلام واجب نماز اابدییم انیکه با گفتن آن، نماز پااست نماز  جزء نیآخرسلام  (294 مسأله

 .«نَیعبِادِ اللهِ الصاّلحِ یوَ عَل نَایْلَاَلسَّلاَمُ عَ»: دیبگو ای« اللهِ وَ بَرکَاتُهُ رَحمَْةُوَ »و بهتر است اضافه کند  «کُمیْعَلَ

 «.اللهِ وَ برَکَاتُهُ حمَْةُرَ وَ  ی النَّبِ هَای اَ  کَیْاَلسَّلامُ علََ»: گفته شودق از دو سلام فو شیاست پ مستحب (295 مسأله

 .شودیترک شود، نماز باطل نم ایاضافه  اگر سهواً. بنابراین است یرکن ریاز واجبات غ سلام (296 مسأله

و  یه عمدکهم  ینخورده و کارهم بهکه صورت نماز  دیایب ادشی یسلام نماز را فراموش کند و هنگام اگر (297 مسأله

  است.صحیح مازش و ن دیسلام را بگو دی، بااست پشت کردن به قبله، انجام نداده مانند کند،یآن نماز را باطل م یسهو

 بیترت.9

 جا آورد،بهخود  یکه گفته شد انجام دهد و هر یک از اجزاء آن را در جا یباید نماز را به ترتیب نمازگزار (298 مسأله

، انجام دهدرا پیش از رکوع سجده سوره را پیش از حمد بخواند یا  مانند اینکه، رعایت نکنداگر عمداً این ترتیب را  بنابراین
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 .شودیباطل م شنماز

را فراموش  که دو سجدهاینمانند  اگر رکنی را فراموش کند و بعد از وارد شدن در رکن بعدی یادش بیاید؛ (299 مسأله

 است.  باطل شنماز رکعت بعد یادش بیاید،رکوع  درکند و 

یادش عدی شدن به رکن باز وارد پیش و  نیست انجام دهد را که رکن بعد جزء ورا فراموش کند  یرکن اگر (300 مسأله

هد؛ مانند اینکه بعد از خواندن انجام ددوباره انجام داده، آنچه را اشتباهاً پیش از آن  سپس جا آورد وهب رکن راآن باید ، بیاید

 گوید.سجده را فراموش کرده است، باید بعد از انجام دو سجده، دو باره تشهد را بتشهد یادش بیاید که دو 

حمد را نکه ؛ مانند اییادش بیایداز وارد شدن در رکن بعدی را که رکن نیست فراموش کند و پس جزئی  اگر (301 مسأله

 د را بخواند.               د و حمتواند برگردو نمی رکوع متوجه شود که حمد را نخوانده است، نمازش صحیح استدر فراموش کند و 

دن به شوارد پیش از و  نیست انجام دهد را که رکن بعد جزء ورا که رکن نیست فراموش کند جزئی  اگر (302 مسأله

ابتدا باید  ،توجه شودبه رکوع م رفتنپیش از  را بخواند وحمد را فراموش کند و سوره که رکن بعدی یادش بیاید؛ مانند این

 د.بخوان را که اشتباهاً جلوتر خوانده )سوره( دوبارهجزئی از آن  پسو  ه )حمد( بخواندکرد موشفرارا آنچه 

 .موالات10

 ۀآنها فاصل بینجا آورد و به درپیپیرا  اینها ریتشهد و غ ه،سجد ،نماز، مانند رکوع یاجزا دیبا نمازگزار (303 مسأله

در نظر فاصله شود که  یدرنماز به ق یاجزا بیناگر  بنابراین شود.به این امر موالات گفته می ندازد،یمتعارف ن ریو غ یطولان

 .باطل است نماز بیننده از حالت نماز خواندن خارج شود،

صورت نماز از  نباشد که یطور یلندازد ویمتعارف ب ریغ ۀکلمه سهواً فاصل کیحروف  ایها کلمه انیم اگر (304 مسأله

و جملات لازم  است و تکرار آن کلمات حی، نماز صحباشدمتوجه شود که وارد رکن بعد از آن شده  یهنگامو برود،  نیب

 ها را دوباره بخواند.برگردد و آن دیبا ،متوجه شود یداز وارد شدن در رکن بع شیاگر پ یلست وین

 .شودینم موالاترفتن  نیموجب از ب ،یطولان هایخواندن سوره ایکردن ذکر رکوع و سجود  یطولان (305 مسأله

 قنوت

 ،رکوع از پیش و سوره و حمد پایان از پس مستحب، و واجب نمازهای همۀ دوم رکعت در است مستحب (306 مسأله

 .نامندمی «قنوت» را عمل این بخواند؛ دعا و برداشته دعا به را هادست

رکوع  از رکوع و در رکعت دوم بعد از شیپ در رکعت اول،که ، هر رکعت یک قنوت دارد نماز جمعهدر  (307 مسأله

 .باشدمی

 .داردرکعت اول پنج قنوت و رکعت دوم چهار قنوت  در نماز عید فطر و قربان، (308 مسأله

 ای« سُبحَْانَ اللهِ» ای« صلوات» کیبه  توانمی یو حتخواند از قرآن را  یاهیآ ایدعا  ایهر ذکر توان میقنوت  در (309 مسأله

رَبَّنا آتِنَا »که در قرآن آمده است، مانند خوانده شود  ییبهتر است دعاها یول کرداکتفا  «مِیبِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّح» ای« بِسْمِ اللهِ»

نقل شده است، مانند  السلّام( همی)علمعصومین که از  ییذکرها و دعاها ای، «وَ قنَِا عذَابَ النَّار حَسَنةَ   الآْخِرَةِ یوَ فِ حسَنَةَ  ایَلد نْا یفِ
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 هنَِّ یالسَّبعِْ وَ ماَ فِ نَ یالسَّماَوَاتِ السَّبْعِ وَ ربَِّ الْاَرَضِ بِّسُبحَْانَ اللهِ رَ  مُ،یالعَظِ ی  لا اِلهَ الِاّ اللهُ العلَِ مُ،یالکرَِ  مُ یلا اِلهََ الِاّ اللهُ الحَلِ»ذکر: 

  .«نَیوَ الحَْمْدُ لِلهِ ربَِّ العَالَم مِیوَ رَبِّ الْعرَشِْ العَظِ نَهُنَّیْوَ مَا بَ

 .در قنوت جایز است ییا هر زبان دیگر یبه زبان فارسطلب حاجت  دعا کردن و استغفار و (310 مسأله

استحباب  بشنود؛ این بلند خواندن قنوت مستحب است ولی در نماز جماعت اگر امام جماعت صدای ماموم را (311 مسأله

 وجود ندارد.

 نماز بیتعق

 نامندیقیب نماز ماز تمام شدن نماز، مستحب است که نمازگزار دعا یا ذکر یا قرآن بخواند، این عمل را تع پس (312 مسأله

 است، انجام دهد. تیمم یاغسل  یاو با وضو نشسته و بهتر است که در همان حال که رو به قبله 

علیهم ) معصومین بخواند که ازرا  یبهتر است دعاها و ذکرهائ یباشد ول یعربزبان نماز لازم نیست به  تعقیب (313 مسأله

عبارت است  هکمعروف است  (سلام الله علیها)است که به تسبیح حضرت زهرا  یبهترین آنها، ذکر ۀرسیده است و از جمل (السلام

و عبارات زیبا از  یضامین عالبا م یدعا تعقیبات یهاسبحان الله. در کتاب تبهمر33مرتبه الحمدلله و  33مرتبه الله اکبر،  34از: 

 نقل شده است. (علیهم السلام)معصومین

 قیها و نعمت توفنعمت ۀشکر هم جا آورد؛ یعنی به قصدسجدۀ شکر بهپس از نماز، نمازگزار  است مستحب (314 مسأله

  «.هشُکْراً للِّ »: دیبگو شتریب ایو بهتر آن است که سه مرتبه بگذارد  نیرا بر زم یشانیبر نماز، پ

 نماز ترجمۀ

قلب بر زبان  آن و با خشوع و حضور یماز را با توجه به معناذکرهای ناست که نمازگزار، الفاظ و  ستهیشا (315 مسأله

 بزرگ و مهربان بهره ببرد. یشدن دل به خدا کیشدن روح و نزد زهیپاک یتا از فرصت نماز، برا اوردیب

 است : گونهاینسوره حمد  ۀترجم (316 مسأله

 ِو  ردیگیها را در بر مانسانۀ هم ایاو در دن غیدریب ضیم خدا که رحمت و فبه نا»: مِیاللهِ الرَّحْمنِ الرَّح بِسْم

 «.او به مؤمنان اختصاص دارد یابد شیرحمت و بخشا

 ُاست انیجهان ۀمخصوص خدا است که پروردگار هم ش،یسپاس و ستا»: نَیالْعَالَم رَبِّلِلّهِ  اَلحَْمْد.» 

 ِاست  میها است( و رحانسان ۀشامل هم ایو فضل او در دن ی)بخشندگآن که رحمان است »: مِیالرَّح الَرَّحْمن

 «.مؤمنان است( ۀژیاو و یو فضل ابد شی)بخشا

 ِاست (امتیق)روز جزا  اریصاحب اخت دارنده وآن که »:  نِیالدِّ وْمِیَ مَالِک.» 

 ِمیطلبیمک فقط از تو کم و میکنیم یفقط تو را بندگ»: نُینَسْتَع اکَیَّنَعْبُدُ وَ اِ اکَیَّا». 

 کن تیما را به راه راست هدا»: مَیالصَّراطَ المُستَْقِ اِهْدِنَا.» 

 َی(عرفت خود را بر دل آنان تاباند)نور م یکه به آنان نعمت داد یبه راه کسان»: همِْیْاَنْعمَْتَ عَلَ نَیْالَّذِ  صِراط». 

 َپس  یعنی. )نشدنددچار  یآنان که به غضب تو گرفتار نشدند و به گمراه»: نَیوَ لَاالضَّالِّ همِْیْالمَغْضُوبِ عَلَ رِیْغ
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 «.خود شوند( ینکردند تا موجب غضب تو و گمراه انیو عص یناسپاس ،یدیکه به آنان بخش یاز نعمت بزرگ

 است: گونهاین دیتوح ۀسور ۀترجم (317 مسأله

 ِکتای یت خدابگو اوس»: قُلْ هوَُ اللهُ احَدٌَ: مِیاللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِ بِسْم». 

 ُبه او دارند. ازین یاست و همگان رو ازین یخدا ب»الصَّمَدُ:  الَله» 

 ْستین یفرزند ندارد و فرزند کس»: ولَدْیُ وَ لَمْ  لدِْ یَ لَم». 

 َستیاو ن یهمتا کسچیو ه»لَهُ کُفُواً اَحَدٌ:  کنُْ یَلَمْ  و». 

 عبارتند از:مستحب ذکرهای از  یرکوع و سجود و برخ یذکرها ۀترجم (318 مسأله

 ِپاک و منزه است خدا»اللهِ:  سُبحَْان.» 

 َکنمیم شیو او را ستا پاک و منزه است پروردگار من که بزرگ است»وَ بحَِمْدِه:  مِ یالْعَظ یَرَبِّ سُبحَْان». 

 َکنمیم شیت و او را ستااس نیپاک و منزه است پروردگار من که برتر»وَ بحَِمْدِهِ:  یالْاعَلْ یَرَبِّ سُبحْان». 

 َکندیم شیباد که او را ستا یخدا متوجه آن کس تیعنا»اللهُ لِمَنْ حَمدِهَُ:  سَمِع». 

 ُگردمیو به او باز م خواهمیاز خدا که پروردگار من است آمرزش م»: هِیْوَ اَتُوبُ اِلَ یاللهَ ربَِّ  اسَْتَغفِْر». 

 ِنمینشیو م زمیخیمخدا است که بر  یرویبا اراده و ن»اللهِ وَ قُوَّتِهِ اَقُومُ وَ اَقعْدُُ:  بحَِوْل». 

 شرح است: نیقنوت بد یذکرها ۀترجم (319 مسأله

 در آخرت را یکیو ن ایدر دن یکیا عطا کن نمپروردگارا! به »: حسَنَةَ الْآخِرَۀِ  یوَ فِ حسَنَةَ  ایَالد نْ یآتنِا فِ رَبَّنا.» 

 َدارنگهو ما را از عذاب آتش دور »قِنَا عَذاَبَ النَّار:  و.» 

 دهبردبار و بخشن یبه جز خدا یمعبود ستین»: مُیالکَرِ مُیاِلهََ الِاَّ اللهُ الحَلِ لا.» 

 والا و بزرگ یبه جز خدا یمعبود ستین»: مُیالعَظ ی اِلهََ الِاَّ اللهُ العَلِ لا.» 

 َآسمان است پاک و منزه است خدا که پروردگار هفت»اللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبعِْ:  سُبحْان.» 

 ِّاست نیو پروردگار هفت زم»السَّبْعِ:  نَیْالارَضَ وَرَب.» 

 است آنها نیب ایاست که در آنها  یزیو پروردگار هر چ»: نهَنَُّیْوَ مَا بَ هِنَّیْفِ وَمَا.» 

 َو پروردگار عرش بزرگ است»: مِیظرَبِّ الْعَرْشِ الْعَ و.» 

 َاست انیانو سپاس مخصوص خداست که پروردگار جه شیو ستا»: نَیالحَْمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِ و.» 

 اربعه عبارت است از: حاتیتسب ۀترجم (320 مسأله

 َپاک و منزه است خدا»اللهِ :  سُبحْان.» 

 ُمخصوص خداست شیو سپاس و ستا»لِلهِ:  وَالحَمْد.» 

 َستیبه جز خدا ن یمعبود چیو ه»لاَ الِهَ الِاَّ اللهُ:  و». 

 َو خدا بزرگتر است»اللهُ اکَْبرَُ:  و.» 

 شرح است: نیتشهد و سلام بد ۀترجم (321 مسأله

 ُمخصوص خداست شیسپاس و ستا»لِلهِ:  اَلحَْمْد.» 
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 ُدوجود ندار به جز خدا یمعبود چیه دهمیم یگواه»اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ:  اشَْهَد.» 

 ُاست کیشر یو ب کتای»لَهُ:  کَیلاَ شَر وَحْدَه.» 

 َستخدا ۀو فرستاد که محمد بنده دهمیم یو گواه»اشَْهَدُ اَنَّ محَُمَّداً عَبدْهُُ وَ رَسُولُهُ :  و.» 

  َُّحمد و آل محمدخداوندا! درود و رحمت فرست بر م»محَُمَّدٍ وَ آلِ محُمََّدٍ:  یصَلِّ علَ اَللّهم.» 

 َند فرمااو را بل ۀو شفاعت او را قبول و درج»تقََبَّلْ شفَاعَتَهُ وَ ارفْعَْ درَجََتَهُ:  و.» 

 ُامبریپ یبر تو باد احمت و برکات خداوند و ردرود »اللهِ وَ بَرکَاتُهُ:  رَحمْةَُ وَ ی النَّبِ هاَی اَ کَیْعلََ اَلسَّلام!.» 

 ُخدا ۀستیابندگان شبر درود بر ما و »:  نَیالصَّالحِعبِادِ اللهِ  یوَ علَ نَایْعلََ اَلسَّلام.» 

 ُرشتگان( بادف -ر شما )مؤمنان ب ونددرود و رحمت و برکات خدا»اللهِ وَ برَکَاتُهُ:  رَحمْةَُوَ  کُمیْعلََ اَلسَّلام.» 

 )کندچیزهائی که نماز را باطل می (نماز مبطلات

 : عبارتند ازنماز  مبطلات (322 مسأله

 ؛شود تیدر حال نماز رعا دیکه با شرایطیاز  یکیرفتن  نیب از .1

 ؛غسل یاشدن وضو  باطل .2

 ؛گرداندن از قبله رو .3

 ؛زدن حرف .4

 ؛دنیخند .5

 ؛کردن هیگر .6

 ؛هم خوردن صورت نماز به .7

 ؛دنیو آشام خوردن .8

  17؛کندیکه نماز را باطل م ییهاشک .9

 ؛کردن ارکان نماز ادیو ز کم .10

 ؛گفتن بعد از حمد نیآم .11

 بدن )تکتف(. یجلودر  هاهم گذاشتن دست یرو .12

متوجه ر حال نماز داینکه  مانندبرود،  نیشود، از ب تیدر حال نماز رعا دیکه با شرایطیاز  یکینماز،  نیب اگر (323 مسأله

 است، نماز باطل است. یمکانش غصب شود

 حالدر اینکه  مانند د،یایب شینماز پحال در  کندیرا باطل م ممیت ایغسل  ایکه وضو  ییزهایاز چ یکی اگر (324 مسأله

 آن از او خارج شود، نماز باطل است. مانندو  ادرار اینماز به خواب برود 

 یراست و چپ خود را به آسان سمتبتواند که طوریبهگرداند، ربدن خود را از قبله ب یاعمداً صورت  اگر (325 مسأله

صورت را به  یاگر اندک یواجب نماز باطل است ول اطیبنابر احت ،کار را بکند نینمازش باطل است و اگر سهواً هم ا ند،یبب
                                                           

 شود.در بخش شکیات بیان می . 17
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  .شودینم اطلب شگرداند، نمازردو طرف بیکی از 

 نماز باطل است. ،کلمه باشد کیاگر  یحت؛ در نماز عمداً حرف بزند اگر (326 مسأله

 دیرف تولاگر از آن ح یحت شود،یکه بر اثر سرفه و عطسه و صاف کردن حنجره از انسان صادر م ییصداها (327 مسأله

 .کندیشود، نماز را باطل نم

 یمطلب تاا بلند کند رو موقع گفتن آن، صدا « الله اکبر»بگوید:  مانند اینکهقصد ذکر بگوید،  بارا  یاکلمه اگر (328 مسأله

اگرچه قصد ذکر هم  بگوید؛ یبفهماند ذکر یرا به کس یمطلباینکه  چنانچه به قصد یبفهماند، اشکال ندارد ول یرا به دیگر

 .شودینماز باطل م ،داشته باشد

و را بدهد و ابه او سلام کرد واجب است جواب  یاگر کس یسلام کند ول یگریبه د دیدر حال نماز نبا انسان (329 مسأله

 کمیعل" دیو نبا "کمیلعالسلام " ای "کمیسلام عل": دیبگو مانند اینکهسلام مقدم باشد؛  ۀکه کلم ای جواب دهدگونهبه دیبا

 .دیبگو "السلام

ول نماز باشد، چنانچه از آنها مشغ یکیو  «عاًیجَمِ کمُیاَلسَّلامُ عَلَ»: دیسلام کند و بگو یبه گروه یشخص اگر (330 مسأله

 جواب سلام را بدهد. دینمازگزار نبا ،را بدهد یجواب و یگریفرد د

 واجب است. همانند افراد بالغ  زیسلام کودک مم جواب (331 مسأله

 حساب سلام آن جواب که بیاندازد تأخیر ایاندازه به دلیلی هر به کسی اگر و است فوری سلام واجب جواب (332 مسأله

 صورت در نیست و بدادن واج جواب هم نماز غیر در و بدهد را سلام جواب نباید باشد، نماز در حال خواندن چنانچه نشود،

 ست.ا کرده تمعصی باشد، عمدی جواب سلام انداختن تأخیر چنانچه است و همین حکم نیز، تأخیر مقدار در شک

عرفاً به  کهر صورتید، استفاده شود« سلام»از لفظ  «کُمیسَلامٌ عَلَ» یبه جاکردن به نمازگزار هنگام سلام  اگر (333 مسأله

 واب بدهد.هایی که گفته شد، جو بنابر احتیاط به همان صورت شود، جواب دادن واجب استو سلام گفته  تیآن تح

 .کندیباطل نم بدون صدا، نماز را  ای یسهو ۀاما خند کند،ینماز را باطل م (قهقهه)و با صدا  یعمد ۀخند (334 مسأله

بدنش  ایرخ شود صورتش س ،یدرون ۀاز شدت خند اگر ،ردبگی را اشخنده یتواند جلوکه نمی ینمازگزار (335 مسأله

 است.  حی، نمازش صحههم نخورده که صورت نماز بیبلرزد، تا زمان

 یامور اخرو یبرا ایاگر از ترس خداوند  یول کندینماز را باطل م یویامور دن یبرا یبا صدا و عمد یۀگر (336 مسأله

 اعمال است.  نیاشکال ندارد بلکه از بهتر باشد،

 ،یسهو ایاشد ب یچه عمد دن؛یمانند کف زدن و به هوا پر زند؛یهم مکه صورت نماز را به ییکارها انجام (337 مسأله

 .کندینماز را باطل م

چشم  ایت دس یدر جواب سؤال او، مختصر ایو  یبه کس مطلبیفهماندن  ینماز برا حالدر نمازگزار  هرگاه (338 مسأله

 .شودیباطل نم نماز منافات نداشته باشد، نماز صورت ایکه با استقرار و آرامش و  یاگونهبهو ابرو را حرکت دهد 

 کروه است.مرکوع  ریگرچه در غ کند،یباطل نم ندارد و نماز را اشکالها در نماز چشم بستن (339 مسأله

 .شودینماز باطل نم یولدستها را به صورت بکشد، بعد از قنوت مکروه است نمازگزار  (340 مسأله

های غذا که زیاد. ولی فرو دادن خرده چهکند چه کم باشد آشامیدن در حال نماز، نماز را باطل میخوردن و  (341 مسأله
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از در گوشه و کنار دهان باقی مانده یا مکیدن شیرینی قند و شکری که اندکی از آن در دهان هست، موجب بطلان نم

شود. همچنین اگر سهواً یا از روی فراموشی چیزی بخورد یا بیاشامد به شرطی که از صورت نمازگزار خارج نشود نماز نمی

 شود.باطل نمی

یر رکنى نماز را کم یا غاگر نمازگزار، عمداً یا سهواً رکنى از نماز را کم یا زیاد کند یا عمداً یکى از واجبات  (342 مسأله

 شود.زیاد کند، نمازش باطل مى

شود؛ ولی اگر به خاطر تقیه باشد، حمد جایز نیست و موجب بطلان نماز می بعد از قرائت سورۀ« آمین»گفتن  (343 مسأله

این قصد باشد که  بدن( اگر با یاشکال ندارد. همچنین دست به سینه ایستادن در حال نماز )روی هم گذاشتن دستها در جلو

 کند و احتیاط واجب آن است که بدون این قصد هم آن را انجام ندهد.این عمل جزء نماز است، نماز را باطل می

 .جایز نیست واجب بدون عذر قطع نمازِ (344 مسأله

و به  کردها ردارى آن واجب است، بدون قطع نماز ممکن نباشد، باید نماز را اگر حفظ جان یا مالى که نگه (345 مسأله

 .یز است، شکستن نماز جااستقابل توجه و اهتمام نمازگزار طور کلی برای جلوگیری از مخاطرات جانی و مالی که 

 شکیّات نماز

 در نماز بر سه قسم است: 18شک (346 مسأله

 شک در اصل نماز؛ .أ

 شک در اجزاى نماز؛ .ب

 ؛شک در رکعات نماز .ج

 الف(شک در اصل نماز

 را نماز نیست لازم نخوانده، که کند گمان یا نه، یا خوانده نماز که کند نماز، شک وقت گذشتن از بعد اگر (347 مسأله

در صورت گمان به خواندن  بلکه بخواند را نماز باید نه، یا خوانده نماز که کند شک نماز، وقت پایان از پیش اگر اما. بخواند

 .بخواند را آن باید نیز

 ب( شک در اجزاى نماز

جزء بعدى نشده  کارهاى واجب نماز را انجام داده یا نه، چنانچه وارداگر کسی در حال نماز شک کند یکى از  (348 مسأله

 نکند. به شک خود اعتنا ،جا آورد و اگر وارد جزء بعدی )هرچند جزء مستحب( شده باشدباشد، باید آن را به

گفته یا لاحرام را ا ةشک کند تکبیر«( اعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم»اگر قبل از شروع در قرائت )حتى جملۀ  (349 مسأله

 نه، باید آن را بگوید.

                                                           
 یتیّرجحان و مز یگریرف بر دط کیندارد و اگر  حیترج یگریبر د کیچیکه ه ایگونهبه طور مساوى است به زیچند چ ایدو  انیم دیترد یشک به معنا . 18

 شود.مى دهینام "وهم" ترضعیف)گمان( و طرف  "ظن"، برترداشته باشد، طرف 
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الحمد لله »؛ مانند اگر شک کند سورۀ حمد را خوانده است یا نه، چنانچه وارد جزء بعد )هرچند جزء مستحب (350 مسأله

 .بخواند را نشده، باید آن( «رب العالمین

وارد رکوع  د و اگرجا آوراگر شک کند سوره را خوانده یا نه، چنانچه وارد جزء بعد نشده باشد، باید آن را به (351 مسأله

 کند.نشده باشد، به شک خود اعتنا یا ذکرهای مستحبی بعد از سوره یا قنوت 

 د.جا آوراگر قبل از خم شدن براى سجده، شک کند رکوع را انجام داده یا نه، باید رکوع را به (352 مسأله

یا دو ورده جا آاگر قبل از برخاستن براى رکعت دوم و چهارم یا قبل از شروع تشهد، شک کند یک سجده به (353 مسأله

اید سجده را بسجده، باید یک سجدۀ دیگر انجام دهد. همچنین اگر در حال برخاستن )قبل از ایستادن کامل( شک کند، 

 جا آورد.به

خاستن شک کند اگر قبل از برخاستن شک کند تشهد را خوانده یا نه، باید آن را بخواند اما اگر در حال بر (354 مسأله

 .نباید اعتنا کند ب(ند و نیز اگر جزء بعد را شروع کرده باشد)هرچند جزء مستحجا آورده یا نه، نباید اعتنا کرا بهآن

یا به سبب  شده، یاگر شک کند سلام نماز را گفته یا نه، چنانچه مشغول تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر (355 مسأله

عتنا کند و اگر پیش از ا ششک، نباید به خارج شدهاز حال نماز  ؛ مانند روبرگرداندن از قبله،زندکارى که نماز را به هم مى

 شک کند، باید سلام را بگوید.انجام این کارها 

خواند، شک کند پیش را خوانده یا نه، یا وقتى آخر آیه را مى ۀاى شک کند که آیاگر در حال خواندن آیه (356 مسأله

 کند.نآیه را خوانده است یا نه، به شک خود اعتنا  ابتدایکه 

، نکندود اعتنا آورده یا نه، به شک خجا بهاز، شک کند که آن را صحیح یکى از کارهاى نمانجام اگر پس از  (357 مسأله

 .وارد جزء بعد نشده باشدهر چند 

 معلوم شود انجام دهد، سپسشک کند و آن را پیش از وارد شدن به جزء بعدی، نماز اجزای از اگر در یکی  (358 مسأله

 ازش باطل نیست.نمچنانچه آن جزء از ارکان نماز نباشد، آورده، جا بهآن را دوبار  که

 ه شود کهنکند، سپس متوج اعتنا خود شک پس از ورود به جزء بعدی در انجام جزء قبل شک کند و به اگر (359 مسأله

 خوانده، آن از شتباهی پیشا را آنچه و جا آوردبه را آن باید نشده، بعد رکن مشغول کهدرصورتی نیاورده، جابه جزء را آن

 باشد، رکن رغی اگر و است باطل نمازش باشد، رکن شده، ترک جزء چنانچه شده، بعد رکن مشغول اگر و بخواند دوباره

 احتیاط بنابر و دهسج قضای نماز، از پس باید باشد، تشهد یا سجده یک شده ترک که جزءو درصورتی است صحیح نمازش

 .دهد نیز انجام سهو سجدۀ دو سپس و آورد جابه را تشهد قضای واجب،

 ج( شک در رکعات نماز

فکر ابتدا کمی  نداند سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، بایدمانند اینکه نماز شک کند، رکعات اگر در تعداد  (360 مسأله

اگر یقین یا  وصحیح است نمازش و دهد ادامه کند، اگر یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا کرد، مطابق همان نماز را 

 عمل کند.شود، مى بیانکه طبق احکامی گمان به یک طرف پیدا نکرد، 

 شک در رکعات نماز بر دو قسم است: (361 مسأله
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 های مبطل()شک کندشکهایى که نماز را باطل مى .1

 های صحیح()شک کندشکهایى که نماز را باطل نمى .2

  مُبطِلشکهاى  .1

 کند:باطل می هاى نماز در موارد زیر نماز راشک در شمارۀ رکعت (362 مسأله

های نماز احتیاط دو صبح و نماز مسافر ولی شک در شمارۀ رکعت شک در نمازهای واجب دو رکعتی، مانند نماز .1

 رکعتی باطل کننده نیست.(

 شک در نماز مغرب؛ .2

 وشک در نمازهای چهار رکعتی که یک طرف شک، عدد یک باشد؛ مانند شک بین یک و دو یا شک بین یک  .3

 سه؛

از دو  عدد دو و طرف دیگر بیشترشک در نمازهای چهار رکعتی قبل از تمام شدن سجده دوم که یک طرف شک  .4

 باشد، مانند شک بین دو و سه یا بین دو و چهار؛

 ای که نداند چند رکعت خوانده است؛گونههای نماز بهشک در شمارۀ رکعت .5

نماز بلافاصله تواند کند، براى نمازگزار پیش آید، بنابر احتیاط نمىهایى که نماز را باطل مىاگر یکى از شک (363 مسأله

تواند نماز مینگاه آ( یعنى یقین یا گمان به یک طرف پیدا نکند)شک پابرجا شود تا قدرى فکر کند  بلکه باید را رها کند؛

 .کندرها را 

 های صحیح شک .2

ف پیدا هاى نماز چهار رکعتى شک کند و پس از فکر کردن یقین یا گمان به یک طرى رکعتاگر در شماره (364 مسأله

که  د، طبق احکامینکنگمان به یک طرف پیدا که درصورتیصحیح است و نماز دهد و  کند، باید مطابق همان، نماز را ادامه

 :شود عمل کندمىبیان 

سه رکعت  دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت، باید بنا بگذارد که ۀاگر بعد از سر برداشتن از سجد .1

ایستاده یا دو  یک رکعت نماز احتیاط خوانده و یک رکعت دیگر نیز بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز،

 جا آورد.شود( بهمى بیانرکعت نشسته )به دستورى که بعداً 

که چهار رکعت  دوم، شک کند دو رکعت خوانده یا چهار رکعت، باید بنا بگذارد ۀاگر بعد از سر برداشتن از سجد .2

 خوانده و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.

دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت یا چهار رکعت، باید بنا بگذارد که چهار رکعت  ۀاگر بعد از سجد    .3

  19جا آورد.عد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته بهخوانده و ب

بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و پس  اگر هر جاى نماز، شک کند سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، باید بنا .4

                                                           
 ى دوّم پیش آید، نماز باطل است.شدکه اگر یکى از این سه شک پیش از تمام شدن سجده انیقبلاً ب . 19
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 جا آورد.از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نشسته به

نماز را تمام  وبر چهار رکعت بگذارد  شک کند چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت، باید بنا دوم، ۀاگر پس از سجد .5

 جا آورد.سهو )که دستور آن خواهد آمد( به ۀکند و بعد از نماز دو سجد

اگر در حال قیام، شک کند چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت، باید )بدون انجام دادن رکوع( بنشیند و تشهد بخواند  .6

 20جا آورد.م دهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بهو سلا

کر کند و فکمی باید ابتدا  چنانچه گفته شد،هاى صحیح براى نمازگزار پیش آید، یکى از شکهنگامی که  (365 مسأله

 .اى که گفته شد، عمل کندبه وظیفهباید ، ماندباقی  شاگر شکآنگاه 

اه کرده است گن ،نمازگزار پیش آید، نباید نماز را رها کند. اگر چنین کندهاى صحیح براى یکى از شکاگر  (366 مسأله

نماز دومش هم باطل است  ،رو گرداندن از قبله، نماز را از سر گیرد مانند ؛کندکارى که نماز را باطل مىانجام و اگر پیش از 

 ت.، نماز دوم صحیح اسانجام یکی از مبطلات نماز باشدبعد از نماز دوم  ولى اگر

واندن نماز خبدون  پس از نمازچنانچه ، هایى که نماز احتیاط براى آنها واجب است پیش آیدیکى از شکاگر  (367 مسأله

، بگیردکند، نماز را از سر کارى که نماز را باطل مىانجام اگر پیش از و احتیاط، نماز را از سر بگیرد، معصیت کرده است 

 ست.، مشغول نماز شود، نماز دوم صحیح ااز مبطلات نماز انجام یکینماز دوم هم باطل است و اگر بعد از 

کعت خوانده سه ر لاًشود که مثکه مردّد می یقین است. یعنی هنگامی مانندهاى نماز، در رکعت« گمان»حکم  (368 مسأله

 .بیشتر است باید مطابق آن عمل کند و نمازش صحیح است یک طرفیا چهار رکعت، اگر گمانش به 

به دستور  هر دو طرف در نظر او مساوى شود، بایدسپس گمانش به یک طرف شک بیشتر باشد،  در ابتدااگر  (369 مسأله

 سپس، نداش عمل کو بنا بگذارد که طبق وظیفه دو طرف در نظر او مساوى باشدکه ابتدا درصورتیشک عمل کند و 

 کند. تمام را نماز طبق گمانش عمل کرده و باید برود، دیگر طرف گمانش به

 تیاطنماز اح

فوراً نیتّ  (رج شودبدون آنکه از حالت نماز خا)کسى که نماز احتیاط بر او واجب است، باید بعد از سلام نماز  (370 مسأله

اگر یک ، سپس جا آوردنماز احتیاط کند و تکبیر بگوید، سپس حمد را )بدون سوره( بخواند و به رکوع رود و دو سجده به

حتیاط بر او واجب اها تشهد بخواند و سلام دهد. اما اگر دو رکعت نماز دهرکعت نماز احتیاط بر او واجب است، پس از سج

 سلام دهد. جا آورد و آنگاه تشهد بخواند ورکعت اوّل به مانندها، یک رکعت دیگر سجدهانجام است، باید بعد از 

؛ حمد ۀت که سوراساحتیاط واجب آن و  ه شودسوره و قنوت ندارد و نیّت آن نباید به زبان آورد اط،ینماز احت (371 مسأله

 آهسته خوانده شود. «الرحمن الرحیم بسم اللَّه»حتى 

واند. همچنین اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که نمازش درست بوده، لازم نیست نماز احتیاط را بخ (372 مسأله

 واجب نیست آن را تمام کند.متوجه شود، اگر در بین نماز احتیاط 

                                                           
 است.مورد ابتلا کمتر که در کتابهاى مفصل فقهى آمده و وجود دارد نیز های صحیح از شکموارد دیگرى  . 20
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 غیر معتبرشکهاى 

 و نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است: ندارند هایى که اعتبار شک (373 مسأله

 ؛     شک در چیزى که محل آن گذشته است .1

 شک بعد از سلام؛ .2

 شک بعد از وقت نماز؛ .3

 شک امام و مأموم؛ .4

 شک کثیر الشک؛ .5

                        مستحبی.                                                                 شک در نمازهای  .6

  شک در چیزى که محل آن گذشته است. 1

نباید وارد جزء بعدى شده باشد،  اگرنماز شک کند یکى از کارهاى واجب نماز را انجام داده یا نه،  بیناگر  (374 مسأله

 21.که در رکوع شک کند حمد را خوانده یا نهاین مانند ؛اعتنا کندشک به آن 

 شک بعد از سلام نماز . 2

ده یانه، یا بعد شک کند رکوع انجام دامانند اینکه اگر بعد از سلام نماز شک کند نمازش صحیح بوده یا نه،  (375 مسأله

گذارد که نمازش و بنا ب از سلام نماز چهار رکعتى شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت، به شک خود اعتنا نکند

گذارد چهار رکعت خوانده بارد رکوع را انجام داده و در مورد دوم بنا ؛ یعنى در مورد اوّل، بنا بگذرا صحیح انجام داده است

 است.

 نند اینکهماولی هر دو طرف شک، موجب بطلان نماز باشد؛ شک کند؛ در رکعات نماز اگر پس از سلام نماز  (376 مسأله

 سلام نماز چهار رکعتى شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج رکعت، نماز باطل است.پس از 

 گذشتن وقت نماز  شک بعد از. 3

 یا نه، به شک خود اعتنا نکند.است شک کند که نماز خوانده نماز اگر بعد از گذشتن وقت  (377 مسأله

 أمومو مشک امام . 4

رکعت،  شک کند که سه رکعت خوانده یا چهارمانند اینکه ها شک کند؛ رکعت ۀشماراگر امام جماعت در  (378 مسأله

انده است، امام باید عت خوانده و به امام بفهماند که چهار رکعت خوچنانچه مأموم، یقین یا گمان داشته باشد که چهار رک

چند رکعت خوانده است  اگر امام یقین یا گمان داشته باشد که همچنینتمام کند و خواندن نماز احتیاط لازم نیست.  نماز را

 هاى نماز شک کند نباید به شک خود اعتنا کند.رکعت ۀو مأموم در شمار

                                                           
 .بیان شداحکام این قسم، در بحث شک در اجزاى نماز  . 21
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 شک کثیرالشک. 5

ک بار شک یدر سه نماز پشت سر هم، حداقل معمولاً کند، یا میدر یک نماز سه بار شک که معمولاً سى ک (379 مسأله

د کثیرالشک است نباش ،استی که موجب ترس یا غضب یا پریشانى حواس احادثه خاطربهزیاد شک کردن او اگر کند، می

 و نباید به شک خود اعتنا کند. 

کند، باید بنا آن کار نماز را باطل نمىکه انجام درصورتیجا آوردن کارى شک کند، اگر در بهکثیر الشک،  (380 مسأله

 ه سجده کرده استکباید بنا بگذارد  ،شک کند که سجده کرده است یا نهمانند اینکه جا آورده است؛ بگذارد که آن را به

شک کند که یک رکوع نکه مانند ایجام نداده است؛ کند، باید بنا بگذارد که آن را انآن کار نماز را باطل مىچنانچه انجام  و

 کند، باید بنا بگذارد که یک رکوع کرده است.نماز را باطل مىکرده یا بیشتر، چون زیاد شدن رکوع، 

در  چنانچه در همان مورد حکم کثیر الشک را دارد وکند، نماز زیاد شک مىجزء کسى که فقط در یک  (381 مسأله

کند، یاد شک مىزدر انجام سجده کسى که مانند افراد معمولى عمل کند؛  ۀوظیفمطابق دیگر نماز شک کند، باید جزءهای 

جا آورد و اگر هباید به دستور آن شک عمل کند، یعنى اگر ایستاده است، رکوع را ب ،جا آوردن رکوع شک کنداگر در به

 اعتنا نکند. ،به سجده رفته است

نماز  ی مانندکند، اگر در نماز دیگرزیاد شک مى 22هنمازهای جهریّ مانندکسى که در نماز مخصوصى؛  (382 مسأله

 .کندشک کند، باید به دستور شک رفتار  23اخفاتی

شک  ونماز بخواند  مکان دیگریکند، اگر در زیاد شک مى هنگام خواندن نماز در مکان خاصیکسى که  (383 مسأله

 ، باید به دستور شک عمل کند.کند

ند و کثیر الشک کثیر الشک را ندارد و باید به دستور شک عمل کاگر انسان نداند کثیرالشک شده یا نه، حکم  (384 مسأله

 نباید به شک خود اعتنا کند. ،تا وقتى یقین نکند که به حال معمولى مردم برگشته

 یمستحب هایشک در نماز. 6

یشتر؛ مگر ب، مخیر است که بنا را بر طرف کمتر بگذارد یا شک کند یهاى نماز مستحبرکعتۀ شماردر  اگر (385 مسأله

شک صبح  ۀر نافلد مانند اینکه؛ گذاردطرف بیشتر موجب بطلان نماز شود که در این صورت بنا را بر طرف کمتر میآنکه 

ت خوانده یا شک کند یک رکعاگر کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است و 

 دو رکعت، به هر طرف شک عمل کند، نمازش صحیح است.

 ،گذشته باشدمحل آن ناز شک کند، خواه رکن باشد یا غیر رکن، چنانچه  ینماز مستحب اجزایاگر در یکى از  (386 مسأله

 به شک خود اعتنا نکند. باشد، به جا آورد و اگر محل آن گذشتهرا آنباید 

 پسند، کاحتیاط واجب نماز را باطل مى کند ولى کم شدن آن بنابررا باطل نمى یزیاد شدن رکن، نماز مستحب (387 مسأله

را انجام جزء آن ابتدا باید ، نافله را فراموش کند و وقتى یادش بیاید که به رکن بعد از آن مشغول شده اجزایاگر یکى از 

                                                           
 .سوره بلند خوانده میشود نمازهایی که در آن حمد و . 22

 .خوانده میشود آهستهنمازهایی که در آن حمد و سوره  . 23



49 

 

اگر در بین رکوع یادش بیاید که سوره را نخوانده، باید برگردد و سوره را  مانند اینکهدهد و دوباره آن رکن را به جا آورد؛ 

 کوع برود.بخواند و دوباره به ر

 سهو سجده

 جا آورد:هب شود(بیان میطبق دستورى که )سهو  ۀ، بعد از سلام نماز دو سجددر سه موردنمازگزار باید  (388 مسأله

 بین نماز، سهواً حرف بزند. .1

 دوم، شک کند چهار رکعت خوانده است یا پنج رکعت. ۀدر نماز چهار رکعتى، بعد از سجد .2

 تشهد را فراموش کند. .3

 آورد :جا بهدر دو مورد هم بنا بر احتیاط واجب باید دو سجدۀ سهو 

 یک سجده را فراموش کند. .4

 در جایى که نباید سلام نماز را بگوید، سهواً سلام دهد.. 5

آید و بعد ىماز موارد مذکور( که سهواً در نماز پیش  ری)غ یو نقص یادیهر ز یبرااست که مستحب  اطیاحت (389 مسأله

بعد از آن  ای کوعر در و نگوید را اربعه تسبیحات اینکه سهواًجا آورد؛ مانند سهو به ۀدو سجدشود متوجه میاز محل آن 

 .دیایب ادشی

 سهویکلام 

 جا آورد.سهو به ۀخیال اینکه نماز تمام شده حرف بزند، باید دو سجداگر ناخواسته یا به (390 مسأله

یا « آخ»سته سهو واجب نیست؛ ولى اگر مثلاً ناخوا ۀآید، سجدبراى حرفى که از آه کشیدن و سرفه پدید مى (391 مسأله

 جا آورد.سهو بهۀ بگوید، باید سجد« آه»

و واجب سه ۀطور صحیح بخواند، براى دوباره خواندن آن سجددوباره به ،اى را که غلط خواندهاگر کلمه (392 مسأله

 نیست.

 آید، حساب هار حرف زدن ببطوری باشد که تمام آنها، یکاما  بزند، حرف چندین کلمه سهواً نماز در اگر (393 مسأله

 .است کافى سهو سجدۀ دو

 جاسلام بى

یا بگوید: « ه الصالحینعباد اللَّ على والسلام علینا »اگر در جایى که نباید سلام نماز را بگوید، سهواً بگوید:  (394 مسأله

سهواً مقدارى از سلام را  رجا آورد؛ ولى اگسهو به ۀباید دو سجدبنابر احتیاط واجب ، «اللَّه و برکاته رحمةالسلام علیکم و »

 جا آورد.سهو به ۀبگوید، احتیاط مستحب آن است که دو سجد

 ى است.سهو کاف ۀآوردن دو سجد جااگر در جایى که نباید سلام دهد، سهواً هر سه سلام را بگوید، به (395 مسأله
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 سجده یا تشهد فراموش شده

یند و سجده یا یادش بیاید، باید فوراً بنشاگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد  (396 مسأله

 . جا آوردهتشهد را ب

عد از سلام نماز، اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و در رکوع رکعت بعد یا بعد از آن متوجه شود، باید ب (397 مسأله

 ابر احتیاط واجببن سجده نیز و برایسهو ۀ تشهد دو سجدبرای تشهد را قضا کند و بعد از آن را و بنابراحتیاط واجب سجده 

 دو سجدۀ سهو انجام دهد.

 سهو ۀدستور سجد

جده بر آن صحیح سسهو، پیشانى را بر چیزى که  ۀسهو، باید بعد از سلام نماز، فوراً به نیّت سجد ۀبراى سجد (398 مسأله

سپس سر از سجده بردارد « هه و برکاتاللَّ رحمةبسم اللَّه و باللَّه، السلام علیک ایها النّبى  و »بگوید: بنابر احتیاط است بگذارد و 

  تشهد بخواند و سلام دهد.و پس از آن  و دوباره به سجده رود و ذکر را تکرار کند

 سهو ۀاحکام سجد

ر آن را انجام دهد جا نیاورد، گناه کرده و واجب است هر چه زودتسهو را بعد از سلام نماز عمداً به ۀاگر سجد (399 مسأله

 یست نماز را دوباره بخواند.که یادش آمد، باید فوراً انجام دهد و در هر صورت لازم ن جا نیاورده باشد، هر وقتو اگر سهواً به

 قضاى سجده و تشهد فراموش شده

م لازم هشود و قضاى آن اگر یکى از کارهاى واجب نماز که رکن نیست، سهواً ترک شود، نماز باطل نمى (400 مسأله

 دو بعد از نماز انجام شود. قضای آنمگر در سجده و بنابر احتیاط واجب در تشهد که باید نیست؛ 

ز نماز، قضاى یا بعد از آن بفهمد، باید پس ارکعت بعد ها را سهواً ترک کند و در رکوع اگر یکى از سجده (401 مسأله

 جا آورد.آن را به

 لى بنابراگر تشهد را فراموش کند و در رکوع رکعت بعد یا پس از آن متوجه شود، نمازش باطل نیست؛ و (402 مسأله

 جا آورد.ید پس از سلام نماز، قضاى آن را بهاحتیاط واجب با

دن بدن و لباس، مانند پاک بو؛ آورند، باید تمام شرایط نمازجا مىدر قضاى سجده و تشهدى که بعد از نماز به (403 مسأله

 رعایت شود. ،رو به قبله بودن و سایر شرایط

و کسی  دهدسلام ب ،اى تشهدآورد، لازم نیست بعد از قضجا مىکسى که پس از سلام نماز، قضاى تشهد را به (404 مسأله

 آورد لازم نیست که بعد از آن تشهد و سلام را بگوید.جا میهم که قضای سجده را به

روى از  ند اینکهمانبین سلام نماز و قضاى سجده یا تشهد، یکى از مبطلات نماز را انجام دهد،  ۀاگر در فاصل (405 مسأله

 نمازش صحیح است.جا آورد و قبله برگرداند، باید قضاى سجده و تشهد را به

سهو بر او واجب شود، باید بعد از  ۀکسى که باید سجده یا تشهد را قضا کند، اگر براى کار دیگرى هم سجد (406 مسأله
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 جا آورد.ى سهو را بههاسجده یا تشهد را قضا کند، سپس سجدهاوّل نماز، 

 مسافر نماز

 تی بخواند.رکع را دو رکعتی چهار در بین نمازهای واجب یومیه مسافر باید با وجود شرایط قصر، نمازهای (407 مسأله

  شود، که عبارتند از:نماز در سفر با هشت شرط قصر می (408 مسأله

 ؛یمسافت شرع .1

 ؛یمسافت شرع مودنیپ قصد .2

 در آن( تردید نداشتن ای یقصد )منصرف نشدن از قصد مسافت شرع استمرار .3

 ؛سفر بینده روز در تصمیم نداشتن بر ماندن  اینکردن از وطن  عبور .4

 ؛نبودن سفر تیمعص .5

 ؛دوش نبودنبه خانه .6

  ؛نبودن سفر شغل .7

 .به حد ترخص دنیرس .8

 شرعی مسافت: اول شرط

این مسافت  شود باید حداقل هشت فرسخ باشد، بنابر این اگر سفری کمتر ازمسافتی که موجب قصر نماز می (409 مسأله

 باشد، نماز قصر نیست.

 طمینانا موجب که شده انجام تحقیقات حسب به)شود می نماز قصر موجب )هشت فرسخ( که شرعی مسافت (410 مسأله

 باشد.می کیلومتر 41 معادل با ،(است

خواه شهر جزو بلاد کبیره  24است؛ملاک محاسبۀ مسافت شرعی فاصلۀ بین آخر شهر مبدأ و ابتدای شهر مقصد  (411 مسأله

 باشد خواه نباشد.

از نظر عرف که طوریبه است شهر اطرافدر  یمکان خاص و مستقلفردی خود شهر نیست بلکه  مقصد اگر (412 مسأله

باشد، میقصد مبه  دنیرس یبرا، بلکه ورود به شهر و عبور از آن، راهی شودحساب نمیبه مقصد  دنیرس ،به شهر دنیرس

مورد مکان ، مسافتنتهای اصورت  نی، در اقرار دارندکه در کنار شهر  ییهامارستانیب ایها پادگان یا هادانشگاه یخبرمانند 

 هر.نظر است، نه ابتدای ش

قی هم این مسافت شرعی که موجب قصر نماز است لازم نیست به صورت امتدادی پیموده شود؛ بلکه اگر تلفی (413 مسأله

 شود. مقدار مسافت طی شود؛ موجب قصر نماز می

                                                           
 کند.های شهر مبدأ تا اولین خانۀ شهر مقصد مسافت را حساب می. یعنی از آخرین خانه 24
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باشد ( لومتریک 41 یعنیهشت فرسخ )فاصلۀ مبدأ تا مقصد یا مقصد تا مبدأ حداقل آن است که  یمسافت امتداد (414 مسأله

مجموع مقدار مسافت فاصلۀ مبدأ تا مقصد و مقصد تا مبدأ هر کدام کمتر از هشت فرسخ و آن است که  یقیو مسافت تلف

 هشت فرسخ باشد.حداقل  ،رفت و برگشت

 برود فرسخ پنج راگ این بنابر. کیلومتر و نیم(  باشد 20) فرسخ چهار حداقل باید رفت مسیر تلفیقی مسافت در (415 مسأله

اینکه مسیر  مگر است، تمام نمازش برگردد، فرسخ پنج و برود فرسخ سه اگر اما است. قصر نمازش برگردد، فرسخ سه و

 صورت نیز نماز از ابتدای سفر قصر است.برگشت به تنهایی هشت فرسخ یا بیشتر باشد، که در این

پس برگردد سدر سفر تلفیقی شرط نیست که همان روز یا شب برگردد بلکه اگر  چند روز بماند و  (416 مسأله

مچنانکه در یکی از قواطع سفر )مانند قصد ماندن ده روز( حاصل نشده، نمازش قصر است. هکه تا زمانی

ر مکانی بماند، مسافت امتدادی اگر بخواهد قبل از رسیدن به هشت فرسخ )بدون تحقق قواطع سفر( چند روز د

 نمازش قصر است.

که مجموع یرفت و آمد کند به طوررا چندین بار ( نیم فرسخ و یک مثلاً)اگر مسافت کمتر از چهار فرسخ  (417 مسأله

 شود.آن هشت فرسخ یا بیشتر شود، نمازش قصر نمی

ی شده را طدارد، اگر برای رفتن به مقصد بعدی لازم باشد که بخشی از مسیر  متعدد مقصدهای مسافری که (418 مسأله

حداقل برگشته(، د بعدی ه مقص)با لحاظ  مقدار مسافتی که مجدداً برای رفتن ب نهایی مقصد تا مبدأ از که برگردد، در صورتی

است؛  قصر نماز (،شود بیشتر یا فرسخ هشت برگشت هشت فرسخ در مسیر امتدادی یا چهار فرسخ در مسیر تلفیقی باشد )که با

 هرچند بدون در نظر گرفتن مسافت تکراری کمتر از این مقدار باشد.

 یگری کوتاهدنی و حداقل هشت فرسخ، و چنانچه برای رسیدن به مقصد دو راه وجود داشته باشد که یکی طولا (419 مسأله

 ؛ چند صورت متصور است: باشد و کمتر از هشت فرسخ

 .اگر از راه طولانی برود، نماز قصر است؛ خواه قصد بازگشت از همان راه را داشته باشد یا نه .1

همان راه را داشته  اگر از راه کوتاه برود و آن راه حداقل چهار فرسخ باشد، نماز قصر است؛ خواه قصد بازگشت از .2

 باشد یا نه.

 ، نماز قصر است. کمتر از چهار فرسخ باشد و بخواهد از آن راه برود  و از راه طولانی برگردد اگر راه کوتاه .3

 ، نماز تمام است.  برگردداز همان راه نیز کمتر از چهار فرسخ باشد و بخواهد از آن راه برود و  اگر راه کوتاه .4

و  ر فرسخ باشدها حداقل چهایکی از راهاگر هر دو راه کمتر از هشت فرسخ باشد، چنانچه  قبل ۀمسالدر فرض  (420 مسأله

ورت نماز در غیر این ص ،قصر است ش، نمازباشدشخص از همین مسیر برود و مجموع  رفت و برگشت حداقل هشت فرسخ 

 تمام است.

 قصدم چنانچهاگر مسافت هشت فرسخی به صورت دورانی در خارج شهر و بعد از محدودۀ حد ترخص باشد،  (421 مسأله

کردن  بندیآب ای جاده برای کنترل وضعیت اینکه ؛ مانندو فقط حرکت در مسیر، مقصود باشدنداشته  خاصی در این مسیر

 .است صرق شده و نماز محسوب امتدادی مسافت زند، در این صورتجادۀ کمربندی خارج شهر را دور می خودروی خود،
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 :شرعی مسافت ثبوت هایراه

 قصرا باید نماز ر هشت فرسخ است،حداقل اگر علم یا اطمینان داشته باشد و یا دو نفر عادل بگویند که سفر او  (422 مسأله

 .بخواند

عمل کرد و نماز  توان بر اساس آنشود، می شرعی مسافت تحقق به اطمینان یا علم موجب بین مردم اگر 25شیاع (423 مسأله

 را قصر خواند، در غیر این صورت حتی اگر موجب ظن وگمان هم شود، اعتباری ندارد.

ند اینکه به ؛ مانباشدمشکل نبرای او کردن که تحقیق کسی به مقدار مسافت شک داشته باشد، در صورتیاگر  (424 مسأله

تمام  نمازش نرسد، اینتیجه و چنانچه به کندواجب باید تحقیق بنابر احتیاط ، کیلومترشمار نگاه کند یا از چند نفر بپرسد

 است.

مانند  هم لفیقیت مورد مسافت فتوای او در داندنمیمانند اینکه  داند،نمی مجتهدش را فتوای مقلد، چنانچه (425 مسأله

تحقیق کند، باید احتیاط  خواهدتواند یا نمیاگر نمی و تحقیق کند خود مجتهد فتوای به نسبت باید است یا نه، امتدادی مسافت

 کرده و نماز را هم تمام و هم قصر بخواند.

زی که نما بخواند، برخلاف وظیفه قصر اگر است، نماز تمام اشبه دلیل شک در مسافت، وظیفه که کسی (426 مسأله

 بوده، قصردر واقع  اشهوظیف که بفهمد نماز از بعد البته اگر به صورت تمام اعاده کند، راآن باید و کافی نیست خوانده،

 اعاده ندارد. و است کافی بوده، قربت قصد با را که خوانده چنانچه نمازی

شود بعد معلوم  اگر معتقد است که فاصلۀ مبدأ تا مقصد، به میزان مسافت شرعی است و نماز را قصر بخواند و (427 مسأله

 قضا کند. که کمتر از مسافت بوده است، باید نماز را به صورت تمام در وقت اعاده و در خارج وقت

 شود که به مقدار و نماز را تمام بخواند، بعد معلوم ستیهشت فرسخ ن کندیم یرا که ط یاگر معتقد است مسافت (428 مسأله

 .کندنماز را به صورت قصر در وقت اعاده و در خارج وقت قضا  دیاست، با شرعی مسافت

ه و یا معتقد شرعی است یا ن کسی که قصد دارد به محل معینی برود و شک دارد که تا آنجا به مقدار مسافت (429 مسأله

به مقدار مسافت  است که مسافت نیست )وظیفۀ او در هر دو صورت، نمازِ تمام است(، چنانچه بین راه برای او ثابت شود

قصد، به مقدار مسافت است، از همان جا باید نماز را قصر بخواند و لازم نیست از جایی که علم به مسافت پیدا کرده، تا م

 باشد.

 شرعی                    مسافت قصد: ومد شرط

بنابر این اگر . باشد داشتهی( را قیتلفی یا امتدادپیمودن هشت فرسخ ) قصدِشهر،  از خروجهنگام  دیبامکلّف  (430 مسأله

 سهمقصد ) بهسیدن راز  بعدبرود و  فرسخ سهدارد  قصد مانند اینکهشرعی را دارد؛  مسافت از کمترپیمودن  قصددر ابتدا، 

رسخ طی شده فهشت  اینکهچنین سفری )با  ،و در آنجا ده روز بماند برودهم  گرید فرسخ پنج کهتصمیم بگیرد  ،(فرسخ

  .شودینمنماز  قصر موجباست( 

                                                           
 . شیوع و شهرت بین مردم. 25



54 

 

داند چه مقدار خواهد رفت؛ مانند مأموری که در پی دستگیری مجرمی است و که از ابتدای حرکت نمیکسی (431 مسأله

رود یا نه، نماز او قصر نیست؛ هر چند هشت فرسخ برود. البته اگر هنگام ( میتلفیقی یاامتدادی داند هشت فرسخ )نمی

شود که باید حداقل نمازش قصر است. همچنین  اگر بین راه متوجه  مسیر برگشتبازگشت، مسافت هشت فرسخ باشد، در 

 نمازش قصر است.  شود، از همانجاو با مسیر برگشتش، هشت فرسخ میچهار فرسخ دیگر برود 

 رود،می رعیش مقدار مسافت به بداند اگر علم به پیمودن مسافت شرعی نیز مانند قصد مسافت است. بنابراین (432 مسأله

 کند و نمازش قصر است.می قصد از کفایت

 .است قصر نمازش باشد نداشته معینی مقصد چند هر کند سفر شرعی مسافت مقدار به کند قصد اگر (433 مسأله

، نماز قصر ندکمعلق و مشروط  یبر حصول امررا اگر سفر قصد مسافت شرعی باید منجز و قطعی باشد بنابراین  (434 مسأله

به سفر کرد  دایپ یکه کمتر از چهار فرسخ است، برود و در آنجا اگر همسفر یقصد دارد به محل یشخص انند اینکهم ست؛ین

 را تمام بخواند. زشنما دیو با نیست یشخص منجّز و قطع نیاگردد، قصد از همانجا بر صورتدر غیر اینادامه دهد و 

حدّ ترخص،  و بعد ازدارد قصد هشت فرسخ را در واقع کند، یم دایپ یکه همسفرداند میدر فرض بالا اگر  (435 مسأله

  نماز را قصر بخواند. دیبا

ه هشت برسیدن )قبل از  راه قصدش این است که بین برود، ولی مسافت شرعی خواهد به مقدارکسی که می (436 مسأله

ه روزه منصرف از توقف د مسافت، از مقداری پیمودن از بعد ده روز در جایی بماند، نمازش تمام است و چنانچه فرسخ(

باشد  فرسخ حداقل چهار ه(ماند)در مقدار باقی رفت مسیر و باشد شرعی مسافت اندازۀ به تلفیقی ولو باقیمانده مقدار اگر شود،

 .تمام است در غیر این صورت و قصر فرسخ باشد، نمازش یا برگشت به تنهایی هشت

 ده اقامت دقص راه بین محلی قبل از رسیدن به هشت فرسخ در که باشد داشته تردید امتدادی مسافت در اگر (437 مسأله

 .است تمام ندارد و نمازش پیمودن مسافت شرعی قصد در واقع کند، روزه

 فرسخ هشت هآنک از پیش) برگشت در یا آن از قبل یا مقصد که در باشد داشته تردید تلفیقی مسافت در اگر (438 مسأله

 است. تمام و نماز است نشده محقق فرسخ هشت قصد کند، اقامت قصد محلی در روز ده( کند طیّ را

ارد، چنانچه لازم نیست پیمودن مسافت، بدون توقف باشد، بنابر این کسی که قصد پیمودن مسافت شرعی را د (439 مسأله

شب بماند؛  یکی دو شب جایی بماند، سپس مقدار دیگری از مسافت را برود و مجدد چندبعد از پیمودن دو سه فرسخ، 

 که قصد اقامت ده روز در یک مکان را ندارد، نمازش قصر است. مادامی

 سفر در تبعیت احکام

 مسافت به عبداندکه متبو چنانچه تبعیت اختیاری باشد یا اجباری، خواه است؛ دیگری تابع سفر در که کسی (440 مسأله

 .است قصر هم او نماز رود،می عیشر

ر متبوع نیز واجب اگر تابع نداند متبوع قصد سفر به مسافت شرعی دارد یا نه، واجب نیست از او سؤال کند و ب (441 مسأله

 که تابع علم به قصد مسافت متبوع ندارد، نمازش تمام است.نیست که تابع را آگاه کند و تا زمانی
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 بقیۀ چنانچه دارد، قصدی چنین متوجه شود که راه بین در و ندارد مسافت قصد متبوع که باشد معتقد تابع اگر (442 مسأله

 نمازش تمام است. باشد،( تلفیقی یا امتدادی) شرعی مسافت از کمتر مسیر،

 قصر است. برند، نمازشچنانچه بداند که او را به هشت فرسخی می ببرند، جایی به اجبار به را کسی اگر (443 مسأله

 شرعی مسافت قصد استمرار: سوم شرط

شرط منتفی  است؛ بنابر این اگر در بین سفر این شرعی مسافت قصد استمرار نماز، قصر شرایط از سوم شرط (444 مسأله

عد از پیمودن دو یا که قصد پیمودن هشت فرسخ  را دارد و بشود ولو بقیۀ شرایط موجود باشد، نماز تمام است؛ مانند کسی

فرسخی برود، در  ولی راه را گم کند و بدون قصد به همان محل هشتسه فرسخ، از قصدِ ادامۀ سفر منصرف یا مردّد شود، 

 این صورت نمازش تمام است. 

یدن به چهار ولی قبل از رس است، فرسخ تا آنجا هشت که مکان خاصی برود به دارد اگر در ابتدای سفر قصد (445 مسأله

 ست. قصر ا نمازش است، فرسخ نیز هشت آنجا که از ابتدای سفرش تا مکان دیگری برود به بگیرد تصمیم فرسخ،

شود و  که قصد پیمودن هشت فرسخ امتدادی را دارد، چنانچه بعد از رسیدن به چهار فرسخ، منصرفکسی (446 مسأله

 کند(، نمازش قصر است.بخواهد از همان راه برگردد )یعنی مسافت امتدادی را  به تلفیقی تبدیل 

مردد شود،  رسیدن به چهار فرسخ منصرف یاکه قصد پیمودن هشت فرسخ یا بیشتر را دارد، اگر قبل از کسی (447 مسأله

 نمازش تمام است و چنانچه دوباره تصمیم به ادامۀ سفر بگیرد، چند صورت دارد:

ۀ خواه بقی نمازش قصر است؛در این صورت ، در جایی توقف کرده است سفر ۀدر حال تردید یا انصراف از ادام .1

در آن ت بخواهد مسیر به تنهایی به اندازه مسافت شرعی باشد یا نباشد، حتی اگر بعد از قصد مجدد و قبل از حرک

 نماز بخواند، باید به صورت قصر بخواند.محل 

صد مجدد، به مقدار راه بعد از قۀ مقداری از مسافت را پیموده است و بقی سفر ۀدر حال تردید یا انصراف از ادام .2

 است؛ تمام شنماز کرده طیّ تردید حال در که مقداری در این صورت، در، است )امتدادی یا تلفیقی( یمسافت شرع

  .نماز قصر استبعد از قصد مجدد  ولی

باشد، سافت شرعی مراه کمتر از ۀ مقداری از مسافت را پیموده است و بقی سفر ۀدر حال تردید یا انصراف از ادام .3

د مجدد به ادامۀ قصبعد از  ۀماندمجموع مسافت قبل از انصراف یا تردید با مسافت باقینماز تمام است؛ مگر آنکه 

 بخواند.قصر م باید نماز را هم تمام و هاحتیاط واجب بنابر باشد که در این صورت  به مقدار مسافت شرعی، سفر

 قصر ورتص به را نمازش ترخص حدّ گذشتن از از پس و کرده حرکت شرعی مسافت قصد که به کسی (448 مسأله

 خوانده، قصر که را نمازهایی کند، روز ده اقامت قصد یا برگردد قصدش به چهار فرسخ از به رسیدن از پیش خوانده، اگر

 اعاده و خارج وقت قضا کند. تمام در وقت صورت به دوباره باید واجب احتیاط بنابر
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 اقامت  محل ایعبور نکردن از وطن شرط چهارم : 

بل از رسیدن به هشت از ابتدای سفر یا در بین سفر قصد نداشته باشد بین راه، )قاز شرایط قصر نماز آن است که  (449 مسأله

 فرسخ( در محلی، ده روز بماند یا از وطنش عبور کند.

بماند یا از  اگر در ابتدای سفر یا بین آن تصمیم بگیرد که قبل از رسیدن به هشت فرسخ، در محلی ده روز (450 مسأله

یر حتی به صورت کند، نمازش از ابتدای سفر تمام است. همچنین اگر پس از ترک وطن یا محل اقامت، بقیۀ مس وطنش عبور

 تلفیقی هشت فرسخ نباشد، نماز تمام است. 

 مسافت قصد اشد،تردید داشته ب راه بین در روز یا مرور بر وطن، اقامت ده به نسبت اگر مسألۀ قبل، فرض در (451 مسأله

 تمام است. نمازش و نشده محقق شرعی

 جایز بودن سفر: پنجم شرط

 می حرام سفر به که کسییکی دیگر از شرایط قصر نماز آن است که سفر جایز باشد )نه حرام(، بنابراین اگر  (452 مسأله

 .است تمام نمازش شد،با دزدی مانند حرام؛ کار انجام برای سفر خواه و جنگ از مانند فرار باشد؛ حرام سفر خود خواه رود،

 در دین، ادای باشد، مانند ترک واجب ترک سفر، از او قصد چنانچه شود، واجبی کار ترک موجب سفر، اگر (453 مسأله

حسوب نشده سفر معصیت م واجب ترک شود، قهراً اگرچه نباشد؛ واجب ترک او قصد اگر اما. است تمام نماز صورت این

  .است قصر نماز و

 است؛ اگر رقص نماز و ندارد را معصیت سفر حکم کند، عبور غصبی زمین از کند یا سفر غصبی وسیلۀ با اگر (454 مسأله

   .بخواند جمع که است آن مستحب احتیاط چه

اف مباح و راجحی؛ اگر در سفر، ظالمی را همراهی کند، چنانچه این همراهی به اجبار و اکراه، یا به خاطر اهد (455 مسأله

د و یا بدون غرض حرام غرض حرام همراه باشنماز  قصر است. اما اگر همراهی با اختیار و  گیری از ظلم او باشد،مانند جلو

 و نماز تمام است.بوده ، سفر حرام باشد شوکتِ ظالم یا کمک به ظلم اوموجب تقویت بوده ولی 

مگر ا قصر بخواند، گذاشته و نماز ر آننبودن  حرامبودن یا نبودن سفرش شک کند، باید بنا را بر  حراماگر در  (456 مسأله

و رمت سفر گذاشته حبنا را بر کند که هنوز حرام است یا نه؛ در این صورت اکنون شک میآن سفر حرام بوده و قبلاً اینکه 

 .استتمام  شنماز

 استمرار جایز بودن سفر

وجود داشته  فقط در ابتدای سفر نیست، بلکه باید در تمام مدت سفر، نماز، قصر برای سفر بودن جایز شرط (457 مسأله

مسافت اندازۀ شود و نماز تمام است؛ هر چند به سفر حرام میقصد فرد به معصیت تغییر کند،  ،راهبین در اگر  این بنابر باشد.

 شرعی پیموده باشد.
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طبق وظیفه، نماز را قصر بخواند، سپس  (قبل از رسیدن به هشت فرسخ)اگر سفرِ مباحی را شروع کند و بین راه  (458 مسأله

 26صورت تمام در وقت اعاده و در خارج وقت قضا کند.به  تبدیل شود، باید نماز قصری را که خوانده، حرامقصد او به 

 از فرار قصد با آنکه مانند) کند قصد را حرامی جدید سفر رسیدن به مقصد، از پس و برود مباح سفر به اگر (459 مسأله

 ند در فاصلۀ بیناست؛ هرچ تمام نماز جبهه( از فرار قصدقصد حرام ) زمان از صورت، این در (برگردد خود خانه به جبهه

 باشد.قصد حرام تا شروع در حرکت، احتیاط مستحب جمع بین قصر و تمام می

به حرام  اگر سفر را به قصد مباح شروع کند و پس از پیمودن مسافت شرعی در جایی که توقف کرده قصدش (460 مسأله

هم تمام است که  حب آنرا تمام بخواند؛ هر چند احتیاط مستتغییر یابد، چنانچه بخواهد قبل از حرکت نماز بخواند باید آن

 .و هم قصر بخواند

از راه را با  یکند و مقدار تیاز راه قصدِ معص یمقدار مودنیاگر سفر را به قصد مباح شروع کند و بعد از پ (461 مسأله

 موده،یپ تیمعص که با قصد مقداری جز به مسافت مجموع چنانچه گردد،شده و به قصد مباح بر شمانیقصد برود، سپس پ نیا

 .   استخ باشد، اقوا آن است که نماز قصر به اندازۀ هشت فرس

علاوه بر قصد  را مسافت از مقداری بین راه در ولی کند سفر سیاحت یا تجارت مانند مباح، کار برای چنانچه (462 مسأله

هر چند احوط آن  ؛باشدمی تمام نمازش است، حلال و حرام از تلفیقی که سفر از مقداری در هم برود، حرام قصد مباح، به

 ضمیمۀ به چند )هر شرعی باشد مسافت مقدار به است، چنانچه مباح سفر فقط که مسیر بقیۀ در قصر هم بخواند واست که 

 .است قصر نماز بوده(، حلال که سفر اول بخش

ا برای هدف کسی که در ابتدای سفر، قصد معصیت دارد، چنانچه بین راه پشیمان شود و تصمیم بگیرد سفر ر (463 مسأله

، در غیر این صورت شود( باشد، نمازش قصر میامتدادی یا تلفیقیمسیر، هشت فرسخ ) ۀماندچنانچه باقیمباح، ادامه دهد، 

د مباح کرده، نماز تمام است؛ مگر آنکه برگشت به تنهایی هشت فرسخ باشد که در این صورت از هنگامی که دوباره قص

 نمازش قصر است.

 از بلق) درآنجا چنانچه شود، از قصد معصیت منصرفکرده،  توقف که جایی در اگر قبل، مسألۀ فرض در (464 مسأله

 .تمام است این صورت احتیاط در جمع بین قصر و هرچند در، است تمام نمازش بخواند، نماز بخواهد (حرکت

 .است در آن قصر و نماز نیست حرام تفرّج و تفریح برای سفر (465 مسأله

 .خواندب را آنها تواندمی و نیست ساقط و عشاء عصر و ظهر نماز هاینافله معصیت، سفر در (466 مسأله

  .نیست ساقط جمعه نماز در حضور معصیت، سفر در (467 مسأله

 بازگشت از سفر معصیت

 بازگشت مسیر برگشت او، به مقدار مسافت شرعی باشد واگر گردد که ازسفر معصیت برمیکسی (468 مسأله

، نمازش قصر است، اما اگر توبه نکرده، بنابر احتیاط در صورت توبه باشد،سفر معصیت، ادامۀ همان سفر  از

( نه ادامۀ سفر قبل)واجب باید بین نماز قصر و تمام جمع کند، ولی اگر بازگشت، سفر جدیدی محسوب شود 
                                                           

 صورت قصر خوانده صحیح است.. اما اگر بعد از رسیدن به هشت فرسخ، قصد او تغییر کند، نمازهایی که به  26
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بخواهد به شهرِ اوّل برگردد، در هر صورت )چه  ،یک سال انندم ؛بعد از گذشتن مدت طولانی اینکهمانند 

 کند. نه( باید نماز را قصر بخواند و روزه را هم افطارتوبه کرده باشد یا 

 سفر برای شکار

نماز  اح است واش باشد، سفر مباگر برای تهیۀ خوراک و سایر نیازهای زندگی فرد و خانوده شکار برای سفر (469 مسأله

 باشد.می قصر آن در

 گوشت، با تا کندمی شکار را حیوان مثلاً باشد،می کاسبی و تجارت وسیلۀ سفر برای شکاری است که اگر (470 مسأله

 در 27کندکند، یعنی به منظور تجارت و کسب ثروت و درآمد هنگفت صید می معامله اجزای حیوان و بقیۀ دندان پوست،

 افطار کند. باید را روزه جمع کند، ولی اتمام و قصر بین باید واجب احتیاط بنابر صورت این

 روزه و تمام آن در نماز تجارت( یا تهیۀ مایحتاج زندگیخوردن و  برای )نه 28باشد لهوی برای شکار، سفر اگر (471 مسأله

 .است واجب

 .ندارد را لهوی سفر حکم خورند،می را آن گوشت که شکاری برای تفریحی سفر (472 مسأله

 استقرار محل داشتن: ششم شرط

 باشد؛ داشته ثابتی در غیر سفر اقامت نقطۀ و استقرار محل شخص که است آن سفر، در نماز قصر شرایط از یکی (473 مسأله

 تمام نمازش 29دوش باشد(به)یعنی خانه باشد، و سکونتی نداشته استقرار مکان و ثابت اصلا محل مسافری چنانچه این بنابر

  است.

 منطقۀ به السبخش دیگری از  در بوده و محلی ساکن در بخشی از سال در که و کسانی کنندهکوچ عشایر (474 مسأله

فرادی دارای دو وطن هستند ابلکه چنین ، دوش را ندارندبهحکم خانه شوند،می مستقر دشت و کوه در کنند ومی کوچ ایلیاتی

 .است قصر این دو مکان در مسیر بین نمازشان باشد، شرعی مسافت اندازۀ به مکان دو فاصلۀ بین که اگر

د، ه شهری بروبخواهد سفر دیگری برود؛ مثلا بخواهد به حج برود یا برای عیادت کسی بدوش بهخانهاگر  (475 مسأله

دوش بهخانه "ن نیز عنوان آن زماکه یطورچنانچه در این سفر هم، مانند سفرهای دیگر با خانواده و آنچه همراه اوست، برود به

ای که آن هنگام به او گونهرود بهگذارد و خودش میبر او صدق کند، نمازش تمام است، اما اگر آنها را در شهری می "

 بعید نیست که نمازش قصر باشد.دوش گفته نشود، بهخانه

                                                           
صید زندگی مایحتاج  یۀتهرای ب اما اگر. رود؛ قصر استباشد،در این صورت نماز در سفری که برای صید می یعنی اگر فروش حیوان صید شده برای تأمین نیازهای زندگی . 27

شییکار  ایر اجزای حیوانیا سیی پوسییت یا عاجفروش یا فیل را برای  سیینجاب ،خزد مانن؛ مثلاً حیوانات کمیاب، ت اسییتهای هنگفثروت آوردندسییت به ، بلکه برایکندنمی

 .قصر نیست رودکه برای صید می سفریصورت نماز در در این  تا بتواند ثروتش را بیشتر کند،کند، می

 کنند و کاری ندارند که گوشتش قابل خوردن هست یا نه.گذرانی حیوان را شکار میبرای خوش . یعنی 28

نجا قتی از آنجا خارج شد، به آومحل استقرار خاص و مسکن و موطِنی ندارد که  اش همراهش است و هیچکنایه از کسی است که خانه و زندگی "دوشبهخانه"تعبیر  . 29

 برگردد.
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 دوش است،بهجای ثابتی ندارد و خانه سال بخش دیگری از در ولی مکان استقرار دارد، سال از بخشی اگر در (476 مسأله

 ها(،آید و محل استقرار ندارد )مانند بعضی از قبیلهمی بیرون که زمانی و تمام را نمازش استقرار محلّ  هنگام سکونت در باید

 .بخواند تمام هم و قصر هم واجب احتیاط بنابر

به مقدار هرچند د، هستند، فردی برای جستجو و یافتن گیاه و برکه، جدا شودوش بهخانهای که اگر از قبیله (477 مسأله

 هشت فرسخ یا بیشتر برود، نمازش تمام است.

 سفر شغل نباشد :هفتم شرط

وام شغل به سفر اگر سفر شغل باشد؛ خواه ق نیقصر نماز در سفر آن است که سفر شغل نباشد، بنابرا طیاز شرا (478 مسأله

شغلش سفر  یه براک یمعلم ایو خواه سفر کردن مقدمۀ شغل باشد، مانند سفر پزشک  یخلبان ای یکردن باشد، مانند رانندگ

 است. حیسفر تمام و روزه صح آن درنماز ، کندیم

 سفرهای صدق ابتدا از خواه است، قصر نمازش دهد انجام متعددی اگر شغل فردی سفر نباشد؛ هرچند سفرهای (479 مسأله

بدون قصد و  یا کند چهل جمعه برای زیارت، از تهران به مسجد جمکران برودباشد؛ مانند کسی که قصد می داشته متعدد

 طور اتفاقی سفرهای زیاد برود؛ مانند بیماری که برای معالجه ناچار شود مرتب به شهری سفر کند.به

 زم است: برای تحقق سفر شغلی سه شرط لا (480 مسأله

 قصد انجام سفر شغلی؛ .1

 ؛ شغلی شروع سفر .2

 .شغلی قصد استمرار سفر .3

شکوک م سفر به نسبت شغل و حرفه عنوان معیار در شغل بودن سفر، عرف است و اگر در موردی صدق عرفی (481 مسأله

 باشد، نماز قصر و روزه باطل است.

مجانی سفر  شغل بودن سفر، وابسته به کسب مال و ارتزاق از آن نیست؛ بنابر این معلّمی که برای تدریس (482 مسأله

 مام است.تشود و نمازش در سفر کند، این کار برای او حرفه و شغل محسوب میمی

 ت. پس از تحقق شرایط فوق، از اولین سفر شغلی حکم سفر جاری است و نماز تمام و روزه صحیح اس (483 مسأله

 او و دهند ارقر کارمندی برای آموزشی مانند اینکه دورۀ ؛باشد شغل و حرفه جزء علم، تحصیل برای سفر گرا (484 مسأله

 نمازش تمام است. برود، مسافرت دوره به گذراندن برای

بنابر  کند، اختیار را شغلی آینده به این وسیله در تا رودبه سفر می علم تحصیل برای آموزی که دانش و دانشجو (485 مسأله

 .کند ضاق نیز بعداً و بگیرد را روزه و بخواند هم قصر و هم تمام را در سفر تحصیلی نماز باید واجب احتیاط

طلبه که از  اگر تحصیل علم همراه با وارد شدن در جمعی باشد که عنوان آن جمع، عنوان حرفه است؛ مانند (486 مسأله

افسری که بعد از گذراندن چند ماه تمرین  نشگاهکند، یا دانشجویان داصدق می "روحانی"همان ابتدای تحصیل، بر او عنوان 

شود و در سوب میشود، این نوع تحصیل جزء حرفه محگفته می "افسر"آنها گیرند و به و تعلیم در دانشگاه، سردوشی می

 سفر تحصیلی باید نماز را تمام بخوانند و روزه بگیرند. 
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 نیعرف ا که ستین دیبع ،یطولان ییایدر ریمس کمانند یشغلش برود،  یبرا یسفر طولان کفقط ی مکلفاگر  (487 مسأله

 نیگزیجا یفرِ طولانس کی یعنیاستمرار آن را نداشته باشد؛ قصد نماز تمام است؛ هر چند  نیکند، بنابر ا حسابسفر را شغل 

 .شودیقصد استمرار م

دار حج، مانند کاروان ؛کشدکسی که اشتغال به شغلی دارد که در سال یک بار به مدت مثلاً یک ماه طول می (488 مسأله

اگر قصد استمرار ندارد،  ، نمازش حتی در اولین سفر تمام است. ولیداشته باشداشتغال چنانچه بنا دارد همه ساله به این کار 

 نماز قصر است.

ت، مانند کسی که در بخشی از سال، سفر شغلی دارد و قصد و عزم او استمرار و انجام آن در هر سال اس (489 مسأله

 دارد و از سفر اول نمازش تمام است.را دو ماه از تابستان، سفرش حکم سفر شغلی یا  رانندگی در یک

در را آنار و قصد استمر داشته باشددر بخشی از سال اشتغال به کاری  برای یک بارخواهد فقط میکسی که  (490 مسأله

ر ایامی که معمولاً دیعنی فقط )داقل سه ماه به طور متعارف و مستمر باشد مدت اشتغال حکه درصورتیهای آینده ندارد، سال

فر اوّل تمام است، ولی اگر مدت آن طولانی سنمازش حتی در  (عزاداری، تعطیل کند کنند؛ مانند ایام تعطیل وتعطیل می

و در صورت شک، نمازش قصر  ر را انجام دهد، صدقِ عرفی سفر شغلی واضح نیستخواهد این کامثلاً یک ماه مینباشد، 

 است.

گان تاکسی، کمتر از مسافت شرعی است؛ مانند بعضی از راننداندازۀ کسی که شغلش تردد به بیرون شهر به  (491 مسأله

 .ستاو نمازش قصر شود حساب نمیسفر شغلی اگر اتفاقاً به مقدار مسافت شرعی برای همان شغل مسافرت کند، 

 برود، یر شغلیغبه سفر باشد یا سفر مقدمۀ شغل باشد(، اگر به سفر  اوست )خواه قوام شغلکه سفر شغل کسی  (492 مسأله

 .است قصر نمازش باشد، شغلش محل به چند هر

 خاطر به هک بگیرد تصمیم ولی سفر کند، شغلش محل برای کاری غیر از شغل به چنانچه قبل، مسألۀ فرض در (493 مسأله

زش تمام است، گرچه نما برگشت، بعد از آن و در و برود کار سر به تا کندمی توقف آنجا که در مدتی بماند، آنجا در شغل

 واند.نماز را هم تمام  و هم قصر بخ برود کار سر به تا کندمی توقف آنجا که احتیاط آن است که در مدتی

سفر  ولینا در توقف کند، روز ده ،قصد بدون قصد یا با وطن غیر یا وطن در اگر ،است شغلش سفر که کسی (494 مسأله

 .است قصر نمازش ده روز، از بعد

فر غیر کاری که ده روز در وطن یا غیر وطن اقامت کند و بعد از آن به سدرصورتی کسی که شغلش سفر است، (495 مسأله

 م قصر و هم تمام بخواند.    برود؛ مثلاً به سفرِ زیارتی برود، بنابر احتیاط واجب در سفر کاری بعد از سفر زیارتی نمازش را ه

ه شک او به داشته باشد که در جایی ده روز مانده یا کمتر از آن، چنانچ کسی که شغلش سفر است، اگر شک (496 مسأله

که به دلیل شک در تیدلیل تردید در روز ورود به آن مکان باشد، باید نماز را در اولین سفر شغلی تمام بخواند، و درصور

 اش قصر است.روز خروج باشد، وظیفه

اه ده روز راشته باشد و قبل از رسیدن به مقصد، بین کسی که شغلش سفر است اگر در سفر شغلی یک مقصد د (497 مسأله

 شود و باید نماز را قصر بخواند.سفر تا مقصد با مسیر برگشت به وطن، سفر اول محسوب می کند، ادامۀدر جایی اقامت 
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ه مقصد اول تمام در فرض مسالۀ قبل اگر چند مقصد داشته باشد، سفرِ اول )بعد از اقامت ده روز( با رسیدن ب (498 مسأله

 ست. اکند، سفر دوم بوده و نماز تمام که به سمت مقصد دوم حرکت میشود و از هنگامیمی

 قبلی همان ،وسیلۀ سفر یا شغل نوع یا مسیر کندنمی تفاوتی است، صحیح روزه و تمام نماز که شغلی سفر در (499 مسأله

 .کند تغییر یا باشد

 و تعمیر برای اش خراب شود ونقلیه وسیلۀبعد از شروع به شغل رانندگی کسی که شغلش رانندگی است اگر  (500 مسأله

 .است تمام نماز بوده و شغلی نیز سفر سفر این کند، سفر شرعی مسافت مقدار به لوازم خرید

قدار مسافت م به یا تهیۀ لوازم تعمیر برای و شود خراب خودرو شغل، شروع از پیش مسألۀ قبل، اگر فرض در (501 مسأله

 .است قصر نمازش کند، شرعی سفر

مسافر  که شغلش بردناست، اگر به سفر غیر شغلی برود، نمازش قصر است؛ مثلاً کسی سفرکسی که شغلش  (502 مسأله

فر شغلی، کار شخصی، ساز شهری به شهر دیگر است، اگر سفر حج یا عتبات برود، نماز را باید قصر بخواند، اما اگر در ضمن 

ر دو غرض مساوی بردن مسافر تبعی باشد یا به عکس و یا هدهد، ی چه غرض اصلی کار شخصی باشد و مانند زیارت انجام 

 باشند ی نماز تمام است.

در رود، ببخواهد از آنجا برای شغل به محل شغل و برود به سفر غیر شغلی اگر اوست، شغل  که سفرکسی (503 مسأله

 مام است.ش تنمازدر سفر به محل شغل بدون قصد( در آنجا توقف نکرده باشد، و چه که ده روز )چه با قصد صورتی

 (ه روزکمتر از د) چند روز اگرنمازش تمام است، ولی  یاز سفر شغلکسی که شغلش سفر است؛ در برگشت  (504 مسأله

 . جمع کندصر و تمام بین قباید  احتیاط واجب در برگشت،بنابر ، برگرددزیارت یا تفریح بماند و سپس مانند برای غیر شغل 

، چنانچه ودمنصرف شاشتغال از ادامۀ کسی که شغلش سفر است اگر به آخرین سفر شغلی برود یا در بین سفر  (505 مسأله

ورد، برگشت او سفر سفر مقوم شغل او بوده؛ مانند رانندگی، در این صورت در مسیر برگشت از آخرین سفر، اگر مسافری نیا

گری و اگر سفر مقدمۀ شغل او باشد ید وسیلۀ و یا بابرگردد ، چه با ماشین خودش شود و نمازش قصر استشغلی حساب نمی

 نماز را هم قصر و هم تمام بخواند. واجب بایداحتیاط بنابر هنگام برگشت از سفر آخر 

 30شرط هشتم : رسیدن به حد ترخّص 

به شود که شود و قصد پیمودن مسافت شرعی را دارد، از زمانی نمازش قصر میمسافری که از وطن خارج می (506 مسأله

 "حد ترخص"ین حد، انماز را تمام بخواند، که به باید به آن حد برسد که هنگامیهمچنین هنگام بازگشت  ،حد معینی برسد

نماز را به صورت جمع بین قصر ه شهر، بآن است که در حد فاصل بین حدترخص و ورود  گویند؛ گرچه احتیاط مستحبمی

 و تمام بخواند.

تعارف مای دور شود که صدای اذان شهر به اندازه ۀت که از آخرین خانملاک تشخیص حدّ ترخص، آن اس (507 مسأله

 شهر را بدون بلندگو نشنود؛ خواه دیوارهای شهر را ببیند یا نه.

                                                           
 باشد.متر پس از آخرین نقطۀ شهر، حد ترخص می 1350. بر اساس تحقیقات انجام گرفته  30
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های آن را از یکدیگر اگر در خارج شهر صدای اذان را بشنود و تشخیص دهد که اذان است ولی نتواند فصل (508 مسأله

مه دهد که صدای اذان کند، مگر اینکه مسیر خود را به قدری اداجمع دهد، بنابر احتیاط واجب باید بین قصر و تمام  تشخیص

 را اصلاً نشنود.

های مساجد قدیمی و در بلند متعارف همچون مأذنه مکانملاک برای حدّ ترخص، شنیدن اذانی است که در  (509 مسأله

 شود.آخر شهر گفته 

و  مولیو مع ، صدای متوسط و متعارف و در شنیدن اذان، قدرت شنوایی متوسطی اذانصدابلندی ملاک در  (510 مسأله

 ؛ یعنی هوائی که در آن باد شدید و غبار و مه نباشد.استدر وضعیت جویّ، جوّ متعارف 

دعا و  مانندشود ولی صداهای بلند دیگر چنانچه مسافر به مقداری از وطن دور شود که صدای اذان شنیده نمی (511 مسأله

ای دور خواند، به صورت جمع بخواند و یا به اندازهشود، احتیاط آن است که اگر در آنجا نماز میشنیده میقرائت قرآن 

 شود که صدایی شنیده نشود.

محل اقامت، تا قبل از رسیدن به حدّ ترخص  ،بمانددر آنجا رود که تصمیم دارد ده روز اگر مسافر به محلی می (512 مسأله

 جمع کند. بنابر احتیاط واجب باید بین قصر و تماماقامت، حدّ ترخص و محل نمازش قصر است و در حدّ فاصل بین 

آن است  واجب اطیاحت شود،خارج  یمسافت شرع مودنیبه قصد پکرده  قصد اقامت ده روز ی که محل از اگر (513 مسأله

دّ ترخص عبور کند و تا از ح ندازدیب رینماز را تأخ اکند یو تمام جمع ر قص نیبدر فاصله بین محل اقامت و حد ترخص، که 

 .قصر بخواند

پیمودن مسافت صد خواند، اگر به قیکم نماز را تمام میوکه سی روز مردّد در محلی مانده و از روز سیکسی (514 مسأله

و  ندازدیب ریرا تأخ نماز ای کندو تمام جمع ر قص نیبقبل از حد ترخص از آن مکان خارج شود، بنابر احتیاط واجب یا شرعی 

 .واندقصر بخ

برای اش نماز تمام بوده و تبدیل به قصر شده است، که مسافر وظیفه 31(به استثناء موارد سه گانه)در سایر موارد  (515 مسأله

تبدیل شده، یا کسی  مباححدّ ترخص معیار نیست؛ مانند کسی که به سفر حرام رفته و سپس به خواندن نماز به صورت قصر، 

  .خواهد برگرددکه بدون قصد سفر تا هشت فرسخ رفته و می

ه است یا ، اگر شک کندکه به حدّ ترخص رسیدکندسفر میقصد پیمودن مسافت شرعی از وطن به کسی که  (516 مسأله

نماز را ، باید باشد ز سفرهنگام برگشتن او اگر این شک  ؛ باید بنا بگذارد که به حدّ ترخص نرسیده و نماز را تمام بخواندنه

شته است یا و هم برگشتن، در یک محل، شک کند که از حد ترخص گذ نرفت هنگامکه هم قصر بخواند؛ البته در صورتی

ت تمام خوانده، باید به قصر و تمام جمع کند و اگر نماز رفت را فقط به صوربین ، باید نه و بخواهد در آن محل نماز بخواند

 صورت قصر هم بخواند.

رسیده ص حدّ ترخبه اینکه  تصورحدّ ترخص، به رسیدن به قبل از چنانچه رود کسی که از وطن به سفر می (517 مسأله

اگر چنین نیز به وطن شت برگدر جا آورد. است، نماز را قصر بخواند، سپس متوجه شود که اشتباه کرده، باید دوباره نماز را به

 اتفاقی بیفتد و نماز را تمام بخواند حکم همین است.

                                                           
 وطن، قصد اقامت ده روزه و ماندن بیش از سی روز مردّد. یعنی غیر موردِ  31
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، نماز را یدهنرس حدّ ترخصبه اینکه  تصورترخص، به  اگر پس از عبور از حدّرود میکسی که از وطن به سفر  (518 مسأله

ن اتفاقی بیفتد و نماز اگر چنی برگشت نیز در  ،بخواندنمازش را تمام بخواند، سپس متوجه شود که چنین نبوده، باید دوباره 

 را قصر بخواند، حکم همین است.

خل حدّ ترخص شود، باید نماز را دااگر پس از خروج از وطن و عبور از حدّ ترخص، دوباره وارد حدّ ترخص  (519 مسأله

 شد.دلیل کج بودن راه باکند که برگشت او اختیاری یا غیر اختیاری و یا به تمام بخواند و تفاوتی نمی

زم نیست قبل، اگر ورود او به حدّ ترخص به خاطر طبیعت مسیر همچون کجی راه باشد، لا ۀدر فرض مسأل (520 مسأله

ر مسافتی که داخل حد لکه مقدار مسافت شرعی از همان ابتدای سفر با احتساب مقداباقیمانده مسیر به مقدار مسافت باشد، ب

 شود.گردد، محاسبه میشود و برمیترخص می

بلکه به خاطر امر دیگری به صورت ، نباشد ریمس عتیسابق، اگر ورود به حدّ ترخص به خاطر طب ۀفرض مسأل رد (521 مسأله

حدّ ترخص جا  ۀدر محدودکه  یچمداند؛ مانند اینکه برای برداشتن به داخل حد ترخص برگرد 32اختیاری یا غیر اختیاری

محاسبه سفر  یاز ابتدا یصورت مسافت شرع نیدر ادهد، و بعد از برداشتن چمدان، همان سفر قبلی را ادامه ، گرددبر ،گذاشته

در ، گردددوباره به آن محل برمیبرای برداشتن چمدان برگشته و  از خارج حد ترخص کهراه اضافی  آن مقدار یشود ولمی

 .شودمحاسبه نمی یمسافت شرع

ارد حدّ جا آورد و دوباره واگر به قصد مسافت از حدّ ترخص وطن خارج شد و نماز را به صورت قصر به (522 مسأله

 .کنداعاده لازم نیست آن را ترخص شد و سپس سفر خود را ادامه داد، نماز خوانده شده کافی است و 

تن از حد صد اقامت ده روز کرده به قصد پیمودن مسافت شرعی خارج شود و بعد از گذشاگر از محلی که ق (523 مسأله

اشد، نمازش قصر و قصد اقامت ده روز نداشته ب وارد شود اقامت محل، دوباره به حدّ ترخص یا حتی به دلیلیبه ترخص  

 .است

د، خل حد ترخص باشاگر کسی قصد دارد حداقل هشت فرسخ، دور شهر حرکت کند، چنانچه این حرکت دا (524 مسأله

مواردی داخل  نمازش تمام است، ولی اگر خارج حد ترخص باشد، نماز قصر است؛ هرچند به خاطر کجی و اعوجاج راه، در

ص نماز حدّ ترخص شود و مقدار مسیر خارج حد ترخص، کمتر از هشت فرسخ باشد. البته اگر بخواهد داخل حد ترخ

 بخواند، نماز تمام است.

ار به داخل حد خاطر طبیعتِ مسیر نباشد، بلکه با اختی، اگر داخل شدن به حدّ ترخص به بلق ۀدر فرض مسال (525 مسأله

فرسخ نباشد،  شود، هشتگردد و خارج میراه غیر از مقدار مسافتی که برمی ۀبقیگردد، در این صورت اگر ترخص برمی

 ت.داخل حدّ ترخّص، تمام اسنماز تمام است، و اگر به مقدار مسافت باشد، نماز قصر است. البته نمازش 

 کندکه سفر را قطع مى مواردی

 باید نماز را تمام خواند:سفر پایان یافته و  موارد زیرصورت تحقق یکی از در  (526 مسأله

 عبور از وطن؛ .1

                                                           
 .گرددرخص برمیتدوباره داخل حدّ  ر اثر وزش باد،د کذرد،می از حد ترخصو کند حرکت می یکه به سمت مقصد ایکشتی. غیر اختیاری مانند اینکه  32



64 

 

 ، یا علم به آن؛مکان کیده روز در حداقل قصد اقامت  .2

  .و بدون قصد اقامت ده روز در حال تردید، در یک مکان روز یس ماندن .3

 عبور از وطن 1.

باید نماز  شود وکه قصد پیمودن مسافت شرعی را دارد، اگر در بین راه وارد وطن شود، سفرش قطع میکسی (527 مسأله

 باشد، تلفیقی( یا )امتدادی هشت فرسخحداقل مسافت باقیمانده تا مقصد،  درآنجا تمام بخواند و در ادامه سفر چنانچه را

 .نماز را تمام بخواند باید باشد، است و اگر کمتر از مسافت شرعی نمازش قصر

 ، کافی است.قطع سفرصِرف عبور از وطن )بدون مکث و توقف( برای  (528 مسأله

؛ باشداش یکه انسان در آن سکونت و استقرار داشته و محل زندگ شودگفته میمکانی از جهت عرف به وطن  (529 مسأله

 خواه شهر باشد یا روستا و یا غیر آنها.

 اتخّاذی. دو گونه است: وطن اصلی و وطن  وطن (530 مسأله

 وطن اصلی

ر آنجا رشد درا  (دوران کودکی و نوجوانی)زندگی  لیاز اوا یااست که انسان بخش عمده مکانیوطنِ اصلی  (531 مسأله

 .باشدو نمو کرده 

قصد  ستیزم نلا نیباشد، همچن نشیوطن والد ایکه انسان در آنجا متولد شده  ستیلازم ن یدر تحقق وطن اصل (532 مسأله

از آنجا کوچ کند،  ندهیداشته باشد که در آ میکند، بلکه اگر تصم یدر آنجا زندگ یمدت طولان ای شهیهم یداشته باشد برا

 .کندیصدق م یکه خارج نشده، همچنان وطن اصل یتا زمان

ی را در جایی مقدار زمان لازم برای تحقق وطن اصلی، موکول به نظر عرف است؛ مثلاً اگر ده سال اول زندگ (533 مسأله

 کند. ، وطن صدق نمیباشدده کند و اگر یکی دو سال مانگذرانده است، از نظر عرف وطن اصلی صدق می

 اتخاذی وطن

در  است داده قرار سکونت محل و وطن عنوان به را آنجا انسان که است از جهت عرف مکانی اتخّاذی وطن (534 مسأله

 .باشد یا نه کرده إعراض اصلی وطن از که قبلاً وطن او نبوده است؛ خواهحالی

 قصد ای مدّت تعیین بدون زندگی قصد یا دائم زندگی فرد قصد که کندفرقی نمی اتخاذی؛ وطن تحقق در (535 مسأله

 .باشد در آن مکان را داشته طولانی مدتّ به زندگی

 د.کافی باش اتخاذی صدق وطن برایاگر قصد دارد در جایی حدود ده سال بماند، بعید نیست عرفاً  (536 مسأله

مانند  تحقق لوازم وطنیت نیز خصوصیت دارد؛بلکه  ست،ین یکاف تیّ، صِرف ناتخاذی وطن یِصدق عرفدر (537 مسأله

 کیتوطنّ در  یدهد که عادتاً انسان برارا انجام ب ییاکارهدو ماه( در آنجا بماند و یا اینکه با قصد توطن مدتی )مانند یکی

 .دهدیآن کارها را انجام م مکان
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د یا کسب وکاری پیدا کند، از همان بخریا  کرده ای اجارهانهاگر شخصی با قصد توطن در محلی، از ابتدا خ (538 مسأله

 ماه برای تحقق وطن لازم نیست. دویو نمازش تمام است و گذشت یکمی شود موقع وطن محقق 

 انیمسألۀ قبل ب تحقق وطن لازم است )مانند آنچه در دو یقصد توطن و قبل از انجام آنچه که برا اگر بعد از (539 مسأله

ته باشد، نمازش قصد ماندن ده روز را نداش کهیشد(، در ماندن در آن مکان مردد شود، عنوان وطن محقق نشده و درصورت

 قصر است.

ی ییلاقی تهیه کند و اات الله علیه( یا در منطقهای در شهر دیگری؛ مانند مشهد الرضا )صلواگر کسی خانه (540 مسأله

ن مکان به مقداری آکه مدت اقامت او در بخواهد مرتب ی مثلا هر هفته ی برای زیارت یا تفریح به آنجا برود، در صورتی

 .نیست ش صحیحاآن مکان برای او محل استقرار و زندگی محسوب شود، نمازش در آنجا قصر است و روزه نباشد که عرفاً

 او هم بر فرمسا ولی نیست وطن عرفاً کند،می انتخاب زندگی برای سال یکی دو مدت برای انسان که را جایی (541 مسأله

 .است تمام نمازش روز هم ده اقامت قصد بنابراین بدون کند،نمی صدق

 تعدد وطن بالفعل

ر طول سال دزندگی دارد و بالفعل اشکال ندارد؛ به این صورت که در هر یک خانه و داشتن دو یا سه وطن  (542 مسأله

 کند؛ اما داشتن بیش از سه وطن بالفعل، محل اشکال است.ها زندگی میچند ماه در آن مکان

 مکانی در (عطیلتمانند تابستان و ایام ) ماه چهار سه سالی متمادی سالیان یا همیشه قصد دارد برای که کسی (543 مسأله

 شود،می محسوب او دوم وطن از نظر عرف آنجا کند، فراهم را آن امثال و خانه زندگی مانند وسائل کند، چنانچه زندگی

 .است بعید وطن حققت برود، آنجا زندگی لوازم آوردن فراهم بدون و توطن قصد بدون مانند آن، و ییلاق برای صرفا اگر اما

اقامت  دازهکند، برای تحقق وطن لازم نیست در همۀ آنها به یک انکسی که در بیش از یک مکان زندگی می (544 مسأله

که سه ه بماند و کسیمکان مثلاً پنج ماه و در مکان دیگر هفت ما که دو وطن دارد اگر در یکداشته باشد، بنابراین کسی

 حکام وطن جاری است.دوم پنج ماه و مکان سوم، سه ماه بماند، در همۀ آنها ا مکانمکان چهار ماه و در  وطن دارد در یک

 وطن در تبعیّت

یا یکی ادر مکه با پدر و  یدر نظر عرف فرزند؛ یعنی است یعرف یامر ،همانند خود وطنیز ندر وطن  تیتبع (545 مسأله

  باشد.نیز می و وطن آنها، وطن اوشود محسوب میکند تابع آنها یم یزندگدو از آن 

ابتدای زندگی ر دفردی به عنوان مثال نه وطن اصلی. بنابراین اگر  ،تبعیت در وطن، در مورد وطنِ اتخاذی است (546 مسأله

اه وطن والدینش خو است،، آنجا وطن اصلی او گذارندهآنجا رشد و نمو کرده و دوران کودکی و نوجوانی را در  مکانیدر 

 .نباشدباشد یا 

ای زندگی نکرده که وطنِ اصلیِ او شود؛ اگر فرزند در وطن پدر و مادر )چه وطن اصلی یا اتخاذی( به اندازه (547 مسأله

مانند اینکه بعد از تولد به دلیلی از پدر و مادر دور شده و در مکان دیگری رشد و نمو یافته است و مثلاً بعد از ده سال نزد 
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با شود، اما بعد از برگشتن به تبع زندگی والدینش برگشته باشد، در این صورت وطن والدین وطن اصلی او محسوب نمی

 شود.آنها، وطن اتخاذی او می

 مانند ،شودیمنیز باشد  یگریکه تابع د یاختصاص به فرزند ندارد و عرفاً شامل هر کسدر وطن،  تیتبع (548 مسأله

مواره با و ه نکرده یکه شرط توطنّ در محل خاص یهمسر ایباشد فردی همراه  شهیکه استخدام شده تا هم یارکخدمت

 . کندشوهرش زندگی می

ند غافل چبا متبوع کافی است، هر همراهی او  صرف، بلکه کندتوطن قصد در تحقق وطن، لازم نیست تابع  (549 مسأله

 اعراض نکرده باشد. یااینکه قصد عدم توطن بر باشد، مشروط 

 و پدر همراه است و غافل توطن قصد از که ساله هفده شانزده پسر یا ساله دوازده یازده مانند دختر بالغ؛ فرزند (550 مسأله

 .باشدمی وطن او هم برای آنجا رود،می اند،کرده توطن آنها قصد شهری که هب مادر

 ،وطن داشته باشدقصد عدم تاو  کهیدر صورت ،برود که آنها قصد توطن دارندمحلی به  نیاگر فرزند همراه والد (551 مسأله

 محسوب شود. والدینخور هر چند نان شود؛محسوب نمیاو وطن  یآن مکان برا

قصدش برگردد  از (دو ماه یکی مثلاًی )اگر بعد ازمدت ،قصد توطن کرده یدر مکان نیکه به تبع والد یفرزند (552 مسأله

               نمازش تمام است.اعراض محقق نشده و که از آن مکان خارج نشده،  یتا زمان

 وطن از اعراض

ود و تصمیم و به این معنا است که فرد از وطنش خارج شاست امری عرفی  (مانند تحقق وطن)اعراض از وطن  (553 مسأله

 برنگردد.به آنجا برای زندگی  داشته باشد

 آنجا چه است قصر نمازش برود، آنجا( اعراض کرده، هر گاه بخواهد یاتخاذ ای یاز وطن خود )اصل کهیفرد (554 مسأله

اندن ده روز را داشته مگر آنکه قصد م شود؛یصورت عبور از آن مکان موجب قطع سفر نم نیا درنه و  ای باشد داشته ملک

 باشد.

هار پنج سال از برای تحقق اعراض، قصد و نیت لازم است، بنابر این اگر بدون قصد اعراض برای مدتی مثلاً چ (555 مسأله

ز وطنش خارج شده . البته اگر مدت خیلی طولانی؛ مانند چهل، پنجاه سال اباشدآنجا همچنان وطن او میخارج شود، وطن 

مدت در حکم اعراض  که به آنجا برگردد؛ در این صورت بعید نیست که ترکِ طولانینیامده مدتّ به ذهنش هم و در این 

 باشد و نمازش در آنجا بدون قصد اقامت ده روز، قصر باشد.

داند یا اطمینان دارد که برای زندگی به ولی می 33،کسی که از وطنش خارج شده و قصد ندارد که برنگردد (556 مسأله

 آنجا نمازش قصر است.در هد گشت، بعید نیست که این علم و اطمینان هم در حکم اعراض باشد، بنابراین آنجا برنخوا

                                                           
 خود خارج شده، سه حالت وجود دارد: از وطن که . برای کسی  33

 گردد؛ وطنیّت باقی است.داند که به وطنش برمیدارد یا می .  چنانچه قصد1

 گردد؛ اعراض محقق شده است.داندکه برنمی. چنانچه قصد دارد یا می2

مانند چهل  نکه مدت زیادی؛آ؛ مگر . چنانچه نسبت به برگشتن یا برنگشتن تصمیمی نگرفته وعلمی هم در این مورد ندارد؛ وطنیّت همچنان باقی است3

 و در این مدت به ذهنش هم نیامده که به آن جا برگردد.پنجاه سال گذشته باشد 
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کرده نکند و قصد اعراض از وطنش غیر از وطن اصلی خودش زندگی میمکانی خانمی که به تبع شوهر در  (557 مسأله

ای مانند اثر حادثه بر ؛ هر چنددهدمال میگردد بلکه احتاست، چنانچه علم یا اطمینان ندارد که تا آخر عمر به وطن برنمی

با از دنیا رفتن  تیحداند که اما اگر تصمیم دارد یا می، به آنجا برگردد، نمازش در آنجا تمام است متارکه یا مرگ همسر

 د.شوگردد، در این صورت اعراض محقق شده و آنجا وطن او محسوب نمیشوهر و یا متارکه هم به وطن برنمی

 روزه ده اقامت قصد 2.

یا اگر بدون قصد و  ، باید نماز را در آنجا  تمام بخواند؛ امااقامت کنده روز د مکانیدر قصد کند اگر مسافر  (558 مسأله

 در حال تردید ده روز بماند، نمازش قصر است.

واهد ماند، باید خنکرده است، ولی یقین یا اطمینان دارد که ده روز در مکانی  هاگر انسان قصد اقامت ده روز (559 مسأله

 ماند؛ نمازش قصر است.نماز را تمام بخواند. امّا اگر فقط گمان دارد که می

ت نداشته باشد. که موجبِ قصر نماز اسرا و بین آن قصد سفری  باشدده روز اقامت باید متوالی و پشت سر هم  (560 مسأله

دیگر بماند، قصد اقامت  بماند، سپس به ده فرسخی برود و برگردد و مجدداً پنج روز محلیصد دارد پنج روز در بنابراین اگر ق

 و از ابتدا نمازش قصر است. نمی شودمحقق 

اگر هنگام قصد اقامت تصمیم داشته باشد که در بین ده روز از محل اقامت خارج شود و به مسافتی کمتر از  (561 مسأله

رد؛ منافات ندا جاکیه عرفاً با ماندن ده روز در قصد داشته باشد به مقداری خارج شودک کهرتیدرصو 34برود،چهار فرسخ 

خارج شود، به قصد اقامت اوخللی وارد نمی  روز به مدت نصف هر بار حداکثر و بار سه مانند اینکه بخواهد در این مدت دو

 شود و نمازش تمام است.

این اگر فردی است. بنابر خورشیدیعنی از طلوع تا غروب  ؛عرفی آن در اقامت ده روز، معنای "روز"مراد از  (562 مسأله

شب که م نیست شود و قصد کند تا غروب روز دهم آنجا بماند، نمازش تمام است و لازمکانی خورشید وارد هنگام طلوع 

 در آنجا باشد. نیز اول و آخر

تواند نمی ،ردهن فردی که قصد اقامت ک، بنابر ایرا داردحکم ده روز  هم های وسطدر قصد اقامت ده روز، شب (563 مسأله

 مسافت شرعی از آنجا خارج شود. ۀها به اندازشب

صد اقامت کافی کمتر از ده روز بماند، برای تحقق ق (یک ساعت ۀهرچند به انداز)اگر مسافر بخواهد مقداری  (564 مسأله

 و نمازش قصر است.نبوده 

مازش تمام کسی که قصد اقامت ده روز کرده، پس از اتمام ده روز تا زمانی که از آن محل خارج نشده، ن (565 مسأله

 است و نیاز به قصد مجدد ندارد.                  

ای که هنگام خواهد ده روز در آنجا بماند، به اندازهشود که می مکانیاگر شخصی بعد از طلوع خورشید، وارد   (566 مسأله

؛ بنابراین اگر روز اول سه شودروز یازدهم بگذرد تا ده روز کامل طلوع خورشید ورشید گذشته، باید از ورود از طلوع خ

                                                           
 . یعنی قصد خروج به مقدار کمتر از مسافت شرعی مقارن با قصد اقامت ده روز است. 34
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، چنانچه قصدش این باشد که روز یازدهم تا سه ساعت بعد از طلوع خورشید وارد مکانی شودساعت بعد از طلوع خورشید 

 آنجا بماند، نمازش کامل است.

به  (دو روستا مانند دو شهر یا)و صرف اتصال دو مکان  مکان باشدیک  عرف از نظراقامت ده روز باید  مکان (567 مسأله

 کند.نشود، کفایت نمی مکان حسابکه عرفاً یک یکدیگر در صورتی

نچه بخواهد باشد، چنا وستهپی هممحلات به یبزرگ و دارا یکه در آن قصد اقامت کرده، از شهرها یاگر شهر (568 مسأله

 .شودیبودن مکان وارد نم یکیبه  یمحلات آن تردّد کند، خلل نیب

 در صورت شک در وحدت مکان اقامت، نماز قصر است. (569 مسأله

شود ق نمیقصد اقامت محق باشد، مظنون یا مشکوک امری تحقق مشروط به مکانیدر  روز ماندن ده قصد اگر (570 مسأله

آید یا نه یا او میداند که نمیو نماز قصر است؛ مانند کسی که ده روز ماندنش را به آمدن دوستش مشروط کند در حالی

 آید.حتی گمان دارد که او می

 کهدرصورتی وز بماند،بیاید و نتواند ده ر وجود به مانعی دهد که احتمال داشته باشد ولی روز ده اقامت قصد اگر (571 مسأله

 احتمال اگر ولی شود و نمازش تمام است،محقق می او قصد اقامت نباشد، عقلا اعتنای مورد و ضعیف باشد این احتمال،

 ست.اشود و نماز قصر محقق نمی اقامت ضعیف نباشد و نزد عقلا قابل توجه باشد، قصد

ن ده روز باشد، اگر بماند و در واقع تا آن زما ی)مثلاً تا آخر ماه( در مکان ینیقصد دارد تا روز مع یاگر کس (572 مسأله

ز را جمع مستحب آن است که نما اطیچه نداند ده روز است، قصد اقامت محقق شده و نمازش تمام است؛ هر چند احت

 بخواند.

ینکه تا آن زمان ده روز اگر قصد دارد که تا روز معینی؛ مثلاً تا دوشنبه )نه بیشتر( در مکانی بماند و به تصور ا (573 مسأله

جه شد باید اگر در وقت متوباشد(، در این صورت نمازش قصر است. پس است، قصد ده روز کند )در حالی که کمتر می

 متوجه شد بنابر احتیاط واجب قضا کند.اده کند و اگر خارج وقت زش را اعنما

که از ده الیحدر ) شودکند تا فلان روز، ده روز میده روز بماند و  تصور  مکانیاگر شخصی قصد دارد در  (574 مسأله

ماند تا م میای بعد را هشود، حتما روزهاگر بداند تا آن زمان ده روز نمی ای است کهگونهلی قصد او بهو( روز کمتراست

 ده روز کامل شود، در این صورت نمازش تمام است.

 هقامت ده روزانفساء قصد  یابنابراین چنانچه حائض  ،مشروط به خواندن نماز نیست هتحقق قصد اقامت ده روز (575 مسأله

 شود.ده روز محاسبه میجزء خواند کند قصدش صحیح و معتبر است و ایامی را که نماز نمی

 تمام رکعتی هارچ را نماز باید کند، روزه ده اقامت قصد قصر است، مشغول خواندن نماز هنگامی که مسافر اگر (576 مسأله

 .کند

 عدول از قصد اقامت 

 از ت ادارکعتی یومیه به صور چهار نماز یک خواندن از اگر پیش دارد، روزه ده اقامت مسافری که قصد (577 مسأله

 . است قصر نمازش شود، مردّد یا برگردد قصدش
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ا، تا زمانی ه روزه کرده است، پس از خواندن یک نماز چهار رکعتی یومیه به صورت ادکسی که قصد اقامت د (578 مسأله

ما اگر فقط نماز است، نمازش تمام  است، حتی اگر از قصدش برگردد و نخواهد ده روز در آنجا بماند. ا مکانکه در آن 

 صبح یا مغرب خوانده و سپس منصرف شده، نمازش قصر است.

ن بماند، نمازش آاولین نماز چهار رکعتی، از ماندن ده روز منصرف شود و بخواهد کمتر از اگر هنگام خواندن  (579 مسأله

کند و صورت قصر تمام  شود. بنابر این اگر تصمیم او قبل از رسیدن به رکعت سوّم باشد، باید نماز را بهتبدیل به قصر می

 نمازدوباره  و کند امتم قصر صورت به را نماز و بنشیندباید  واجب احتیاط چنانچه در رکعت سوّم قبل از رکوع باشد، بنابر

 کند و اگر وارد رکوعِ رکعت سوم شده باشد، نمازش باطل است. اعاده قصر صورت به را

قصدش  کسی که قصد اقامت ده روز کرده است، اگر روزه بگیرد و قبل از خواندن نماز چهار رکعتی از (580 مسأله

 ست.روزه باطل ا اش صحیح است، ولی اگر قبل از زوال باشد،وال باشد، روزهمنصرف شود، در صورتی که انصراف بعد از ز

یگری به درکعتی  کسی که بعد از قصد اقامت، نماز چهار رکعتی از او فوت شود و بدون اینکه نماز چهار (581 مسأله

تی در سفر باید ا حصورت ادا بخواند، از ماندن منصرف شود، باید نمازهای بعدی را به صورت قصر بخواند، ولی آن نماز ر

 به صورت تمام قضا کند.

این نماز ود، شماندن منصرف کند و پس از آن از قبل اگر نماز را در همان سفر به صورت تمام قضا  ۀمسالدر  (582 مسأله

 نمازش قصر است. نیست و برای تمام بودن نمازهای بعدی کافی قضای چهار رکعتی 

زش باطل بوده، که معلوم شود نمابرگردد، در صورتی اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی از قصد اقامت (583 مسأله

 اش قصر است.وظیفه

خوانده یا  در وقت گذشته نمازاگر بعد از گذشت وقت نماز چهار رکعتی، از قصد اقامت برگردد و شک کند  (584 مسأله

 آورد.جا ام بهو نمازهای بعد را هم به صورت تم خوانده است؟ باید بنا بگذارد بر اینکه نماز را به صورت تمام نه

قصر  ، نمازشیا نه خوانده رکعتی چهار نماز یک عدول، از قبل کند که عدول از قصد اقامت، شکاگر بعد از  (585 مسأله

 است.

 خروج از محل اقامت

از محل  (یشترحتی به مدت یک روز یا ب)چهار فرسخ د به مقدار کمتر از اگر پس از تحقق قصد اقامت، بخواه (586 مسأله

 کند.اقامت خارج شود، اشکال ندارد و به قصد اقامت خلل وارد نمی

 قصد و برودسخ چهار فر از تصمیم بگیرد به کمتر (چه بین ده روز اول یا بعد از آناقامت ) از تحقق پس اگر (587 مسأله

 محل در مقصد و ت ومسیر رفت و برگش در برگردد، (اقامت است که محل این عنوان به) اقامت محل به داشته باشد دوباره

 تمام است.     اقامت، نمازش
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 .ماندن یک ماه بدون قصد اقامت                    3

از محل  که زمانی تا امسی روز از بعداگر بعد از پیمودن هشت فرسخ، سی روز در حال تردید در مکانی باشد،  (588 مسأله

 .بخواند تمام را نماز باید باشد( روز نصف چه خارج نشده )اگر

تن منصرف شود و مسافری که تصمیم داشته کمتر از ده روز در جایی بماند، اگر بعد از اتمام این مدت، از رف (589 مسأله

نجا را تمدید کند تا یک دیگر بماند و به همین ترتیب، ماندنِ در آ ده روز، مثلاً یک هفتۀ تصمیم بگیرد که دوباره کمتر از

 ویکم نمازش تمام است.سی قبل، از روز ماه شود، در این صورت مانند مسالۀ

 یگریمحل د به صورت مردّد حضور داشته است، چنانچه به یروز در محل 28روز؛ مثلاً  یکه کمتر از س یکس (590 مسأله

ل در هر سه مح صورت بماند، نیتوقف کند و سپس در محل سوم به هم دیروز با حال ترد یکمتر از س زیبرود و در آنجا ن

 نمازش قصر است.

ز غروب این صورت است که اگر هنگام طلوع خورشید به مکانی وارد شده باشد، پس ا محاسبۀ سی روز به (591 مسأله

اگر ، اما ا تمام بخواندرام و نمازهای چهار رکعتی بعد از آن ام، نمازش تمام است و باید نماز عشاء روز سیخورشید روز سی

ابراین اگر یک ساعت پس شود. بنروز کامل میهمان زمانِ ورود، سی ویکم، بعد از طلوع خورشید وارد شده باشد؛ روز سی

ویکم، سی روز تکمیل شده و نمازهای چهار طلوع خورشید وارد شده باشد، یک ساعت پس از طلوع خورشید روز سیاز 

 رکعتی بعد از آن باید کامل خوانده شود.

 در و بخواند قصر را نماز ونهمبیست روز باید تا ،روز باشد 29باشد و ماه  یاه قمرمروز اول  ،دیترد یاگر ابتدا (592 مسأله

  .بخواند تمام ویکمسی روز از و کند جمع تمام و قصر بین واجب، احتیاط )اول ماه بعد( بنابر امسی روز

را  یهران و مقدارتمانند  ؛در یک مکانروز را  یاز س یاگر مقداربنابراین ، مکان تردید باید عرفاً واحد باشد (593 مسأله

 روز مردّد را ندارد و همچنان نماز قصر است. یکرج باشد، حکمِ سمانند  ؛مکان دیگریدر 

ای است ندازهاکه خروج او به اگر در مدت سی روزی که مردّد است، به کمتر از چهار فرسخ برود، در صورتی (594 مسأله

نمازش  کند، بعد از گذشت سی روزکه از نظر عرف با سی روز ماندن در یک مکان منافات ندارد و به آن خللی وارد نمی

شود؛ مثلاً در مدت سی روز، تمام است، مانند اینکه قسمتی از روز را بیرون برود؛ )نه تمام روز(، و بیرون رفتنش زیاد تکرار ن

 چهار پنج بار بیرون برود و هر بار مثلاً سه چهار ساعت بماند و برگردد.

ه قصد اقامت کنند کسی است ویکم ماکسی که سی روز بدون قصد اقامت در محلی بوده است، از روز سی (595 مسأله

ام، باید نماز را تمام بخواند و اگر بخواهد به کمتر از مسافت شرعی برود، همان کرده است. بنابراین بعد از اتمام روز سی

ر از چهار فرسخ برود ؛ به عنوان مثال اگر بخواهد به کمتوجود دارداحکامی که در بحث اقامت ده روزه بیان شد، اینجا هم 

برگشت و در مقصد  بماند؛ در مسیر رفت وو بدون قصد اقامت در آن جا برگردد که سی روز مانده  یره به همین محلدوباو 

  ، نمازش تمام است.بازگشت و محل

احتیاط  شرعی از آن محل بیرون برود، سفر چنانچه به قصد است، تمام نمازش روز سی با گذشت شخصی که (596 مسأله

ز را تاخیر کند، یا نماو تمام جمع ر قص نیبترخص،  بین محل اقامت سی روز و حددر حدّ فاصل  ای آن است کهواجب 

 .بیندازد و قصر بخواند
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 حکم نوافل در سفر

 .یستن جایز رجاء( قصد با )هر چند سفری که نماز در آن قصر است در عصر و های ظهرنافله خواندن (597 مسأله

 .ندارد اشکال ثواب امید به و رجاء قصد با سفر در( وتیره) عشا نافلۀ انجام (598 مسأله

حب مشروع و مست ای که از مسافر ساقط است، برای فردی که قصد ماندن ده روز را دارد،نمازهای نافلۀ یومیه (599 مسأله

 باشد.مستحبی نیز برای او مستحب می ۀاست. همچنین روز

 واند.بخیز نتواند نوافل یومیه را نماز را به صورت تمام بخواند، می بخواهد اگر کسی در اماکن تخییر (600 مسأله

 .نیست ساقط مسافر از مغرب شب و نافلۀ نماز صبح و نافلۀ (601 مسأله

 است( و فضیلتی با و همم خیلی )که نماز طیّار جعفر نماز دیگر؛ مانند مستحبی یومیه، نمازهای هاینافله از غیر (602 مسأله

 یست.نساقط  مسافر از شده، وارد جمعه ایام خاصی؛ مانند روز در که نمازهایی یا (السلام علیه)زمان  امام نماز

 حکم خواندن نماز تمام در جایی که وظیفه قصر است

رایط است، داند سفرش واجد آن شداند نماز در سفر با وجود شرایطی قصر است، همچنین میمسافری که می (603 مسأله

صورت به ا دوباره چه در وقت باشد و چه خارج از وقت باید آن رکه نماز را تمام بخواند، نمازش باطل است و در صورتی

 قصر بخواند.

خواند، در صورتی که جاهل نماز را تمام می اشو بر خلاف وظیفهداند نماز در سفر قصر است نمیمسافری که  (604 مسأله

 .لازم نیست نماز را اعاده یا قضا کند حکم، فهمیدن از پس 35قاصر باشد،

 فهمیدن از پس ه وگناه کردخاطر کوتاهی در یادگیری به،  36 در فرض مسیییالۀ قبل اگر جاهل مقصیییر باشییید (605 مسأله

  .کند قضاء وقت خارج در و اعاده وقت در را نمازش باید حکم،

در این صورت  بخواند، نماز را تمام حکم، به دلیل جهل به خصوصیات ولی داند،می در سفر را نماز حکم اگر (606 مسأله

ا کند؛ مانند اینکه آن را قض شود، متوجه وقت از بعد اگر و اعاده را آن شود، متوجه وقت اگر در که است آن واجب احتیاط

 قصدش از اگر رکعتی چهار نماز یک خواندن از قبل و اقامت ده روز قصد از بعد داندنمی اما قصر است، نماز سفر در داندمی

 است و نماز را تمام بخواند. قصر نماز برگردد،

 اعاده را نماز باید واند،بخ تمام را نماز موضوع، به جهل ولی به دلیل داند،می نماز در سفر را مسافر حکم اگر (607 مسأله

هشت فرسخ نجا آکه مسافت تا قصد دارد به مکان مشخصی داند که وظیفه مسافر نماز قصر است ولی مانند اینکه میکند؛ 

 .که وظیفۀ واقعی او قصر استخواند در حالیماز را تمام مینکند تا آنجا هفت فرسخ است و اما خیال می ،است برود

 تمام را نمازش وکند که مسافر باید نمازش را قصر بخواند یا فراموش کند که در سفر است  فراموش اگر (608 مسأله

 از بعد اگر ولی ت،اس واجب آن قضای نکند، اعاده اگر و کند اعاده را نماز باید یادش بیاید، وقت داخل چنانچه بخواند،

 .ندارد قضا نمازش شود، متوجه وقت

                                                           
 ندارد. هم خود جهل به داند و توجهیعنی کسی که حکم را نمی.  35

 کند.تواند آن را برطرف کند، این کار را نمیو با اینکه می که توجه به جهل خود دارد. یعنی کسی 36
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 قضای باید م شود،متوجه حک وقت، از بعد و شود نمازش قضا اگر است؛ قصر مسافر وظیفه داندنمی که مسافری (609 مسأله

 .بخواند قصر صورت به را خود نماز

که ورتیدر ص شود، متوجه حکم سپس کند و قضا تمام صورت به را شده فوت نماز اگر قبل، مسألۀ فرض در (610 مسأله

 .نیست لازم نماز جاهل قاصر بوده، اعادۀ

نماز را  ،تمام قصد بهو فراموش کند که وظیفه مسافر نماز قصر است یا فراموش کند که در سفر است اگر  (611 مسأله

 از بعد است و اگر صحیح و نمازش کند تمام رکعتی دو را باید نماز بیاید، یادش سوم رکعت برای قیام از پیش و کند شروع

 سلام دهد.  و باید بنشیند بیاید، یادش رکوع از پیش و سوم رکعت برای قیام

 وسعت رد است؛ خواه باطل نمازش بیاید، یادش سوم رکعت رکوع به رفتن از بعد اگر قبل، مسألۀ فرض در (612 مسأله

 .کند قضا یا دهاعا را نماز باید و وقت در حدی که به مقدار یک رکعت هم وقت نداشته باشد تنگی و خواه در باشد وقت

 استحکم خواندن نماز قصر در جایی که وظیفه تمام 

 این در و است طلبا نمازش بخواند، قصر را نماز وظیفه برخلاف چنانچه است، تمام نماز اشوظیفه که مسافری (613 مسأله

 .شودمی بیان بعد مسألۀ در که موردی مگر نیست؛ یا موضوع حکم به و جهل عمد، فراموشی علم، میان تفاوتی حکم

نمازش صحیح  جهل به حکم نماز را قصر بخواند،به خاطر  خواهد ده روز در جایی بماند، اگرمسافری که می (614 مسأله

 اره بخواند.و باید نمازش را دوبموشی قصر بخواند، نمازش باطل است است، ولی اگر به خاطر جهل به موضوع یا فرا

اگر در اثر فراموشی یا جهل به حکم  کرده، اقامت ده روزه که قصدمانند مسافری است؛ تمام اشوظیفه کهکسی (615 مسأله

 را متوجه شود، باید نماز 37خارج می شود نماز از آن با که سلامی گفتن از پیش و کند شروع را به نیّت قصر نمازیا موضوع، 

 .است و صحیح ادامه دهد تمام صورت به

 مسائل متفرقه

رفته است،  سافرتم به و نماز نخوانده و محلی که قصد اقامت ده روز کرده، بودهدر وطن یا  وقت اول کهکسی (616 مسأله

 .بخواند، باید قصر بخواند نماز سفر بخواهد در اگر

ماز را تمام است، باید ن یا محل اقامت رسیده وطن به نماز نخوانده و سپس و بوده مسافر وقت اول که کسی (617 مسأله

 بخواند.

باید  شده، تفو یا محل اقامت نمازش وطن و بعد از رسیدن به و نماز نخوانده بوده مسافر وقت اول که کسی (618 مسأله

 .کند قضا تمام صورت آن را به

 باید ست،اشده  در سفر فوت نمازش و رفته سفر به و در وطن یا محل اقامت بوده وقتِ نماز، اول که کسی (619 مسأله

 .کند قضا قصر صورت به را نمازش

                                                           
السلام علینا و علی »شود، ولی سلام دوم؛ یعنی سلام مستحبی است و با آن از نماز خارج نمی« الله و برکاته رحمةالنبی و السلام علیک ایها »سلام اول یعنی  . 37

 شود.موجب بیرون رفتن از نماز می« الله و برکاته رحمةالسلام علیکم و »یا سلام سوم؛ یعنی « عبادالله الصالحین
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تواند نمازهای می( "السلام علیه" حسینی حائر و کوفه مسجد مدینه، مکه، شهر یعنی) تخییر چهارگانۀ اماکن در مسافر (620 مسأله

 .است قصر مستحب است، اما احتیاط اگر تمام بخواند افضل یخواند و تمام یا چهاررکعتی را قصر

صلی الله )النبی  مسجد و الحرام مسجد مخصوص و است جاری فعلی مدینۀ و مکه شهر تمامی در تخییر حکم (621 مسأله

 .شود مسجد اکتفاء دو که به است آن مستحب احتیاط ولی نیست، علیه و آله و سلم(

 جاری رتخیی حکم واجب احتیاط بنابر کوفه، شهر و در دارد کوفه مسجد به اختصاص تخییر کوفه حکمدر  (622 مسأله

 .نیست

 صدق السلام( هی)عل حسین امام قبر نزد که جایی و (القبّه تحتبه زیر گنبد ) (السلام علیه)حسینی حائر در تخییر حکم (623 مسأله

 شود.مطهر نمیها و صحن بنابر احتیاط شامل رواق و اختصاص دارد کند،می

که  را رکعتی ارچه نمازهای از هریک تواندمی مسافر و است استمراری تخییر مذکور، چهارگانۀ اماکن در (624 مسأله

 .بخواند قصر هر کدام را که بخواهد و بخواهد تمام

 کند،ن نماز را قضا اماک این غیر در بخواهد فوت شود و (عمداً یا سهواً) اگر در اماکن تخییر، نمازی از مکلّف (625 مسأله

 حتیاط واجب باید قصررا قضا کند، بنابر ا ها آنهمین مکان در بخواهدو چنانچه  بخواند، قصر به صورت  که است این اقوی

 بخواند.

 مبارک ماه روزۀ اماکن این در تواندنمی مسافر شود، بنابرایننمی روزه شامل چهارگانه اماکن در تخییر حکم (626 مسأله

 . بگیرد را رمضان

 نماز قضا

یا بعد  باشد ندهنخوا جهلبه دلیل را در وقت معین آن عمداً یا از روی فراموشی یا یومیه کسى که نماز واجب  (627 مسأله

  .بخواندرا  ، باید قضاى آنشودبطلان نمازش  ، متوجهاز وقت

 .جا آوردهرا باید بآن  ی، قضانخواندرا در وقت خود  ؛ مانند نماز آیاتهیومی رینماز واجب غ یاگر کس (628 مسأله

گمان  ایشک  باطل بودن آن داشته باشد، اما اگر ایبه ترک  نیقمکلفّ ینماز درصورتی واجب است که  یقضا (629 مسأله

 .بخواندآن را  یقضا ستیواجب ن ،دارد یبطلان نماز ایبه ترک 

خودش  اریبه اخت هوشییکه باینمگر  نیست؛ واجب آن قضای باشد، هوشبی نماز وقت تمام در مکلف اگر (630 مسأله

 نماز را قضا کند. دیواجب با اطیبوده باشد که بنابر احت

نخوانده قضا  مسلمانى که به دین اسلام گرویده است، لازم نیست نمازهایى را که قبل از مسلمان شدنش غیر (631 مسأله

 کند. قضابعد از توبه باید نمازهاى زمان ارتداد را کند؛ ولى مرتدّ، یعنى مسلمانى که از اسلام برگشته، 

 زهایی را که زن در تمام وقت آن، در حال حیض یا نفاس بوده است، قضا ندارد.نما (632 مسأله

 .کند نباید در خواندن آن کوتاهىالبته  بخواند،فوراً آن را واجب نیست کسى که نماز قضا دارد،  (633 مسأله

د کسی ، نماز را بدون طهارت از حدث خوانده است؛ ماننحکم شرعیموضوع یا شخصی که بر اثر جهل به  (634 مسأله

 قضا کند. خوانده است، باید نمازها را دانسته جنب شده و غسل نکرده یا نماز را با غسل یا وضوی باطلکه نمی



74 

 

ماز چهار نوظیفۀ مکلف اگر بنابراین ؛ جا آوردبه به همان صورت که قضا شده،باید  را قضاى نماز واجب (635 مسأله

چهار  نمازهای راگو  انجام دهدچهار رکعتى  به صورت رکعتی بوده و از او فوت شده، باید قضای آن را )هرچند در سفر(

 .فر نباشداش قصر است( از او فوت شده باشد، باید به صورت قصر بخواند؛ هر چند در س)که وظیفه در سفر رکعتى

ز صبح در وقت نماز قضاى نما لازم نیست مثلاً و توان خواندروز مىاز شبانه زمانقضاى نماز واجب را هر  (636 مسأله

 .ه شودظهر در وقت نماز ظهر خواندصبح یا قضاى نماز 

 قضای باید وده،ب مسافر شده، فوت او از نماز که وقت آخر اگر بنابراین. است وقت آخر نماز، قضای در معیار (637 مسأله

 چه اگر بخواند؛ مامت را نماز باید نبوده، مسافر وقت آخر اگر و است بوده وطنش در وقت اول چه اگر بخواند؛ قصر را نماز

 بوده است. مسافر وقت اول

ماز ن یروز و قضا کیظهر و عصر  نماز یمگر در قضا ست؛یدر خواندن نماز قضا واجب ن بیترت تیرعا (638 مسأله

 روز.  کی یمغرب و عشا

 ارد قضا شده، اکتفا کند.د نیقیکه  یتواند به مقدارمی داند،یخود را نم یقضا یکه تعداد نمازها یکس (639 مسأله

قضا گر فقط یک نماز اکه  آن استواجب  اطیاحتولی را بخواند؛ اداء  تواند نمازکه نماز قضا دارد، می یکس (640 مسأله

 . روز باشد همان به مربوط قضا نماز اگر خصوصبه بخواند؛قضا را  ابتدا نمازدارد، 

 افله و نماز مستحبی بخواند.تواند نماز نکسی که نماز قضا بر عهده دارد، می (641 مسأله

 مستحب است. یومیههای قضای نافله (642 مسأله

 نماز استیجاری

آنها را به نیابت  یقضا تامانند نماز یا روزه از میت فوت شده باشد؛ جایز است کسى را اجیر کنند  یاگر عبادات (643 مسأله

 شود.میت فارغ مى ۀذمّ ،آن انجام با انجام دهد و 38را تبرعّاً آنها  یجایز است کس نهمچنی. آوردجا بهاز میت 

 . ندیگویم یجارینماز است شود،یم خواندهبا اجرت  تیم به نیابت ازکه  ینماز به (644 مسأله

 دیرکه باتکرده باشد، تا مقدار ثلث  تیوص شینمازها یقضا یبرا ریبه گرفتن اجنسبت  تیکه م یدر صورت (645 مسأله

 است.لازم ورثه  ۀاجاز ،از ثلث شیبه آن عمل شود و در ب

 نیمع اتیوصصرا با ذکر خ تیّم ستیهنگام خواندن نماز لازم ن شده است، ریاج یتیّم ینمازها یبرا کهیکس (646 مسأله

 تیّناگر  ،شده ریدو نفر اج نماز یکه برا یاست؛ مثلاً کس یاو را مشخص کند، کاف یبه صورت مجمل و کلاگر بلکه  ،کند

 است. یکاف خواند،یشده م ریکه اج یتیّم نیاول ینماز را برا کند

بر  ،اشدب نشده (خواندن در مسجد ایمانند به جماعت برگزار کردن ) یشرط خاص یجارینماز است یبرا اگر (647 مسأله

 آن انجام دهد. واجباتفقط لازم است نماز را با  ریاج

نمازهای  نز تواند نمازهای قضای زن وبرای خواندن نمازهای میتّ، همجنس بودن شرط نیست، یعنی مرد می (648 مسأله

 را بخواند؛ خواه اجیر باشد و یا تبرعاً انجام دهد. قضای مرد

                                                           
 طور رایگان انجام دادن.. یعنی به 38
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 نمازهاى براى خواندن مردى اگر بنابراین. کند عمل خود وظیفۀ مطابق نایب باید نماز، خواندن آهسته یا بلند در (649 مسأله

 بخواند. بلند را عشا و مغرب و صبح نمازهاى سورۀ و حمد باید شود، نایب قضای زن

 را داشته باشد:زیر باید شرایط  ،شودکسى که براى قضاى نماز میتّ نایب مى (650 مسأله

 بداند. مسائل نماز را با اجتهاد یا تقلیدِ صحیح .1

 آورد.جا مىمورد اطمینان باشد که نماز را صحیح به .2

 .تواند براى نمازهاى میّت اجیر شودخواند، نمىعذرى نداشته باشد؛ مثلاً کسى که نشسته نماز مى .3

 نماز قضای پدر و مادر

 .کند ، قضامادرش فوت شده بنابر احتیاط واجب از که از پدر ورا است نمازهایی  پسر بزرگ واجببر  (651 مسأله

 واجب است. گقضای نمازها بر پسر بزربنابر احتیاط واجب  ،دناگر پدر یا مادری اصلاً نماز نخوانده باش (652 مسأله

 د یا غیر بالغ. بالغ باشخواه ، زنده استمرگ پدر و مادر هنگام که  است منظور از پسر بزرگ، بزرگترین پسری (653 مسأله

ه فرزند دوم کبزرگ پدر و مادر بر پسر  قضای نمازهای ،اگر فرزند بزرگ میت، دختر و فرزند دوم پسر باشد (654 مسأله

 واجب است.  ،است

 شود.یاز پسر بزرگ ساقط م ،نمازهای پدر و مادر را قضا کندغیر از پسر بزرگ( )هرگاه شخص دیگری  (655 مسأله

ت قضا کند بر پسر بزرگ واجب است آن مقدار از نمازهایی را که یقین دارد از پدر و مادرش فوت شده اس (656 مسأله

 .باشدنمی لازم ن موردجستجو در ای و تفحص و نیست واجب او بر چیزی نه، یا شده قضا نمازی آنها از که داندنمی اگر و

گر از انجام ابر پسر بزرگ واجب است که نمازهای پدر و مادرش را به هر صورتی که امکان دارد قضا کند و  (657 مسأله

 اش نیست.عهدهر تکلیفی ب ،آن عاجز باشد

است و  ریّمخ کی هر می، در تقدستاوعهدۀ پدر و مادر نیز بر قضای کسی که خودش نماز قضا دارد و نماز  (658 مسأله

 .تواند اول بخواندبخواهد میرا کدام  هر

 .شودنمی ر واجبقضای نماز پدر و ماد دیگرفرزندان بر  ،اگر پسر بزرگ پس از فوت پدر و مادر از دنیا برود (659 مسأله

 نماز آیات

ور همواره یادآ هاى مهیب و رعد و برق،ماه گرفتگى، طوفان ،زلزله، خورشید گرفتگى مانندهاى شگفت طبیعى برخى پدیده

هاست و درتق ۀدر چنین مواقعى توجّه به خداوند که مبدأ هم های قیامت و همچنین عظمت و قدرت خداوند است.نشانه

دن از تدبیر یاد کر سببکند، ضطراب و وحشت را به آرامش تبدیل مىا علاوه بر اینکه، «نماز آیات»خواندن دو رکعت 

کعت نماز رخواندن این دو  کند.مى جاى گرایش به خرافات، روح توحید را تقویتالهى در دستگاه آفرینش است و به

 است.« پدید آورنده»به « پدیده»انتقال ذهن انسان از  ۀوسیل

 شود:زیر واجب مینماز آیات با وجود یکی از چهار سبب  (660 مسأله

 باشد؛ اگرچه مقدار کمی از آن گرفته  گرفتگی( خورشید)کسوف  .1
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 باشد؛ اگرچه مقدار کمی از آن گرفته گرفتگی( ماه ) خسوف .2

 ؛ زلزله .3

 و صاعقه. سرخ و اهیس یمانند بادها که باعث ترس بیشتر مردم شود،آسمانی غیر عادی  ۀهر حادث .4

تر موجب ترس و وحشت بیش کهشود میواجب آیات تی نماز در غیر از کسوف و خسوف و زلزله در صور (661 مسأله

 .سبب وجوب نماز آیات نیست، شودافراد برخی وحشت  ویا موجب ترس و آور نباشد ای که ترسحادثهبنابراین مردم شود، 

نماز ز آنها یک کدام اهر  یبرا، اتفاق بیفتد بارآنها واجب است بیش از یک یکه نماز آیات برا یاگر چیزهای (662 مسأله

 .آیات واجب است

 .وانده شودخباید یک نماز آیات  حساب شود یمستقل ۀلرزه اگر زلزلپس یحت ف،یخف ای دیشد ۀهر زلزلبرای  (663 مسأله

 باشند. مکاندر آن  ،است که هنگام وقوع حادثه یمختص کسان اتینماز آ وجوب (664 مسأله

 :دنشومى ثابت هاراه این از یکى شوند، باهایی که موجب نماز آیات میپدیده (665 مسأله

 .متوجه شودخود انسان   .1

 .علم یا اطمینان شودموجب از هر راهی که   .2

 دو مرد عادل خبر دهند. .3

 وقت نماز آیات

 کندمى نگرفت به شروع ماه یا وقت وجوب نماز آیات در خورشید و ماه گرفتگی از زمانی است که خورشید (666 مسأله

 کند. شدن باز به شروع که انداخت تأخیر قدرى نماز را به نباید واجب بنابر احتیاط و

 قصد به را نماز باید کند، دنش باز به شروع ماه یا خورشید که بیندازد قدرى تأخیربه را آیات نماز اگر مکلف (667 مسأله

 نماز ن به تأخیر اندازد، بایدآ کامل شدن نماز را تا باز اگر ولى آورد؛ جا)به قصد ما فی الذمه( به قضا یا ادا نیّت ؛ بدونقربت

 .بخواند قضا را به نیّت

مکلف  اطیافتد، بنابر احتاتفاق مى( کم است شکه مدت زمان وقوعآن، ) مانندکه زلزله، رعد و برق و  یهنگام (668 مسأله

 .آورد جابه قصد ما فی الذمه()قضا  و اداء قصد بدونتا آخر عمر  را آن باید اندازد،یب تأخیرباید فوراً نماز آیات بخواند و اگر 

قابل درک  کند که فقط با دستگاهای اعلام ا در منطقههای خفیف زمین رنگاری وقوع لرزشمرکز زلزلهچنانچه  (669 مسأله

 .شودنمی واجب آیات نکنند، نماز احساس را آنها اصلاًند نکآنجا زندگی می دی که درافراو  است

 یگرفتگ کهینشود و بعد از باز شدن آن بفهمد، درصورتمطلع اصلاً  دیخورش ایهنگام گرفتن ماه  ی کهکس (670 مسأله

 .ستیب ناز آن گرفته بوده، قضا بر او واج یاگر فقط مقدار ینماز آیات را بخواند ول یکامل بوده، باید قضا

 (ثر فراموشىاهر چند بر )در وقت آن مطلع شده ولى نماز آیات را  یکه از خورشید گرفتگى و ماه گرفتگ کسى (671 مسأله

 نگرفته باشد.هر چند تمام آن  خواند،نخوانده، باید قضاى آن را ب

و نماز آیات را هر چند شود مطلع در وقت آن  ی(جز خورشید گرفتگى و ماه گرفتگه ب)از سایر حوادث  اگر (672 مسأله

 واجب، احتیاط باشد اگر در وقت آن مطلع نشده و پس از حادثه فهمیدهبخواند و ، باید نماز آیات را نخواندبر اثر فراموشى 
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 .که آن را بخوانداست آن 

 آیاتکیفیت نماز 

جا توان آن را بهنماز آیات دو رکعت است که هر رکعت آن پنج رکوع و دو سجده دارد و به چند صورت می (673 مسأله

 آورد:

الاحرام،  ةریو تکب تیبعد از نکه به این صورتشود؛ میپنج بار حمد و سوره خوانده  ،در هر رکعت صورت اول:

خواند یمد و سوره را مسپس سر از رکوع برداشته، دوباره ح رود،یو به رکوع م خواندیکامل م ۀحمد و سور کی

به  ، سپسشودنجام ادهد تا پنج رکوع میادامه به همین شکل و  داردمیرود و باز سر از رکوع بریو به رکوع دوم م

ه تشهد دو سجدنجام پس از او آورد جا میبهمانند رکعت اول را رکعت دوم  ،دو سجدهپس از انجام و  رودمیسجده 

 .دهدیرا خوانده و سلام م

و رده کپنج قسمت را سوره  این صورت کهبه  ؛شودیحمد و سوره خوانده م کیدر هر رکعت فقط  صورت دوم :

و به رکوع خواند می (شتریب ایکمتر و  ایباشد هیآ کیچه را )قسمت از سوره  کیالاحرام، حمد و  ةریتکب و تیّبعد از ن

طور  نیو هم ،دهددوم را انجام میرکوع سپس قسمت دوم سوره و  بخواند، حمداینکه بدون  و بعد از رکوع رودمی

م شود، سپس رکوع ، قبل از رکوع آخر تماخواندهقسمت از آن را  کی از هر رکوع، شیکه پ یاتا سوره دهدیادامه م

و تشهد  انجام داده اول مانند رکعترا رکعت دوم  ،سجده دو رود و پس از اتماممیآورد و به سجده میجا پنجم را به

 .دهدیرا خوانده و سلام م

حساب آورد و با آن رکوع  قسمت از سوره به کی توانیرا نم «مِیبِسمِْ الله الرَّحْمنِ الرَّح»واجب  اطیبنابر احت (674 مسأله

 کرد.

ماز آیات نر د یول، همان حکم را داردمستحب است، در نماز آیات هم  یاکه در نماز یومیه واجب  مواردی (675 مسأله

 ."ةلالصَّاَ": شودگفته میثواب درک سه مرتبه به امید  ،اذان و اقامه یبه جا

رکوع و بعد از آن هر ز او نیز پیش  "هُدَ مِحَ نْمَلِ اللهُ عَ مِسَ" :گفته شوداست بعد از رکوع پنجم و دهم  مستحب (676 مسأله

 بعد از رکوع پنجم و دهم، گفتن تکبیر مستحب نیست. یتکبیر بگوید ول

نوت قخواندن قنوت پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم مستحب است. البته اگر فقط یک  (677 مسأله

 است. یپیش از رکوع دهم خوانده شود، کاف

 شک در نماز آیات

یک اید ب، باشد یا پنج رکوع، چنانچه برای رفتن به سجده خم نشده انجام دادهاگر شک کند چهار رکوع  (678 مسأله

 د.ننکاگر برای رفتن به سجده خم شده، باید به شک خود اعتنا  ودیگر انجام دهد رکوع 

 شود.میاطل کم یا زیاد شود، نماز ب یا اشتباهاً های نماز آیات رکن است که اگر عمداً هر یک از رکوع (679 مسأله

 کند.قضا  است، اگر وقت گذشته ، باید دوباره بخواند واست بودهاگر بفهمد نماز آیاتی را که خوانده باطل  (680 مسأله
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 عید فطر و قرباننماز 

عصر  ود و دربه جماعت برگزار ش دیو بااست واجب   (السلام علیه)فطر و قربان در زمان حضور معصوم  دینماز ع (681 مسأله

 است.مستحب  (است یکبر بتیکه زمان غ)حاضر 

 از اول آفتاب روز عید تا ظهر است. ،قربانفطر و نماز عید  وقت (682 مسأله

الا آمدن عد از بفطر مستحب است ب دیآفتاب بخوانند و در عالا آمدن قربان را بعد از ب دیمستحب است نماز ع (683 مسأله

 را بخوانند. دینماز ع سپسافطار کنند و زکات فطره را بدهند، ابتدا آفتاب 

و بعد از هر  دیبگو ریپنج تکب دیفطر و قربان دو رکعت است، در رکعت اول بعد از حمد و سوره با دیع نماز (684 مسأله

و در رکعت  زدیدو سجده برخاز بعد  و و به رکوع رود دیبگو یگرید ریاز قنوت پنجم تکب قنوت بخواند و بعد کی ریتکب

نماز به رکوع رود و  و دیپنجم را بگو ریر قنوت بخواند و تکبیو بعد از هر تکب دیبگو ریچهار تکببعد از حمد و سوره، دوم 

 را ادامه دهد و تمام کند.

 .خوانده شودت بلند قرائمستحب است در نماز عید فطر و قربان  (685 مسأله

 ، "هغاشی" سورۀ دوم رکعت و "شمس"سورۀ  اول رکعت در است بهتر ولی ندارد، مخصوص سورۀ عید نماز (686 مسأله

 .خوانده شود "شمس" سورۀ دوم رکعت و "اعلی" سورۀ اول رکعت در یا

درک را به امید  بهتر است این دعا یاست ول یکاف خوانده شود یقربان هر دعا و ذکرفطر و در قنوت نماز عید  (687 مسأله

 کَلُساَاَ ۀِرَغفِالمَ وَ یقوالتَّ هلَاَ وَ ۀِحمَ الرَّ وَ فوِالعَ هلَاَ وَ تِروُبَالجَ وَ دِالجوُ هلَاَ وَ ۀِمَظَالعَ وَ بریاءِالکِ هلَاَ مَّهُللّاَ"ثواب بخوانند: 

 وَ  دٍمَّحَمُ یلعَ یَ لِّصَن تُاَ زیداًمَ وَ  مَة راکَ وَ  فاًرَشَ وَ  خراًذُ هِ آلِ وَ  یهِلَعَ  اللهُ  یلَّصَ دٍمَّحَمُلِ وَ عیداً  مینَسلِلمُلِ هُ لتَعَ جَ یذالَّ ومِا الیَهذَ  قِّحَبِ

 آلَ وَ داًمَّحَمُ نهُمِ جتَخرَاَ ءٍسوُ لِّن کُ مِ ینجَخرِن تُو اَ دٍمَّحَمُ آلَ وَ داًمَّحَمُ فیهِ لتَدخَاَ یرٍخَ لِّکُ یف ینلَدخِن تُاَ وَ دٍمَّحَمُ آلِ

 کَ بادُ عِ نهُ مِ عاذَا استَمَّمِ کَبِ  عوذُاَ  وَ حونَالِالصّ کَبادُعِ هِ بِ کَلَاَما سَ یرَخَ کَ لُساَاَ ینّاِ مَّهُ للّم اَیهِ لَعَ وَ یهِ لَعَ کَواتُ لَصَ دٍمَّحَمُ

 "صونَخلَالمُ

 .ستین زینها جاکردن تعداد آ ادیز ایکم  یلو ،اشکال ندارد دینماز ع یهاخواندن قنوت یطولان ای کوتاه (688 مسأله

بر اقل  ابن ،آن شک کند، اگر از محل آن تجاوز نکرده است هاینماز و قنوت یرهایاگر نمازگزار در تکب (689 مسأله

 ، اشکال ندارد.است بگذارد و اگر بعد معلوم شود که گفته بوده

 ةتکبیریا  اگر رکوع یا دو سجده ی، نماز صحیح است ولکند فراموش را هاقرائت یا تکبیرها یا قنوت اگر (690 مسأله

 شود.باطل می را فراموش کند، نماز الاحرام

 .قضا نداردفطر و قربان نماز عید  (691 مسأله

 نماز جماعت

شود. برگزارى این عبادت به صورت گروهى روح اجتماعى دین اسلام، در بسیارى از وظایف دینى از جمله نماز، دیده مى

 . همچنینکندمیان مؤمنان همدلى و وحدت و همکارى ایجاد مى وآورد، ید مىجلوه و شکوهى بزرگ پد، «جماعت»و با 

. به همان اندازه که به نماز جماعت سفارش شودداده مى« نماز جماعت»پاداش بسیار از سوى خداوند به برگزارکنندگان 
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شده است. نماز جماعت،  حسابنفاق  ۀنشانبه آن و شرکت نکردن در نماز جماعت نکوهش شده و نسبت شده، از بى اعتنایى 

عمل آنان  با تبعیت ازعمل هماهنگ و انجام  مقدمّ داشتن افراد پاک و صالح اطاعت از پیشوا ودر عین حال تمرینى براى 

 .است

 استحباب نماز جماعت

ر بیشت و نسبت به نماز صبح و مغرب و عشا خوانده شودروز به جماعت مستحب است نمازهاى واجب شبانه (692 مسأله

 سفارش شده است.

مسجد را  مسجد و کسى که صداى اذان ۀشرکت در نماز جماعت براى همه مستحب است ولى براى همسای (693 مسأله

 بیشتر سفارش شده است. ،شنودمى

ا به جماعت شود، مستحب است کسى که نمازش را فُرادا خوانده، دوباره نماز رمیوقتى نماز جماعت برپا  (694 مسأله

 نماز اوّل باطل بوده، نماز دوم کافى است.شود  بعد از آن متوجهبخواند و اگر 

دارد که بعد ناطمینان و جماعت برپا شود نماز اگر هنگامى که مشغول خواندن نماز سه یا چهار رکعتى است،  (695 مسأله

نماز را دو  ،ستحبمستحب است به نیّت نماز ماست، سد، چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته رمیبه جماعت  شاز اتمام نماز

 رکعتى تمام کند و خود را به جماعت برساند.

وجب اذیت که ترک جماعت مدرصورتیاگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند نماز را به جماعت بخواند  (696 مسأله

 شود، احتیاط آن است که نماز را به جماعت بخواند.آنها 

در  شعت بخواند؛ مگر آنکه وسواساگر شخصی در نماز دچار وسواس باشد، واجب نیست نماز را به جما (697 مسأله

  ود.شبطلان نماز باعث کند یا تکرار زیاد ذکر، موجب از بین رفتن موالات و میحدی باشد که نماز را قطع 

 موارد جواز نماز جماعت

مازهاى که امام جماعت یکى از ن هنگامیتوان به جماعت خواند و روز را مىتمام نمازهاى واجب شبانه (698 مسأله

 دیگرى را به او اقتدا کرد.یومیۀ توان همان نماز یا نماز خواند، مىمىروزى را شبانه

 زیدا کند که او نبه او اقت تواندیدوباره بخواند، فقط در صورتى مأموم م اطاًیاگر امام جماعت نمازش را احت (699 مسأله

 .باشد کىیبا امام  اطشیو جهت احت خواندبدوباره  اطاًینمازش را احتبخواهد 

شبانه روزی خود  تواند قضاى هر کدام از نمازهاىخواند، مأموم مىروزى را مىاگر امام یکى از نمازهاى شبانه (700 مسأله

 را با او به جماعت بخواند.

او اقتدا کرد، ولى  روزى یا قضاى آن را بهتوان نماز شبانهمى خواند،روزى خود را مىاگر امام قضاى نماز شبانه (701 مسأله

توان ا دیگرى، نمىی باشد آورد، چه براى خودجا مىبه را یعنى نمازى که قضا شدن آن قطعى نیست اگر نماز قضاى احتیاطى؛

   .به او اقتدا کرد

نماز که  یبه کس تواندیواجب( م یاآن مستحب باشد  اطی)چه احت کندیاعاده م اطاًیرا احت هیومیکه نماز  یکس (702 مسأله
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 .اقتدا کند خواند،یم واجب )ادا یا قضا(

 .نماز امام جماعت یا مأموم شکسته باشد، جماعت صحیح و داراى ثواب جماعت استاگر  (703 مسأله

 نماز جمعه باید به جماعت خوانده شود و فرادا صحیح نیست. (704 مسأله

ر جماعت دوم اینکه مأمومین د مشروط بر ،بار جایز استتکرار امامت در نماز جماعت در نمازهای یومیه یک (705 مسأله

 غیر از مأمومین جماعت اول باشند. 

 وارد عدم جواز جماعتم

 جماعت خواندنِ نمازِ طوافِ کعبه صحیح نیست.به (706 مسأله

مان غیبت نماز عید فطر و قربان )که در زتوان به جماعت خواند، مگر یک از نمازهاى مستحب را نمىهیچ (707 مسأله

 .مستحب هستند( و نماز استسقاء ) باران(

 مشروع نیست. به جماعت خواندن نماز عید غدیر (708 مسأله

 . کردتوان به او اقتدا خواند، واجب است یا مستحب، نمىنمازى که امام مى معلوم نیستگر ا (709 مسأله

نماز  نیهمچن ،( اقتدا کردشودیرکعات خوانده م در)که هنگام شک  اطیبه نماز احت را هیومینماز  ستین زیجا (710 مسأله

 .کرداقتدا  هیومینماز به  توانیرا هم نم اطیاحت

 شرایط امام جماعت

نماز را صحیح بخواند  ل زاده و بنابر احتیاط بالغ باشد ولاح ،دوازده امامی ۀعادل، شیعامام جماعت باید عاقل،  (711 مسأله

 .و اگر مأموم مرد است امام هم مرد باشد

 است امام جماعت آنان زن باشد. زیزن باشند، جا مأمومین ۀهماگر  (712 مسأله

 ، اقتدا کند.خوانده یا خوابیده نماز مىتواند به کسى که نشستخواند، نمىکسى که ایستاده نماز مى (713 مسأله

 اقتدا کند. ،خواندتواند به کسى که نشسته نماز مىخواند، مىنشسته نماز مىکسی که   (714 مسأله

 جایز است. اند،خومیلباس نجس نماز بدن یا با  و یا به سبب عذرى با تیمم یا وضوى جبیرهاقتدا به کسی که  (715 مسأله

 تواند به او اقتدا کند.به عدالت خود باقى است یا نه، مىکه دانسته، شک کند اگر امام جماعتى را که عادل مى (716 مسأله

 شرایط نماز جماعت

 در نماز جماعت، شرایط زیر باید مراعات شود: (717 مسأله

 تر بایستد.و احتیاط واجب آن است کمى عقب مأموم جلوتر از امام نایستد .1

 ، البته اختلاف کم )کمتر از یک وجب( اشکال ندارد.بالاتر نباشدمأمومین  مکانامام از  مکان .2

 ها زیاد نباشد.صفبین  ۀفاصل همچنین ،امام و مأموممیان  ۀفاصل .3
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بین صف و مانند آن ها چیزى مانند دیوار یا پرده مانع نباشد ولى نصب پرده همچنین بین صف، بین امام و مأموم .4

 مردان و زنان اشکال ندارد.

که ایستد، درصورتىمیاست  بالاترشود و امام در طرفى که میاگر نماز جماعت در زمین سراشیب برگزار  (718 مسأله

 حدىّ باشد که به آن زمینِ مسطح بگویند، مانعى ندارد.در سراشیبى آن 

م سجد و پشت بام حیاط مانند ؛به مقدار متعارفکه بلندی آن اگر مکان مأموم در بلندی قرار دارد، در صورتی (719 مسأله

 .صحیح استهاى چندین طبقه، جماعت آن باشد، نه مانند ساختمان

ف جلو صمأموم و محل ایستادن امام و همچنین محل ایستادن  ۀمحل سجد ۀاحتیاط واجب آن است که فاصل (720 مسأله

 نباشد.بلند )حدود یک متر( صف بعد بیشتر از یک گام  ۀبا محل سجد

دا کرده به کسى که طرف راست یا چپ او اقت ۀبه واسط و فقط اگر مأموم از سمت جلو به امام متصل نباشد (721 مسأله

 نمازش صحیح است. ،امام متصل باشد

تصل است، بیشتر از ماو به امام  ۀکه به واسطماموم دیگری نماز بین مأموم و امام یا بین مأموم و حال اگر در  (722 مسأله

  .شودنمازش فرادا مىاتصال به جماعت قطع و  ،یک گام بزرگ فاصله پیدا شود

توانند اقتدا کنند و صحیح است، مى چنانچه بدانند نماز او، اتصال در جماعت، کودک نابالغ باشد ۀواسط اگر (723 مسأله

 به جماعت نماز بخوانند.

از صف جلوتر  کسانى که در صف جلو هستند تمام شود یا همه نیّت فرادا کنند، اگر فاصله با ۀاگر نماز هم (724 مسأله

، نماز ار باشدصحیح است و اگر بیشتر از این مقد محفوظ و جماعت ماعتج اتصالیک گام بزرگ نباشد،  ۀبه اندازآنها 

 .، مگر اینکه افرادی که نمازشان تمام شده بلافاصله دوباره اقتدا کنندشودفرادا مىآنها 

 یتوانند فردیم نید، مأموممسافر باش نکهیمانند ا ؛برسد انیبه پا نیقبل از نماز مأموم ایاگر نماز امام باطل شود و  (725 مسأله

 برسانند. انیاپنماز را با اقتداء به او به  ۀمقدم داشته و ادام)که دارای شرایط امام جماعت است( از خودشان را 

 وظایف مأموم از جهت تبعیت

ر امام تمام نشده تکبیر الاحرام را پیش از امام بگوید، بلکه احتیاط واجب آن است که تا تکبی ةتکبیرمأموم نباید  (726 مسأله

 نگوید.

سى که در صف کنماز باشند و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد،  ۀصف جلو آمادافراد اگر  ،تکبیر امامبعد از  (727 مسأله

 .تواند تکبیر بگویدمى ،بعد ایستاده

نماز ا چهارم یرکعت سوم  ولی اگر در ؛نماز را خودش بخواندۀ اذکار مأموم به غیر از حمد و سوره، باید هم (728 مسأله

 وره را بخواند.، باید حمد و سبه او اقتدا کندامام 

امام جماعت را بشنود، هر چند  ۀمغرب و عشا، حمد و سور نمازاگر مأموم در نماز صبح و رکعت اوّل و دوم  (729 مسأله

امام را بشنود،  ۀبعضى از کلمات حمد و سور کهو نیز در صورتی خواندبباید حمد و سوره را نکلمات آن را تشخیص ندهد، 

شنود، مستحب است حمد و سوره را آهسته بخواند و میولى اگر صداى امام را نرا بخواند آن نباید احتیاط واجب بنابر
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 چنانچه سهواً بلند خواند، اشکال ندارد.

مستحب است  و ،نباید حمد و سوره بخواند بنابر احتیاط واجبمأموم  در رکعت اوّل و دوم نماز ظهر و عصر (730 مسأله

 به جاى آن ذکر بگوید.

ماز معلوم شود احمد نو بعد از  کنداست اقتدا  یمثلاً عل کهنیند و به تصور اامام جماعت اشتباه ک نییاگر در تع (731 مسأله

 حی، جماعت صحشداین نبوده که امام جماعت فرد خاصی بابه  دیاو مق یکه احمد عادل باشد و اقتدایبوده است، درصورت

 یرکن کهدرصورتی باطل است و شعت، جمااین بوده که امام جماعت فرد خاصی )علی( باشدبه  دیاو مق یاست. اما اگر اقتدا

 است. حیصحبه صورت فرادا اضافه نکرده، نمازش 

الاحرام که حکم  ةتکبیرنماز را زودتر یا دیرتر از امام جماعت بگوید، اشکال ندارد، جز  39اگر مأموم، اقوال (732 مسأله

گوید، احتیاط داند که چه وقت مىگوید یا مىشنود که امام جماعت چه مىالاحرام نیز اگر مى ةتکبیر. در غیر ذکر شدآن 

 است که پیش از امام نگوید.آن مستحب 

یا مدتى  فتدیجماعت جلو ب جا آورد و اگر عمداً از اماممأموم باید افعال نماز را با امام یا کمى دیرتر از امام به (733 مسأله

 .شودمیانجام دهد، نمازش فرادا عت از امام صدق نکند( )به نحوی که متاببعد از او 

مام به رکوع رود و سر از رکوع بردارد و دوباره همراه با ا باید اگر سهواً پیش از امام جماعت به رکوع رود، (734 مسأله

ح صحیت فرادا به صورنمازش  ،از رکوع برنگردداگر  وصحیح است به جماعت نماز را با امام جماعت تمام کند و نمازش 

 .است

در این  ،ع برگردداگر سهواً پیش از امام سر از رکوع بردارد، چنانچه امام هنوز در رکوع باشد، باید به رکو (735 مسأله

م سر از رکوع کند؛ ولى اگر به رکوع برود و پیش از رسیدن به حدّ رکوع، اماصورت زیاد شدن رکن نماز را باطل نمى

 بردارد، نمازش باطل است.

ه رود و نمازش به سجد امامم جماعت به سجده رود، واجب است سر از سجده بردارد و با اگر سهواً پیش از اما (736 مسأله

 صحیح است.به جماعت 

 ۀسجدگردد ولى به اگر سهواً پیش از امام سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است و او هم به سجده بر (737 مسأله

 اتفاق بیفتد، نمازش باطل است.امام جماعت نرسد، نمازش صحیح است؛ ولى اگر در هر دو سجده این 

امام برنگردد،  ۀا سجدا به خیال نرسیدن به رکوع یاگر سهواً پیش از امام سر از رکوع یا سجده بردارد و سهواً ی (738 مسأله

 نمازش صحیح است.

تواند پیش لى نمىواگر در رکعتى که قنوت ندارد، امام جماعت سهواً قنوت بخواند، مأموم نباید قنوت بخواند؛  (739 مسأله

 .هدامام ادامه دم جماعت به رکوع رود، بلکه باید صبر کند تا قنوت امام تمام شود و نماز را با از اما

تواند اگر در رکعتى که تشهد ندارد، امام جماعت سهواً تشهد بخواند، مأموم نباید تشهد را بخواند؛ ولى نمى (740 مسأله

                                                           
 دو قسم است: اجزاى نماز  . 39

 تشهد و سلام. ذکر، سوره، حمد، الإحرام، ةتکبیر مانندشود؛ خوانده مىکه نماز  از اجزاییاقوال نماز:  .1

 ؛ مانند قیام، رکوع، سجده، نشستن بعد از سجده.شودکارهایی که در نماز انجام میافعال نماز:  .2
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 .ادامه دهدرا با او  پیش از امام برخیزد، بلکه باید صبر کند تا تشهد امام تمام شود و نماز

 وظایف مأموم هنگام اقتدا در رکعات مختلف نماز

 در رکعت اوّل اقتدا

 .ط است، حمد و سوره در آن رکعت از او ساقاقتدا کندامام به او اگر مأموم در رکعت اوّل یا دوم  (741 مسأله

حمد و سوره را به  ایدتواند اقتدا کند؛ ولى بمى ،اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند که در کدام رکعت است (742 مسأله

 بوده است. که امام در رکعت اوّل یا دوممتوجه شود اگر چه بعد  ؛صحیح است ش به جماعتنمازو  بخواند قصد قربت

 متوجه شودرکوع ه رفتن بنخواند و بعد از را حمد و سوره  ،دوم است اگر به خیال اینکه امام در رکعت اوّل یا (743 مسأله

ه را بخواند و سورباید حمد و  ،بوده، نمازش صحیح است؛ ولى اگر پیش از رکوع بفهمددر رکعت سوم یا چهارم امام که 

 باید فقط حمد را بخواند و در رکوع خود را به امام برساند. ،اگر وقت ندارد

ر از رکوع بردارد، نماز نماز یا در اثناى حمد یا سوره اقتدا کند و پیش از آنکه به رکوع رود، امام س بتدایاگر ا (744 مسأله

 برساند. رکوع رود و خود را به امام جماعتبه جماعت صحیح است و باید  صورتبه  او

 اقتدا در رکوع

 د:هاى زیر پیش آیمأموم اقتدا کند، ممکن است یکى از حالت ،که امام در رکوع است هنگامیاگر  (745 مسأله

 ابحس رکعت یک و است صحیح جماعت به ، نمازباشد رکوع در هنوز امام رسدمى رکوع حدّ به اگر وقتى .1

 باشد. شده تمام امام ذکر چند شود؛ هرمى

فُرادا صحیح  رتصونماز به که امام در حال برخاستن از رکوع یا ایستاده باشد،  ،رسدوقتى به حدّ رکوع مىاگر  .2

 شود و باید نماز را ادامه دهد.و رکعت اول نماز او حساب می است

و  صحیح است به صورت فرادانمازش که اگر به مقدار رکوع خم شود و شک کند که به رکوع امام رسیده یا نه،  .3

 باید نماز را ادامه دهد.و  شودرکعت اول نماز او حساب می

 .تواند نیت فرادا کندمىصورت  این دررکوع خم شود، امام سر از رکوع بردارد،  ۀپیش از آنکه به اندازاگر  .4

 مدر رکعت دوّ اقتدا

 :شودفرض میسه صورت  با توجه به نماز امام،در رکعت دوم اقتدا کند، مأموم اگر  (746 مسأله

تواند د امام، مىچنانچه نماز امام دو رکعتى است، مستحب است مأموم ذکر قنوت را با امام بخواند و هنگام تشه .1

 پس برخیزد.س ،امام سلام نماز را بگویدخیز بنشیند تا نماز را فرادا بخواند یا به صورت نیم یۀبرخیزد و بق

چنانچه نماز امام سه رکعتى است، مستحب است قنوت و تشهد را با امام بخواند و احتیاط واجب آن است که موقع  .2

خواندن تشهد، به صورت نیم خیز بنشیند و بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و اگر براى سوره 

و  دیسجده، تشهد رکعت دوم را بگودو حمد را بخواند و در رکوع خود را به امام برساند و بعد از وقت ندارد، فقط 
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و پس  ندیبنش زخیمین اینماز را فرادا بخواند  یۀو بق زدیبرخ تواندیاست، هنگام سلام امام م یسه رکعت زیاگر نماز او ن

 .زدیرکعت سوم برخ یاز سلام امام برا

که )ازش هار رکعتى است، در رکعت اول مانند فرض قبل عمل نموده و در رکعت دوم نمچنانچه نماز امام چ .3

 آورد جا ا بهبعد از دو سجده، تشهد را به مقدار واجب بخواند سپس برخیزد و رکعت سوم ر (رکعت سوم امام است

 نماز بقیۀ و رساندب امام به رکوع در را خود و بگوید مرتبه یک ندارد، وقت تسبیحات مرتبه سه گفتن براى و چنانچه

 .دهد ادامه شد گفته که همان گونه را

 م یا چهارماقتدا در رکعت سوّ

ره وقت ندارد، باید امام اقتدا کند، باید حمد و سوره را بخواند و اگر براى سوبه اگر در رکعت سوم یا چهارم  (747 مسأله

 تنها حمد را بخواند و در رکوع خود را به امام برساند.

 بخواند راچنانچه آن ورسد، باید سوره را نخواند در رکوع به امام نمى ،بداند چنانچه سوره را بخوانداگر مأموم  (748 مسأله

 .شودمی فرادا نمازش نرسد، امام رکوع به و

اند به رکوع امام اگر امام در رکعت سوم یا چهارم نماز باشد و مأموم بداند که اگر اقتدا کند و حمد را بخو (749 مسأله

 آنگاه اقتدا کند. ،اط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع روداحتی رسد، بنابرنمى

ه ثواب ببه جماعت برسد که امام مشغول خواندن تشهد رکعت آخر نماز است، چنانچه بخواهد  یاگر زمان (750 مسأله

کند تا و صبر  دیم نگوسلا یو تشهد نماز را با امام بخواند ول ندیالاحرام بنش ةریو پس از تکب ندک تین دیبا ،جماعت برسد

رکعت اول نماز خود حساب  حمد و سوره را بخواند و آن را یعنی ؛و نماز را ادامه بدهد ستدیبعد با د،یامام سلام نماز را بگو

عت دوم آن را در تشهد رک توانیدرک ثواب جماعت است و نم یعمل مختص تشهد آخر نماز جماعت و برا نیکند. ا

 انجام داد. یو چهار رکعت یسه رکعت ینمازها

 عدول از نماز جماعت به نماز فُرادا

گر از اوّل نماز قصدش تی احتواند در بین نماز جماعت نیّت فرادا کند و نماز را به تنهایى ادامه دهد؛ میانسان  (751 مسأله

 نداشته باشد.  یقصد نینماز چن یمستحب آن است که از ابتدا اطیالبته احت د.همین باش

ما اگر در اثنای قرائت ا، لازم نیست قرائت را بخواند. فرادا کندئت امام جماعت نیّت اگر مأموم بعد از اتمام قرا (752 مسأله

یا سوره، عدول کند  قصد انفراد کند، چنانچه بعد از اتمام حمد عدول کند نیاز نیست حمد را بخواند و اگر در اثنای حمد

 ورود( بخواند.احتیاط واجب آن است که آن را از ابتدا به قصد قربت مطلقه )نه به قصد 

حتی اگر فاصلۀ  ماعت کندجدوباره نیّت  تواندنمیاحتیاط واجب  بنابراگر در بین نماز جماعت نیّت فرادا کند،  (753 مسأله

 ا فرادا به پایان برساند.رنمازش بنابر احتیاط واجب باید  ،اگر مردّد شود که نیّت فرادا کند یا نه همچنین؛ چندانی هم نشود
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 جماعت مستحباّت و مکروهات نماز

 است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوا در صف اول بایستند. بهتر (754 مسأله

هاى انهاند، فاصله نباشد و شهاى جماعت منظم باشد و بین کسانى که در یک صف ایستادهمستحب است صف (755 مسأله

 .باشدآنان در ردیف یکدیگر 

 .، مأمومین برخیزند«ةقد قامت الصلا»مستحب است بعد از گفتن  (756 مسأله

 .و برسندتر را رعایت کند و عجله نکند تا افراد ضعیف به امستحب است امام جماعت حال مأمومین ضعیف (757 مسأله

را به  خواند، صداى خودنمازهاى جهرى و ذکرهایى که بلند مى ۀمستحب است امام جماعت در حمد و سور (758 مسأله

 د.قدرى بلند کند که دیگران بشنوند؛ ولى نباید بیش از اندازه صدا را بلند کن

طول  معمولبر خواهد اقتدا کند، مستحب است رکوع را دو برااگر امام در رکوع بفهمد کسى تازه رسیده و مى (759 مسأله

 برخیزد؛ اگرچه بفهمد کس دیگرى هم براى اقتدا وارد شده است. سپسدهد و 

 مکروه است.در یک صف هاى جماعت جا باشد، تنها ایستادن اگر در صف (760 مسأله

 را طورى بگوید که امام بشنود. مکروه است مأموم ذکرهاى نماز (761 مسأله

 نماز جمعه

خواند، هایى که امام جمعه مىپروردگار است. خطبه« عبادت»و « یاد خدا»نماز جمعه، گردهمایى هفتگى مسلمانان بر محور 

بعد  که موعظه و سازندگى دارد، هم روشنگر و آگاهى بخش است. این نماز، از شؤون حکومت اسلامى است ۀهم جنب

اى باشد. اینکه در قرآن، سوره. همچنین از مظاهر شکوه امّت اسلامى و اقتدار حاکمیّت دینى میسیاسى و حکومتى هم دارد

د، بیانگر اهمیّت آن است. ها به سوى این نماز بشتابنوجود دارد و در آن به مسلمانان دستور داده شده که جمعه« جمعه»به نام 

ن با تکالیف اجتماعى اى براى آشنا شدکند و هم وسیلهکند، هم تبلیغات دشمن را خنثى مىمتحّد مىنماز جمعه هم مسلمین را 

گى با نشانۀ همبست آید، حضور مستمرّ در این مراسم نیز،و مسائل جهانى اسلام است. همچنین نوعى بسیج نیرو به شمار مى

 هاى نظام اسلامى است.امّت اسلام و آرمان

عجل الله تعالی فرجه  شود، در عصر حاضر )زمان غیبت امامنماز ظهر خوانده مىجاى بهروز جمعه  نماز جمعه که در (762 مسأله

است  برقرار رانیدر ا یزمان که حکومت عدل اسلام نیمستحب آن است که در ا اطیاحت است و 40( واجب تخییرىالشریف

 المقدور نماز جمعه ترک نشود. یحت

 همیّت ندادن به آن، شرعاً ناپسند است.شرکت نکردن در نماز جمعه به سبب ا (763 مسأله

 شرایط نماز جمعه

 عبارت است از:شرایط صحت نماز جمعه،  (764 مسأله

                                                           
 ر است. ظهر روز جمعه، بین خواندن نماز جمعه یا نماز ظهر مخیّ واجب ۀادای فریضمعنای واجب تخییری این است که مکلف در .  40
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 برگزار شدن؛به جماعت  .1

 مأموم( نفر چهار و امام نفر باشند؛ )یک نفر پنج نمازگزاران حداقل .2

 صفوف؛ اتصال مانند است، معتبر جماعت نماز در که شرایطی تمام رعایت .3

 مجاور. نماز جمعه بافاصله   41فرسخ کیحداقل وجود  .4

 را بخواند. معهج نماز ظهر، نماز جاىبه و کند شرکت جمعه نماز در تواندمى است، شکسته نمازش که مسافرى (765 مسأله

 .شودمى برپا آن در جمعه نماز که شهرى نه است، نماز برگزارى محل جمعه، نماز دو بین مقدار فاصله در میزان (766 مسأله

 ییح و دومکه زودتر برگزار شده، صح یفرسخ برگزار شود، نماز کیکمتر از  ۀاگر دو نماز جمعه در فاصل (767 مسأله

 .هستندهر دو باطل  ،که هم زمان با هم اقامه شوند یباطل است و در صورت

 شرایط امام جمعه

 تمام شرایط معتبر در امام جماعت؛ مانند عدالت، در امام جمعه نیز لازم است.  (768 مسأله

لت یا یقین به عدم شک در عدامینان به عدالت او داشته باشد و بعد از نماز اگر هنگام اقتدا به امام جمعه، اط (769 مسأله

 صحیح است.را که به او اقتدا کرده،  ی، نمازهایپیدا کندعدالت وی 

 یه او کافدر صحت اقتدا ب شود یمأموم به عدالت و نانیبه امامت جمعه موجب وثوق و اطم یفرد اگر نصب (770 مسأله

 است.

 وقت نماز جمعه

شود و احتیاط واجب آن است که از اوایل عرفی عه از اول زوال خورشید )اول ظهر( شروع میوقت نماز جم (771 مسأله

 .نیفتدوقت نماز ظهر به تأخیر 

 .کند بیانهای نماز جمعه را قبل از ظهر خطبهتواند امام جمعه می (772 مسأله

 کیفیت نماز جمعه

 شود.می بیانقبل از نماز  ،دو خطبه دارد که توسط امام جمعه ونماز جمعه دو رکعت است  (773 مسأله

جمعه و  ۀورس ،شود و مستحب است در رکعت اولخوانده بلند  یبا صداقرائت نماز جمعه  دیبا اطیبنابر احت (774 مسأله

در  یگریداز رکوع و  شیدر رکعت اول پ یک)یخواندن دو قنوت  نیمنافقون خوانده شود و همچن ۀدر رکعت دوم، سور

 مستحب است. (رکعت دوم پس از رکوع

 جمعه امام یفهوظ

 بخواند، خطبه ایستاده تواندنمی اگر بخواند و ایستاده حال در را هاخطبه( دیگر فرد نه) جمعه امام است واجب (775 مسأله

                                                           
 متر می باشد . 5125. یک فرسخ حدود  41
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 .بخواند را نمازجمعه و هاخطبه دیگرى شخص باید

 .بنشیند کمى دوم خطبۀ از پیش و اولّ ىخطبه از پس جمعه، امام است واجب (776 مسأله

 خطبه بلند اىصد با طورى باید واجب بنابراحتیاط بلکه کند، ایراد آهسته را هاخطبه جمعه خطیب نیست جایز (777 مسأله

 سفارش و موعظه امهنگ که آن است مستحب احتیاط بلکه بشنوند؛ نفر( )چهار جمعه نماز براى لازم تعداد حداقل که بخواند

 .برساند حاضران همۀ به بلندگو وسیلۀ به چند هر را خود صداى تقوا، به

 بفرستد درود آله(و علیه الله )صلىپیغمبر بر سپس و بگوید الهى حمد و ثنای جمعه، خطیب است واجب اوّل خطبۀ در (778 مسأله

 پیغمبر بر و کند یرادا را الهى ثناى و حمد نیز دوم خطبۀ در. بخواند قرآن سورۀ کوچک یک و کند سفارش تقوا به را مردم و

 کوچکى سورۀ و ندک سفارش تقوا به را مردم نیز خطبۀ دوم در که است آن واجب احتیاط. بفرستد درود وآله( علیه الله )صلى اکرم

 نیز السلام( )علیهممعصوم ناماما بر ،وآله( علیه الله )صلىپیغمبر بر درود از پس دوم خطبۀ در که است مستحب احتیاط و بخواند قرآن از

 .کند مغفرت طلب مؤمنین براى و بفرستد درود

 جمعه نمازگزاران وظیفه

 یزند.بپره زدن حرف از و باشند ساکت و دهند گوش امام هاىخطبه به نمازگزاران باید بنابر احتیاط (779 مسأله

 نماز در مجُاز ارمقد از بیش و باشند امام روى به رو ها،خطبه ایراد هنگام که مأمومین آن است مستحب احتیاط (780 مسأله

 .برنگردانند قبله از را خود روى

 کند، اقتدا معهج امام به و شود حاضر نماز هنگام فقط بلکه نرسد، جمعه نماز هاىخطبه از چیزى به مأموم اگر (781 مسأله

 تواندیند، مکاز رکوع رکعت آخر نماز جمعه را درک  شیپ یحتى اگر لحظات است، نماز ظهر از مجُزى و صحیح او نماز

 .کندیم تیماز ظهر کفانماز از ن نینماز جمعه اقتدا کند و رکعت دوم خود را مانند رکعت دوم نماز جمعه بخواند و ا تیبه ن

 نماز جمعه ۀمتفرق لیمسا

روز اختلاف بین و انجام هر کاری که منجر به ب نماز جمعه از شعایر اسلامی و از مظاهر وحدت مسلمانان است (782 مسأله

 مؤمنان و پراکندگی صفوف آنها شود، جایز نیست.

  جمعه اشکال ندارد.از امام غیر فردی اقتدا در نماز عصر روز جمعه به  (783 مسأله

صبر کند تا نماز  ستیتواند نماز ظهر را اول وقت بخواند و واجب نکه در نماز جمعه شرکت نکرده، می یکس (784 مسأله

 مام شود. جمعه ت

نفسه اشکال  ینماز جمعه ف محل کینزد یگرینماز جمعه در مکان د ۀزمان با اقامنماز جماعت ظهر، هم ۀاقام (785 مسأله

اهانت به  ای و از جمعهبه نم ییعتناایب ای نیصفوف مؤمن ۀباعث تفرقانجام این کار ممکن است  نکهیبا توجه به ا یندارد ول

باشد، واجب  یکه مستلزم مفسده و حرامیبرگزار نشود، بلکه درصورت یجماعت نیامام جمعه حساب شود، سزاوار است چن

 آن اجتناب گردد.  ۀاست از اقام
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 روزه

ز دستاوردهاى آن، اهاى پیشین نیز واجب بوده است. هاى خودسازى در ادیان آسمانى است و بر امتروزه از مهمترین برنامه

ت اراده و بیدارى حسّ همدردى با محرومان، تقوی ،عم گرسنگى و تشنگىپیدایش حالت معنوى و صفاى باطن، چشیدن ط

نظیم سوخت در سلامتى و ت روزههاى نفس و یادآورى عطش و گرسنگى قیامت است. نقش خویشتن دارى در برابر خواسته

موارد،  نیعلاوه بر ا واشاره دارد  ریتاث نیبه هم« حوّاتصِصوموا »حدیث نبوى:  .است ثابت شدههاى بدن نیز و ساز دستگاه

 داران خواهد داد.خداوند اجر عظیمى به روزه

ر و دشوا طیبراى تحمل شرا نیو تمر دگىیورزهمچنین  ،جنسى زهیروزه بر کاهش فشار غر ریتأث گر،یاز طرف د

رود که به شمار مى عبادت نیا گریهاى با اراده، خود ساخته، مقاوم و قانع، از برکات دانسان تیو ترب ىیغذا هاىتیمحدود

 .ردیگدر ماه مبارک رمضان انجام مى

رّب به پروردگار گرفتند و آن را موجب تقمى بسیاریهاى مستحب واجب در ماه رمضان، روزه ۀى، افزون بر روزاولیاى اله

 دانستند.مى

از ان خداوند ماطاعت فرتا مغرب با قصد  42صادق در شرع مقدس اسلام آن است که انسان از طلوع فجر روزه (786 مسأله

 خودداری کند. ،خواهد شدبیان که به تفصیل مبطلات روزه 

 شرایط واجب شدن روزه و صحّت آن

. 6 ؛نبودن . مسافر5 ؛. بی هوش نبودن4 ؛قدرت.3 ؛. عقل2 ؛. بلوغ1 عبارت است از:شرایط واجب شدن روزه  (787 مسأله

 روزه.. حرجی نبودن 8 ؛. ضرر نداشتن روزه7 ؛بودنن ءحایض و نفسا

یوانه، بیهوش، دفرد روزه بر افرادی واجب است که واجد شرایط فوق باشند، بنابراین روزه بر کودک نابالغ،  (788 مسأله

 دارد (قت زیادمش)کسی که روزه برای او ضرر یا حرج  ء وکه توانایی گرفتن روزه ندارد، مسافر، زن حایض و نفسا کسی

 ست.یاجب نو

 آن ۀروز شود، غبال اذان از بعد اگر لیو بگیرد روزه باید شود، بالغ رمضان ماه صبح اذان از پیش کودک اگر (789 مسأله

 .نیست واجب او بر روز

رسند واجب است روزه بگیرند و ترک آن به صرف دشواری، ضعف می 43بلوغ به سن تازه دخترانی که  (790 مسأله

  باشد. همراه یادیتحمل آن با مشقت ز یا داشتهبرای آنها ضرر مگر آنکه روزه  ،جسمانی و مانند آن جایز نیست

                                                           
 افق، روی بر شدن پهن جای به و آیدمی پدید آسمان مدتی قبل از طلوع فجر صادق در که است نوری کاذب صادق در مقابل فجر کاذب است. فجر فجر . 42

 شودمیو در افق پراکنده  دهکرکم طلوع روشنایی که نور سفید متصل به سطح افق با زمانی است  صادق فجر. یابدمی انعکاس بالا سمت به عمودی صورت به

در داخل اریک است و تباز و  ، نیازمند داشتن افق شرقی کاملاًآنضعیف بودن به دلیل  فجر صادق ۀشود. مشاهدشدت نور آن بیشتر می ،و باگذشت زمان

زمان با شروع اذان مه ،برای روزهلذا با توجه به اینکه تشخیص دقیق طلوع فجر سخت است، جهت رعایت احتیاط،  .باشدبسیار مشکل می آنشهرها رؤیت 

  جا آورد.مود و برای نماز صبح حدود ده دقیقه بعد از شروع اذان، آن را بهامساک ن، باید صبح

 .( استیروز شمس 23ماه و  8سال و  8ی )برابر با که بنا به نظر مشهور همان تکمیل نه سال قمر.  43
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 همچنین و کند زایمان یا شود حائض مغرب از قبل لحظاتی اگر حتی ؛نیست صحیح نفساء یا حائضزن  ۀروز (791 مسأله

 .شود پاک فجر طلوع از بعد لحظاتی اگر است

خوف ضرر  )یعنیکه ضرر داشته باشد  دهدیمئی لاعقاحتمال داند روزه برای او ضرر دارد یا کسی که می (792 مسأله

اصل شده باشد یا شخصی ح ۀاز تجرب ترسحرام است، خواه این یقین و نیز در مواردی بلکه  روزه بر او واجب نیست، (دارد

بعداً ت گرفته باشد و مگر آنکه به قصد قرب ؛یا از منشأ عقلایی دیگر و اگر روزه بگیرد، صحیح نیستو امین  کپزش ۀاز گفت

 ضرر نداشته است.که معلوم شود 

اى او ضرر داشته کسى که معتقد است روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه بر (793 مسأله

  جا آورد.باید قضاى آن را بهباطل است و  اشروزهاست، 

 مکلف ۀر عهدیا ضرر داشتن روزه بروزه  بر قدرت عدم و آن تشدید یا بیماری ایجاد در روزه تشخیص تأثیر (794 مسأله

 دریافته تجربه مکلف با یا او موجب اطمینان یا ترس از ضرر نشود ۀگفت ولی دارد ضرر روزه: بگوید پزشک اگر پس. است

 برایش روزه دبدان خودش ولی ندارد ضرر روزه: بگوید پزشک اگر همچنین بگیرد، روزه باید ندارد، روزه ضرر که باشد

 .است حرام او بر روزه و بگیرد روزه نباید باشد، داشته عقلایی ضرر خوف یا دارد ضرر

 یلرد ویگروزه کند و آن روز را روزه ب تین  ستیواجب ن ،روز ماه رمضان خوب شود یدر اثنا ضیاگر مر (795 مسأله

و روزه  کند تینمستحب آن است که  اطیاحت ،باشد انجام نداده کندیکه روزه را باطل م یاز ظهر باشد و کار شیاگر پ

 آن را قضا کند.  دیو پس از ماه رمضان با ردیبگ

 واجب ۀوزراحتیاط واجب ماه رمضان و همچنین بنابر  ۀمستحبی لازم است قضای روز ۀبرای صحیح بودن روز (796 مسأله

 نباشد. فرد ۀعهد دیگری بر

 نیت به ت، اگرمستحبی صحیح نیسۀ قضا، روز روزۀداند با وجود داشتن قضا به ذمه دارد و نمی ۀروز که کسی (797 مسأله

 .شودنمی حساب قضا هم ۀروز جای اش باطل است و بهروزه بگیرد، روزه استحباب،

(، یمستحب وقضا  ۀت )اعم از روزاوس ۀفیآنچه که وظ تینه، اگر به ن ایقضا بر عهده دارد ۀ روز داندیکه نم یکس (798 مسأله

 . شودیم حسابقضا  ۀاش باشد، به عنوان روزقضا بر عهده ۀو در واقع روز ردیروزه بگ

 ،ردبگی مستحبی ۀروز و کند را فراموشآن چنانچه ،است واجب او بر رمضان ماه قضای ۀروز که کسی (799 مسأله

 ماه قضای ۀروز نیت تواندمی باشد، ظهر از پیش اگر البته شود،می باطل مستحبی ۀروز بیاید، یادش روز بینکه درصورتی

  .نیست صحیح او از قضا هم ۀروز نیت باشد، ظهر از ولی اگر بعد کند رمضان

 روزهواجبات 

 چیز است: آنچه باید در روزه مراعات شود، دو (800 مسأله

 نیّت .1

 پرهیز از مبطلات .2
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 نیتّ. 1

خودداری از خوردن و آشامیدن و سایر چیزهای  یعنیشد، های دیگر باید با نیت همراه باعبادت ۀروزه مانند هم (801 مسأله

زم نیست آن را بر چنین عزمی کافی است و لاالبته صرف تصمیم و . باشد دستور خداوندبرای اطاعت از باطل کنندۀ روزه، 

 ورد.آزبان 

غیر ماه رمضان  ماه رمضان تعیین نوع روزه لازم نیست، بلکه نیت روزه به تنهایی کافی است ولی در ۀدر روز (802 مسأله

ور طباید یا به که فقط روزۀ قضا بر او واجب است،مثلا کسیهرچند به صورت اجمالی معین شود؛  ؛لازم است نوع روزه

دهد. و ای که بر عهدۀ اوست انجام میمشخص نیّت روزۀ قضا کند یا به صورت مجمل )یعنی مافی الذمه( نیت کند روزه

 ها است.یک از آنمگیرد کداای که میاش باشد؛ مانند روزۀ قضا و نذر، باید معین کند روزهاگر چند نوع روزه بر عهده

 .کند الذمه مافی نیّت تواندمی داند،نمینوع آن را اما   اش استای بر عهدهداند روزهمیمکلفّ  اگر (803 مسأله

اش روزه 44(شودالشّک گفته مىکه به آن یوم)ه رمضان آخر شعبان است یا اول ما معلوم نیستروزی که  (804 مسأله

مستحبی  ۀتواند روزرمضان کند، بلکه می ۀتواند نیت روزنمی ،روزه بگیرددر آن روز بخواهد کسی اگر  ونیست واجب 

شود رمضان حساب می ۀروز به عنوان ،کند و اگر بعداً معلوم شود که رمضان بودهرا قصد قضا و مانند آن  ۀآخر شعبان یا روز

 رمضان کند. ۀنیت روز ،باید از همان لحظه ،روز بفهمد که ماه رمضان است بینو قضای آن روز لازم نیست و اگر در 

 ماه رمضان ۀنیّت روزأ. 

 فرااز  شیپ است بهتر فتد وین ریاز آن لحظه به تأخ دیآن هم با تیفجر است، ناول از آنجا که شروع روزه از  (805 مسأله

 روزه کند.  تیفجر، ن طلوع دنیرس

همۀ روزۀ ردا، نیّت کند ولی بهتر است که شب اول ماه، ف ۀتواند در هر شب از ماه رمضان برای روزانسان می (806 مسأله

 نیز نیّت خود را تجدید کند.ماه را نیّت کند و هر شب 

 سرگرم یا نشود بیدار صبح اذان از بعد تا و رود خواب به آن از پس و بگیرد روزه فردا کند نیت شب اول اگر (807 مسأله

 .است صحیح او ۀروزو پس از آن متوجه شود،  شود غافل صبح رسیدن فرا از و شده کاری

تواند روزۀ رمضان را مگر در مورد مسافر که نمیتوان غیر از روزۀ رمضان را نیت کرد، نمیدر ماه رمضان  (808 مسأله

 .45صحیح استماه رمضان  مستحبی بگیرد که در این صورت روزۀ نذر او در نذر کرده است در سفر روزۀ بگیرد ولی

اش کند، روزه نیت روز اثنای هر چند در نکند، روزه نیت طلوع فجر، عمداً تا رمضان، شب ماه در اگر کسی (809 مسأله

 روز آن قضای رمضان، ماه از بعد و کند اجتناب روزه ۀکنند باطل چیزهای ۀهم از روز آن مغرب تا ه بایدالبتصحیح نیست. 

                                                           
آن روز،  ،ماه اختلاف شییود رؤیت موردنشییود، یا در  دیدهیا علت دیگری  ونهم ماه قمری، هلال ماه، به علت ابری بودن هواهرگاه در غروب روز بیسییت.  44

شک نامیده می ضان شودیوم ال شعبان و اول ماه رم شک بین روز آخر ماه  شده و. پس اگر  شعبان حساب  شد، روز آخر  ستحبی روزۀ نیتبه آن  ۀروز با یا  م

ماه رمضان حساب شده و روزه  باشد و اگر شک بین آخر ماه رمضان و روز اول شوال باشد، روز آخرمی حرام، ماه رمضان ۀروز جایز است ولی به نیّتقضا 

 واجب است.

 شود و باید بعداً آن را قضاکند.البته روزۀ نذر در ماه رمضان، روزۀ رمضان حساب نمی . 45

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8
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 .آورد جابه را

چنانچه شود،  متوجهروز بین ر دو  نداطلاعی، نیت روزه نککسی که در ماه رمضان از روی فراموشی یا بی (810 مسأله

 اگراما ه قبل از ظهر متوجه شود یا بعد از ظهر. تواند نیت روزه کند؛ چنمیکند انجام داده باشد، کاری که روزه را باطل می

و در هر  و صحیح نیستا ۀروزمتوجه شود، نیت بعداز ظهر که در صورتیانجام نداده باشد  ،کندکاری که روزه را باطل می

ر احتیاط واجب بناب متوجه شود،و اگر پیش از ظهر روزه خودداری کند،  ۀاز کارهای باطل کنند بایدمغرب تا دو صورت 

 آن روز را قضا کند.  ۀباید نیت روزه کند و بعداً نیز روز

 غیر ماه رمضان ۀنیّت روزب.

که روز معینى اشد بنذر کرده مانند اینکه واجب باشد، ماه رمضان بر انسان  ۀواجب معینی غیر از روز ۀروزاگر  (811 مسأله

 تا پیش از ظهرفراموش کند و چه ولی چنان اش باطل استروزه، نیّت نکند طلوع فجرعمداً تا که در صورتیرا روزه بگیرد، 

 .تواند نیت روزه کند، مییادش بیاید

 تا چنانچه نکند، یتن (عمداً یا سهواً) قبل از ظهر تا قضا کفاره یا ۀمانند روز معین؛واجب غیر  ۀبرای روز اگر (812 مسأله

نیت از ظهر به بعد لی و است اش صحیحروزه و کند نیت تواندمی باشد، نداده انجام کندمی باطل را روزه که کاری وقت آن

 روزه صحیح نیست.

 شدن باطل موجب که کاری لحظه، آن تا کهاین بر مشروط کرد، نیت توانمیهر وقت از روز مستحبی را  ۀروز (813 مسأله

 .انجام نداده باشد است روزه

 استمرار در نیت

استمرار ، باز طلوع فجر تا مغر است نیت ماه رمضان و نذر معین، واجب ۀمعین؛ مانند روز واجب ۀدر روز (814 مسأله

شود و قصد دوباره اش باطل میروزه نداشته باشد، روزهادامۀ روز از نیت روزه برگردد و قصد  بیناگر  بنابراینداشته باشد. 

 ری کند.ای ندارد، البته تا اذان مغرب باید از مبطلات روزه خودداروزه فایده ۀبرای ادام

کی از مبطلات ییا تصمیم بگیرد و روزه را ادامه دهد یا نه که د شو مرددواجب معین بین روز  ۀاگر در روز (815 مسأله

 .بگیرد را آن قضای بعداً و کند تمام را باید روزه واجب را انجام ندهد، بنابر احتیاطروزه را انجام دهد ولی آن

روزه  آن مخصوص به روز معینی نیست( تصمیم بر قطعمستحب و واجب غیر معین )که وجوب  ۀاگر در روز (816 مسأله

 زۀنیت رودوباره تا پیش از ظهر  ندتوامی ه باشد،دکند انجام نداکه روزه را باطل میکاری چنانچه یا مردد شود،  ،بگیرد

 .دکنمستحبی ۀ نیت روز غروبو تا پیش از واجب غیر معین 

 پرهیز از مبُطلات روزه.2

 کند: یمنُه چیز روزه را باطل  (817 مسأله

 ؛دنیخوردن و آشام .1

 ی؛جنس زشیآم .2
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 ؛شود )استمنا( یکه موجب خروج من یکار .3

 ؛ماندن بر جنابت یا حیض یا نفاس تا اذان صبح یباق .4

 ؛عیروان و ما یبا چیزها اماله .5

 ؛کردن یق .6

 ؛واجب( اطی)بنابر احت «علیهم السلام»بستن به خدا و پیامبر و ائمه  دروغ .7

 ؛واجب( اطیغبار غلیظ به حلق )بنابر احت رساندن .8

 .واجب( اطیبردن تمام سر در آب )بنابر احت فرو .9

 خوردن و آشامیدن.1

ها و شود، خواه از خوراکیاو باطل می ۀروز ،عمداً و آگاهانه چیزی بخورد یا بیاشامددار اگر روزه (818 مسأله

های کوچک اد باشد یا کم، مانند قطرهزیو خواه  ،پارچه و امثال آن ،مانند کاغذ ؛غیرخوراکییا های معمول باشد آشامیدنی

 .کوچکی از نان ۀآب یا خرد

 ا مستحب.روزه واجب باشد ی خواه؛ شوداش باطل نمیا بیاشامد، روزهیدار سهواً چیزی بخورد اگر روزه (819 مسأله

 لای غذا اما اگر نداندشود، میاش باطل را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد، روزه غذاییدار اگر روزه (820 مسأله

 . شودنمی باطل روزه توجه نباشد، با و عمدی آن بردن یا فرو و است هادندان

 کند. روزه را باطل نمی ،فرو بردن آب دهان (821 مسأله

 ،کند، اما اگر داخل فضای دهان شودروزه را باطل نمی ،فرو بردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده (822 مسأله

 .ندهداحتیاط واجب آن است که آن را فرو 

 و شودهایی که به رگ تزریق میلآمپو و تقویتیی هادار از استعمال آمپولاحتیاط واجب آن است که روزه (823 مسأله

حسی نتی بیوتیک یا مسکن یا آمپول بی؛ مانند آدر عضلهغیر تقویتی ولی تزریق آمپول ها خودداری کند انواع سِرمُ همچنین

 اشکال ندارد. ،شودیها گذاشته مها و جراحتزخم روی یی که وو نیز دار

ینی یا زیر زبان جذب مواد مخدری که از راه بدود انواع دخانیات و دار از احتیاط واجب آن است که روزه (824 مسأله

 شود خودداری کند. می

وزه باطل رولی ل ندارد که برای درمان بیماری ضرورت داشته باشد، اشکاصورتیدرآن مانند خوردن قرص و  (825 مسأله

 .بگیردباید قضای آن را  شود ومی

ریختن آن،  های زیر زبانی، آب دهان با آن آغشته شده باشد، در صورت بیروناگر هنگام استفاده از قرص (826 مسأله

 روزه صحیح است.

آن را فرو ببرد،  و اگر عمداً اوردیب رونیلقمه را از دهان ب دیهنگام خوردن غذا متوجه شود صبح شده، بااگر  (827 مسأله

 اش باطل است.روزه

 کند ولی واجب است از رسیدن آن به حلق جلوگیری شود.خون آمدن از دهان، روزه را باطل نمی (828 مسأله
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ردن آن، بفرو محکوم به طهارت است و ( بین بروداز )چنانچه در آب دهان مستهلک شود  دندانلثه و  خون (829 مسأله

ارد و روزه صحیح داشته باشد، فرو بردن آن اشکال ندکند. همچنین اگر به وجود خون در آب دهان شک روزه را باطل نمی

 است.

هر کند، مىا باطل نرسد، روزه ربه حلق نمى که معمولاً ،و چشیدن غذا و مانند آنکودک جویدن غذا براى  (830 مسأله

باطل  ، روزهرفتنرو ف در صورترسد، که به حلق مى بداند؛ ولى اگر از اول و فرو رود به حلق برسد اختیاربىی و اتفاقند چ

 شود.مى

آن  تواننمیکه معمولاً ای باشد دازهبه انولی اگر ضعف او  افطار کند روزه را ،تواند به خاطر ضعفنمیانسان  (831 مسأله

 تواند روزه را افطار کند و سپس قضای آن را بگیرد.میرا تحمل کرد، 

 آمیزش جنسی. 2

 کند، هرچند منی بیرون نیاید. آمیزش جنسی روزه را باطل می (832 مسأله

شود ولی هر لحظه که یادش آمد او باطل نمی ۀزفراموش کند که روزه است و آمیزش جنسی کند، رواگر  (833 مسأله

 . شودمیاش باطل باید فوراً از حال آمیزش خارج شود وگرنه روزه

 . استمنا )خود ارضایی جنسی(3

 .شوداش باطل میروزه ،بیرون بیاید دار عمداً کاری کند که منی از اواگر روزه (834 مسأله

وزه را تمام کند و ر دیبا اطیبنابر احت د،یاین رونیآمدن منى کارى کند، در صورتى که منى ب رونیقصد ب اگر به (835 مسأله

 .بگیردآن را هم  یبعداً قضا

 شود.باطل نمی روزه ،خارج شودبى اختیار منى  دار در خواب یا بیداریاگر از روزه (836 مسأله

تواند می شود،یمحتلم مخوابیدن با  دار بداند کهروزه اگر کند ویروزه را باطل نم ،در روز 46محتلم شدن (837 مسأله

 بخوابد.

 کند.  یریوگاز آن جل ستیواجب ن ،شود داریاز خواب ب یآمدن من رونیدار در حال بروزه اگر (838 مسأله

شدن واجب  داریال خواب جنب شود، پس از بکه روزه است در ح امیا ریدار در روز ماه رمضان و ساروزه اگر (839 مسأله

 کند.فوراً غسل  ستین

 . باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح4

 آن تا مداً ع اگر و کند غسل فجر( طلوع) صبح اذان از قبل تا باید باشد، جنب رمضان ماه اگر کسی در شب (840 مسأله

 ند، خودداری کند.کالبته تا مغرب باید از انجام کارهایی که روزه را باطل می. است باطل اشروزه نکند، غسل هنگام

اینکه در خواب جنب شود و  مانندتا اذان صبح غسل نکند،  عمدن واگر در شب ماه رمضان جنب شود و بد (841 مسأله

                                                           
 . خروج منی در حال خواب. 46
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 اش صحیح است. روزه ،خواب او تا بعد از اذان صبح ادامه یابد

 اگرت و اش باطل اسقضا بگیرد اگر عمداً تا طلوع فجر غسل جنابت نکند، روزه ۀخواهد روزکسی که می (842 مسأله

 . اش باطل استبنابر احتیاط روزه سهواً غسل نکند،

ود، چنانچه شداند اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار مىکسى که در شب ماه رمضان جنب است و مى (843 مسأله

 اش باطل است.غسل کند یا تردید داشته باشد، اگر بخوابد و بیدار نشود، روزه شدن ربیداخواهد پس از نمى

، بخوابدداند که اگر ، بیدار شده و میاحتلام() نب شدن در خوابکسی که در بیداری جنب شده یا پس از ج (844 مسأله

از اذان، غسل  یشو پ د و اگر خوابیدببخوا غسلانجام برای غسل بیدار نخواهد شد، جایز نیست قبل از اذان صبح تا پیش از 

 هم شد و تصمیم بر غسلبح برای غسل بیدار خواهد صدهد که پیش از اذان اش باطل است ولی اگر احتمال میروزه ،نکرد

باید قضای آن  ،خوابید و تا صبح بیدار نشد دوبارهبعد از بیداری اش صحیح است ولی اگر روزه ،داشته باشد ولی بیدار نشود

 جا آورد.روز را به

لی وست ا صحیح آن روز ۀروز کند،غسل جنابت را فراموش کند و با حالت جنابت صبح  ،در ماه رمضانر اگ (845 مسأله

 .ل باطل استالبته نمازها در هر حا کندهای ایام فراموشی را قضا فراموشی چند روز طول بکشد باید روزهاگر این 

حال جنابت روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب و در کند یا نه شک دارد بقاء بر جنابت روزه را باطل میکه کسی (846 مسأله

بر این کند و دارد که بقای بر جنابت روزه را باطل نمی ولی اگر یقین را نیز بگیرد.و باید قضای آن  47اش باطل استروزه

 ست.ا اش صحیح است، هرچند رعایت احتیاط در قضای روزه نیکوروزه ،روزه بگیرداساس 

آن  ندمانآب و  ضرر داشتنتنگی وقت یا سبب کسی که در شب ماه رمضان وظیفه دارد غسل کند، اگر به  (847 مسأله

 غسل انجام دهد. از بدل تیمم باید قبل از طلوع فجرنتواند غسل کند، 

اطل است باش جنب کند، روزه که در شب ماه رمضان برای انجام غسل و تیمم وقت ندارد، اگر خود راکسی (848 مسأله

قبل از طلوع ب کند و برای تیمم وقت داشته باشد، چنانچه خود را جنفقط شود. اما اگر عمد بر او واجب می ۀو قضا و کفار

 یح است.اش صح، روزهکندتیمم فجر 

ه کبه شرط این ،های ماه مبارک رمضان جنب کندجایز است خود را در شب ،تیمم است اشکسی که وظیفه (849 مسأله

 وقت کافی برای تیمم داشته باشد.  ،بعد از جنب شدن

 ،نجام ندهداعمداً غسل را  غسل کند و اگر قبل از طلوع فجراگر زن از خون حیض یا نفاس پاک شود، باید  (850 مسأله

 اش باطل است.روزه

 شود. یباطل م اششود، روزه مانیزا ایو  انهاگر زن در حال روزه دچار عادت ماه (851 مسأله

 .تواند روزه بگیردآن روز نمیاگر پس از اذان صبح از عادت ماهانه یا نفاس پاک شود،  زن (852 مسأله

گرفته صحیح  هایی را که در این مدتاگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعداً یادش بیاید، روزه (853 مسأله

 ماه رمضان باشد یا غیر آن. روزۀخواه است؛ 

                                                           
 جا آورد.را نیز به.  مواردی که بنابر احتیاط واجب روزه باطل است، مکلف باید روزه را گرفته و قضای آن47

 



96 

 

 کردن اماله. 5

لی استفاده کند وطل می، اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد، روزه را با(تنقیه) رواناماله کردن با چیز  (854 مسأله

 کند.از شیاف جامد، اشکال ندارد و روزه را باطل نمی

 کردن . قی6

 به ناچار آن مانند و یبیمار واسطۀ به شود؛ هرچنداش باطل میکند، روزه استفراغ() عمداً قیدار هرگاه روزه (855 مسأله

 .شودروزه باطل نمی باشد، اختیاربی یا سهواً اگر باشد ولی کار این

 ،اختیار فرو روداگر بی لیباید آن را بیرون بریزد ودار بیاید، چیزی در دهان روزهاگر هنگام آروغ زدن،  (856 مسأله

 اش صحیح است.روزه

 لیهم السلَام(ع). دروغ بستن به خدا و پیامبران و معصومین7

، هرچند بعداً توبه کندرا باطل میاحتیاط واجب روزه بنابر  لیهم السلَام(ع)دروغ بستن به خدا و پیامبران و معصومین (857 مسأله

 .و بگوید نسبت دروغ داده استکند 

دارد، هر چند احتیاط مستحب ن، اشکال استداند که دروغ آمده است و انسان نمی هاکتابنقل روایاتی که در  (858 مسأله

 .نقل کند ،به آن کتاب آن است که آنها را با نسبتِ

د نقل کند و بع لیهم السلَام(ع) اینکه راست است از قول خداوند متعال یا پیامبر یا معصومینبه اعتقاد  بااگر سخنى را  (859 مسأله

 شود. باطل نمى اشبفهمد دروغ بوده، روزه

 ،کندروزه را باطل مى (لهصلى الله علیه وآ)داند دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبراکرم مى کهحالیدردار اگر روزه (860 مسأله

را تمام کرده و بعداً  وزهباید ربنابر احتیاط داند دروغ است به آنان نسبت دهد و بعداً معلوم شود راست بوده، چیزى را که مى

 .قضای آن را هم بگیرد

پاسخ خلاف واقع ر بو او عمداً « چنین مطلبى فرموده است؟ (صلى الله علیه وآله)آیا پیامبر »دار بپرسند: اگر از روزه (861 مسأله

 شود.اش باطل مىبنابر احتیاط روزه ،دهد

 . رساندن غبار غلیظ به حلق8

، همچنین خیزدر میارو کردنِ زمین خاکی بمانند غباری که از ج ؛غلیظدار باید غبار بنابر احتیاط واجب روزه (862 مسأله

 .اش باطل استبنابر احتیاط روزهدود سیگار و دیگر دخانیات را فرو ندهد و اگر چنین کند 

روزه  دار اشکال ندارد و موجب بطلانبرای روزه نفس است یرفع تنگ یدارو یکه حاو استعمال اسپری (863 مسأله

 شود.نمی

 .کندروزه را باطل نمی ،دهان و بینی بدون اینکه به حلق برسدبه  و دود غبارداخل شدن  (864 مسأله

غبار به حلق است، مواظبت نکند و  توجه دارد که روزهبا اینکه فرد غبار غلیظى برخیزد و  ،گاه به سبب بادهر (865 مسأله
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 شود.اش باطل مىاحتیاط واجب روزه ، بنابراو برسد

بى  ین اگرهمچن .شودنمیاش باطل برسد، روزه شمانند آن به حلقغبار و و فراموش کند که روزه است اگر  (866 مسأله

 غبار به حلق برسد، روزه صحیح است. اختیار

 آب . فرو بردن سر در9

 روز آن ۀروز باید و شودمی باطل اشروزه واجب احتیاط بر، بنادار عمداً تمام سر را در آب فرو ببرداگر روزه (867 مسأله

 کند. قضا را

قط سر را در ف ایدر آب باشد  زیکه هنگام فرو بردن سر در آب، بدن ننیا بین ستین یقبل فرق ۀدر حکم مسأل (868 مسأله

 رد. آب فرو ب

اش باطل روزه ،بردو بیرون بیاورد و سپس نصف دیگر سر را در آب فرو  ببرداگر نصف سر را در آب فرو  (869 مسأله

 شود. نمی

 شود.وزه باطل میربنابر احتیاط واجب  ،ولی مقداری از موها بیرون بماندببرد آب  زیر راتمام سر عمداً اگر  (870 مسأله

 اش صحیح است.اگر شک کند که تمام سر زیرآب رفته یا نه، روزه (871 مسأله

اش باطل روزه زیر آب ببرند، یا به زور سر او را اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرددار بیاگر روزه (872 مسأله

 روزه ،رددر آب فرو برا اگر فراموش کند که روزه است و سر  ارج کند، همچنینشود ولی باید فوراً سر را از زیر آب خنمی

 .بیرون بیاورد از آبرا ش باید فوراً سر ،شود ولی هرگاه یادش آمدباطل نمی

 .کندریختن آب روی سر یا ایستادن زیر دوش حمام، روزه را باطل نمی (873 مسأله

 برخی احکام مبطلات روزه

اً و از روی در صورتی است که عمد (خوردن، آشامیدن و...)کارهایی که گفته شد  ۀوسیلباطل شدن روزه به  (874 مسأله

موشی غذا بخورد، یا به نباشد، مانند اینکه پایش بلغزد و در آب فرو رود، یا از روی فرا عمدیولی اگر  شود،اختیار انجام 

 شود.نمیباطل  زور چیزی در گلوی او بریزند، روزه

اش باطل که روزهاین تصورپس به سرا انجام دهد، کند را باطل میی از کارهایی که روزه دار سهواً یکاگر روزه (875 مسأله

 شود.باطل می اششده، بار دیگر عمداً انجام دهد، روزه

به  یکه به او بگویند: اگر غذا نخوراین ت روزه را انجام دهد، ماننداز مبطلا یکیدار را مجبور کنند اگر روزه (876 مسأله

 .شودیاش باطل ماز ضرر غذا بخورد، روزه یجلوگیر یو او خودش برا زنیمیجان یا مال تو صدمه م

ک کند آبی که ش مانند اینکهکند، انجام داده است یا نه، شک کند کاری که روزه را باطل می داراگر روزه (877 مسأله

 اش صحیح است.داخل دهان کرده فرو برده یا نه، روزه

 دار مکروه استآنچه برای روزه

 از:برخی از مکروهات روزه عبارت است  (878 مسأله
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 ()مانند خون دادن و حمام رفتنود؛ شهر کارى که سبب ضعف  .1

 ؛ )عطر زدن مکروه نیست(بوییدن گیاه خوشبو .2

 ؛خیس کردن لباسى که بر تن است .3

 ؛مسواک کردن با چوب تر .4

 ؛که به سبب آن از دهان خون بیایدکشیدن دندان و هر کارى  .5

 ؛چشیدن غذا و مانند آن .6

 ؛در صورتی که به حلق نرسد ریختن دارو در بینی .7

 ؛آن به حلق برسد ۀکه بو یا مز ریختن دارو در چشم و سرمه کشیدن در صورتى .8

 ؛نشستن زن در آب .9

 ؛که موجب برانگیخته شدن شهوت شودلمس کردن همسر و شوخى با او و هر کارى  .10

  .دار مکروه استروزه یبرا ادیمضمضه ز .11

 عمد واجب است ۀمواردی که قضا و کفار

از روی عمد و اختیار و بدون عذر شرعی  48کندهرگاه در ماه مبارک رمضان کارهایی که روزه را باطل می (879 مسأله

چه بداند کفاره دارد و  شود،مینیز بر انسان واجب  عمد ۀشود و قضا دارد، کفارباطل می که روزه، علاوه بر اینشودانجام 

 .چه نداند

خوردن  ندانداینکه  مانند کندیرا انجام دهد که روزه را باطل م یکار ،یاز حکم شرع یاطلاعیب دلیلاگر به  (880 مسأله

و باید آن را قضا  شودمیاش باطل روزه خوردبو در روز ماه رمضان دارو  کندیروزه را باطل م هایخوردن ریمثل سا زیدارو ن

 کفاره واجب نیست. یکند ول

، علاوه بر قضا، بنابر احتیاط انجام دهد کندطل میروزه را باداند داند حرام است ولی نمیکه میاگر کاری را  (881 مسأله

 واجب باید کفاره بدهد. 

واجب  ۀ، قضا و کفارفرو بردو اگر عمداً  بردرا فرو  دار به دهان برگردد، نباید آنروزه اندروناگر چیزی از  (882 مسأله

 شود.می

اش را باطل کند، روزه یا اگر کسی نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمداً روزه نگیرد (883 مسأله

 بدهد. 49باید کفاره

متوجه سپس او نیست، افطار کند،  ۀفتدی به گگوید مغرب شده و اعتماکسی که می ۀاگر در ماه رمضان به گفت (884 مسأله

 شود. مغرب نبوده، قضا و کفاره بر او واجب می شود

 شود .ساقط نمیکفاره  ،رودروز به سفر آن در خود را باطل کرده، اگر  ۀکسی که عمداً روز (885 مسأله

                                                           
 از خواب جنب بدون انجام غسل که مسائل آن بیان شد.. غیر  48

 . کفارۀ نذر عبارت است از: اطعام یا پوشاندن ده فقیر و در صورت عدم توانایی سه روز روزه گرفتن. 49
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 .شودیهر دو نفر باطل است و بر هر دو قضا و کفاره واجب م ۀروز یجنس زشیدر آم (886 مسأله

 افطار عمدی ۀکفار

 است: مورد زیرماه مبارک رمضان در شرع مقدس اسلام یکی از سه  ۀی روزافطار عمد ۀکفار (887 مسأله

  ؛. آزاد کردن یک برده1 

  ؛دو ماه روزهگرفتن . 2 

 .فقیر شصت به دادن غذا. 3 

 را انجام دهد. گرید از دو کار یکی دیوجود ندارد که بتوان آزاد کرد، مکلف با یادوران برده نیدر ا نکهیبه جهت ا

و حداقل یک روز از ماه دوم مام تماه رمضان را بگیرد، باید یک ماه  ۀروز ۀخواهد دو ماه کفارکسی که می (888 مسأله

 پی نباشد، اشکال ندارد. درماه دوم پی ۀه بگیرد و اگر بقیروزدرپی پیرا 

روع کند که در ش یزمان ای ردیروز روزه نگ کیآن بدون عذر  نیاگر در ب رد،یروزه بگ یپردیپ دیکه با یکس (889 مسأله

است، مثلاً به  آن واجب ۀکه روزباشد  یروز ایآن حرام است و  ۀقربان روز دیبرخورد کند که مانند ع یآن به روز نیب

 .ردیاز ابتدا روزه بگ بارهدو دیرا که روزه گرفته، حساب نبوده و با یامیا رد،یبرسد که نذر کرده آن روز را روزه بگ یروز

تواند روزه نعذری؛ مانند بیماری یا حیض،  واسطۀآن به  بینخواهد شصت روز روزه بگیرد، اگر که میکسی (890 مسأله

 د. ا بگیرد و لازم نیست از ابتدا شروع کنها رروزه ۀتواند بقیبگیرد، بعد از برطرف شدن عذر می

 توان به دو صورت انجام داد:غذا دادن به شصت فقیر را می (891 مسأله

 غذای آماده آنان را سیر کرد.با  .1

 مواد غذایی داد.گرم  )یک مدُ( گندم، آرد، نان، برنج یا سایر  750فر هر ن به .2

 دست آورد.تواند بهاش را ندارد و نمیوادهفقیر کسی است که مخارج سال خود و خان (892 مسأله

هر تعداد فقیر  مخیر است، نتواند انجام دهد، باید بهعمد  ۀبرای کفاررا که  سه موردیاگر کسی هیچ یک از  (893 مسأله

ه فقرا نیست، کافی بگر به هیچ وجه قادر بر غذا دادن که قادر است، غذا بدهد و احتیاط آن است که استغفار هم بکند و ا

 طلبم(.)از خداوند بخشایش میاسَتَغفِرُ اللهَ ل و زبان بگوید: است که استغفار کند، یعنی با د

روزه بگیرد  بتوانداش استغفار است، اگر بعدها عدم توانایی بر روزه و غذا دادن به فقیر وظیفه به دلیلکسی که  (894 مسأله

 .آن است که انجام دهدمستحب یا به فقرا غذا دهد، احتیاط 

بل گفته شد( اگر به ق ۀت فقیر غذا دهد )به شرحی که در مسألخواهد به شصمی عمدی ۀکسی که برای کفار (895 مسأله

 ۀزتواند سهم دو نفر یا بیشتر را به یک نفر بدهد، بلکه لازم است به تمام شصت نفر به انداشصت فقیر دسترسی دارد، نمی

و در  کندمصرف آنان رای ب کهشخص فقیر را به او واگذار کند  ۀافراد خانواد سهمتواند سهم هر یک غذا بدهد. البته می

 فقیر، تفاوتی میان بچه و بزرگ یا زن و مرد نیست.

کند انجام دهد، فقط یک کفاره بر او دار در یک روز بیش از یک بار کاری که روزه را باطل میاگر روزه (896 مسأله

عدد دفعات آمیزش  البته اگر با آمیزش جنسی یا استمناء روزه را باطل کند، احتیاط واجب آن است که به ،شودواجب می
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 جنسی یا استمنا کفاره بدهد.

یکی از ، ندباطل کخود را در ماه رمضان  ۀحرام، روز یو نوشیدن یاگر کسی با آمیزش جنسی حرام یا خوردن (897 مسأله

زه، غذا دادن هر سه کفاره )آزاد کردن برده، شصت روز رومستحب است که احتیاط  کفارات سه گانه کافی است، هر چند

 را عمل کند.به شصت فقیر( 

ی تأخیر بیندازد که دهد ولی نباید آن را به قدررا فوراً انجام  کسی که کفاره بر او واجب شده، لازم نیست آن (898 مسأله

 کوتاهی در ادای واجب شمرده شود. 

 شود. واجب را ندهد، چیزی بر آن اضافه نمی ۀاگر چند سال بگذرد و کفار (899 مسأله

 کرد. هر کدام را بر دیگری مقدمتوان میندارد و ترتیبی وجود  آن، ۀکفاردر انجام قضای روزه و  (900 مسأله

 مواردی که فقط قضای روزه واجب است  

 ،کند که روزه نباشدگیرد یا قصد میکند، یا از روی ریا روزه میکسی که در روز ماه رمضان نیت روزه نمی (901 مسأله

دهد، قضای آن روز بر او واجب است ولی کفاره ولی هیچ یک از کارهایی را که موجب باطل شدن روزه است انجام نمی

 واجب نیست. 

خواب دومّ  گفته شد تا اذان صبح از 844مسالۀ اگر کسی در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصیلی که در  (902 مسأله

کند، خودداری طل میتا مغرب باید از انجام کارهایی که روزه را با بیدار نشود، فقط قضای روزه بر او واجب است، البته

 .کند

آن ضای قفقط  ،کسی که در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کرده و با حال جنابت چند روز روزه بگیرد (903 مسأله

 او واجب است. بر  هاروزه

ا که موجب باطل شدن روزه ی رتواند کارهایدر سحر ماه رمضان تا وقتی یقین به طلوع فجر نکرده است، می (904 مسأله

 است انجام دهد.

کند انجام دهد و که تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل میبدون ایندر سحر ماه رمضان اگر  (905 مسأله

ینکه صبح نشده، او علم به سپس معلوم شود که آن هنگام صبح بوده است، باید قضای آن روز را بگیرد ولی اگر با تحقیق 

 باشد و بعد معلوم شود که صبح بوده است، قضای آن روز بر او واجب نیست.انجام داده 

 د.تواند افطار کننکرده است، نمی در روز ماه رمضان تا وقتی یقین به مغرب (906 مسأله

 حجت است اگر در روز ماه رمضان به خاطر تاریکی هوا یقین کند مغرب شده یا کسانی که خبر آنها شرعاً (907 مسأله

 جا آورد. سپس معلوم شود آن هنگام مغرب نبوده است، باید قضای آن روز را به ،دبگویند مغرب شده و افطار کن

ست، قضای آن ااگر بر اثر ابری بودن آسمان گمان کند مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده  (908 مسأله

 روز واجب نیست.

کند کنند کاری که روزه را باطل میکه او را مجبور وزه جایز یا واجب شود، مانند اینباطل کردن ر دلیلیاگر به  (909 مسأله

خود را در آب بیندازد، در این صورت، کفاره بر او واجب نیست ولی باید قضای آن  ،انجام دهد، یا برای نجات جان غریق
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 . بگیردروز را 

به فرو  با اطمینان (که مستحب است قدری آب در دهان بگرداند و مضمضه کند)دار هنگام وضو اگر روزه (910 مسأله

اش صحیح واجب باشد، روزه که این کار برای وضوی نمازصورتی، دراختیار فرو رود، مضمضه کند و آب بینرفتن آب

اختیار فرو ب بیآخنک شدن و امثال آن انجام دهد و غیر وضو مانند نماز واجب و یا برای غیر است ولی اگر برای وضوی 

 .بگیردرود، بنابر احتیاط باید قضای آن روز را 

 رود، نباید مضمضه کند.آب بى اختیار یا از روی فراموشی فرو مى ،بر اثر مضمضه دانددار میاگر روزه (911 مسأله

 احکام قضای روزه

، لازم نیست قضای است جب از او فوت شدهوا ۀهوش و در حال اغما بوده و روزکسی که یک یا چند روز بی (912 مسأله

 . بگیردآن روزها را  روزۀ

روز را امساک  نیت روزه نکرده، هر چند تمام مانند اینکه، است دهبه خاطر مستی روزه از او فوت شکسی که  (913 مسأله

 و قضای آن واجب است. نیستاش صحیح کرده باشد، روزه

احتیاط ر روز را با حال مستی گذرانیده بنابکسی که نیت روزه کرده، سپس مست شده و همه یا بخشی از  (914 مسأله

 شدید که موجب زایل شدن عقل است.های آن روز را قضا کند، مخصوصاً در مستی ۀواجب باید روز

مست کننده برای او حرام باشد یا به خاطر بیماری یا بی اطلاعی  ۀکند که خوردن مادقبل فرقی نمی ۀدر دو مسأل (915 مسأله

 حرام نباشد. 50موضوع،از 

 ن قضا کند.پس از ماه رمضاباید ، است به خاطر عادت ماهانه یا زایمان روزه نگرفتهزن را که  روزهایی (916 مسأله

رد و پیش از تمام ماه رمضان را نگی ۀکسى بر اثر بیمارى یا عادت ماهانه یا خونریزى زایمان )نفاس( روزاگر  (917 مسأله

 .کنندقضا به نیابت از او است، هایى را که نگرفته شدن ماه رمضان از دنیا برود، لازم نیست روزه

چنانچه شروع عذر داند، را نمیکسی که چند روز از ماه رمضان را به خاطر عذری روزه نگرفته و تعداد آنها  (918 مسأله

های فوت شده شش روز باشد یا بیست و ششم رفته داند بیست و پنجم ماه رمضان به سفر رفته تا روزهمثلاً نمی ؛داندرا نمی

داند روز پنجم ماه داند، مثلاً میشروع عذر را می زمانکه د مقدار کمتر را قضا کند، اما در صورتیتوانمی ،پنج روز باشد تا

وزه فوت شده باشد، داند شب دهم برگشته تا پنج روزه فوت شده باشد یا شب یازدهم برگشته تا شش ربه سفر رفته ولی نمی

 در این صورت احتیاط واجب آن است که مقدار بیشتر را قضا کند. 

لی اگر وقت و ، صحیح است،باشد، قضای هر کدام را اول بگیرد قضا داشته ۀاگر کسی از چند ماه رمضان روز (919 مسأله

ه ماه رمضان مانده بپنج روز هم پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و  مانند اینکهقضای آخرین ماه رمضان تنگ باشد، 

 باشد، در این صورت احتیاط واجب آن است که قضای رمضان آخر را بگیرد.

خود  ۀتواند پیش از ظهر روزگیرد، اگر وقت قضای او تنگ نباشد، میان را میماه رمض ۀکسی که قضای روز (920 مسأله

قضا تا ماه رمضان آینده وقت دارد، احتیاط آن است که های تعداد روزهیعنی فقط به  ؛را باطل کند و اگر وقت تنگ است

                                                           
 نوشد شراب است.دانسته مایعی که می. یعنی نمی 50
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 روزه را پیش از ظهر هم باطل نکند.

ده فقیر را غذا  خود را باطل کند باید ۀاز ظهر عمداً روز گرفته، اگر بعد روزه ماه رمضان راقضای  کسی که (921 مسأله

 تواند سه روز روزه بگیرد.بدهد و اگر نمی

ل اول گیرد، قضاى سااگر قضاى چند ماه رمضان واجب باشد و در نیت معین نکند قضاى کدام یک را مى (922 مسأله

 شود.حساب مى

بعد عذر برطرف  است، اگر قبل از رمضان سالروزه نگرفته و مسافرت( بیماری )مانند  عذراگر انسان به دلیل  (923 مسأله

 شود، باید آنها را قضا کند.

اش تا ماه رمضان آینده ادامه یابد، قضای ماه رمضان را نگرفته، اگر بیماری ۀخاطر بیماری روزکسی که به (924 مسأله

 یک مدّ طعام به فقیر بدهد. شود و باید برای هر روزاز او ساقط میها روزه

بلافاصله اش برطرف شود ولى ماه رمضان را نگیرد و پس از ماه رمضان بیمارى ۀبیمارى روزاگر انسان بر اثر  (925 مسأله

 ،های بعد بگیردها را در سالعذر دیگرى پیدا کند و نتواند تا ماه رمضان بعد قضاى روزه را بگیرد، باید قضاى آن روزه

ا ماه رمضان بعد تاز ماه رمضان برطرف شود ولی  همچنین اگر عذر دیگرى غیر از بیمارى در ماه رمضان داشته باشد و پس

 ها را قضا کند.بر اثر بیمارى نتواند روزه بگیرد، باید آن روزه

اشد قضای بماه رمضان را نگرفته، اگر تا ماه رمضان سال بعد در وضعیت سفر  ۀکسی که به خاطر سفر روز (926 مسأله

 تاخیر نیز بدهد.کفارۀ ورد و احتیاط مستحب آن است که جا آشود و باید بعداً آن را بهرمضان گذشته از او ساقط نمی

ینده نباشد، قضا قضای آن تا رمضان سال آ نیزضعف جسمانی قادر به گرفتن روزه در ماه رمضان و  دلیلاگر به  (927 مسأله

ران و تصمیم بر جب که چند سال روزه نگرفته و توبه کرده کسی، همچنین کندشود و هر زمان که بتواند باید قضا ساقط نمی

اش شود و بر عهدهها از او ساقط نمیهای فوت شده را قضا کند و چنانچه نتواند، قضای روزهواجب است تمام روزه ،آنها دارد

 ماند. میباقی 

 51تأخیر ۀکفار

 ۀل قضای روزاگر در ماه رمضان به سبب عذری روزه نگیرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شود و با این حا (928 مسأله

 روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد. برای هر ی روزهقضاعلاوه بر ماه رمضان آینده فرا برسد، باید  جا نیاورد تاخود را به

قضا اید علاوه بر ب ،جا نیاوردببدون عذر ماه رمضان را عمداً نگیرد و قضاى آن را هم تا رمضان بعد  ۀاگر روز (929 مسأله

 بپردازد.به فقیر نیز  (قبل گفته شد ۀکه در مسأل) خیرکفاره تابراى هر روز یک  افطار عمد ۀکفّارو 

باید به فقیر داده  گرم گندم، آرد، نان، برنج یا سایر مواد غذایی که 750تاخیر یک مد طعام است؛ یعنی  ۀکفار (930 مسأله

 شود. 

را د طعام میک همان علاوه بر قضای روزه  ا چند سال به تأخیر بیندازد بایدماه رمضان ر ۀاگر قضای روز (931 مسأله

 تأخیر سالهای بعد چیزی بر او واجب نمی شود. خاطر بهبپردازد و 

                                                           
 شود.تا فرا رسیدن ماه رمضان آینده واجب مىى ماه رمضان قضاى روزهانجام اى که بر اثر تأخیر در یعنى کفّاره . 51
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 چند روز را به یک فقیر بدهد.  ۀتواند کفارکسی که باید برای هر روز یک مد طعام بدهد، می (932 مسأله

 شود.ساقط نمی ه رمضان آینده،جهل به وجوب قضا قبل از ما در فرضتأخیر  ۀکفار (933 مسأله

 قضای پدر و مادر ۀاحکام روز

و با  باشند اوردهین اجبهاز سفر  ریغ یعذر خاطربهخود را  یهاروزه ،واجب مادر اطیبنابر احت زیو ن اگر پدر (934 مسأله

 ر،یبا گرفتن اج ای خودش، آنها، بر پسر بزرگ واجب است پس از فوت باشند، قضا نکرده کنندآن را قضا  توانستندمی نکهیا

 هرچند آنها ا قضا کندرآن ، بر پسر بزرگ واجب استاندسفر نگرفته لیدلکه به ییهااما روزه رد،یها را بگهآن روز یقضا

 .اندفرصت و امکان قضا نداشته

 ست. اواجب بر پسر بزرگ واجب  اطیاند، بنابر احترا که پدر یا مادر عمداً نگرفته ییهاروزه (935 مسأله

 مسافر ۀاحکام روز

که رود؛ مگر ایننه بهتر است به سفر البت ،مسافرت در ماه رمضان هر چند برای فرار از روزه باشد، جایز است (936 مسأله

 باشد. ی سفر برای کار نیکو یا لازم

قصد کند  هزتواند روزه بگیرد و واجب نیست برای گرفتن روکسی که در ماه مبارک رمضان مسافر است، نمی (937 مسأله

 که ده روز در جایی بماند.

نماز را در سفر  سفر روزه بگیرد و اگر کسی که در ماه رمضان مسافر است، چنانچه نمازش قصر باشد، نباید در (938 مسأله

اجب است روزه وخواند )مانند مسافری که در مکانی قصد ماندن ده روز را دارد یا مسافرت شغل اوست( چهار رکعتی می

 بگیرد.

-در کند، اما اگر پیش از ظهر مسافرت ددارنگهخود را  ۀباید روز ،کنددار بعد از ظهر مسافرت هرگاه روزه (939 مسأله

احتیاط واجب  بنابر کرده است،قصد سفر در روز ش باطل است. ولی اگر ااز شب قبل قصد سفر کرده باشد روزهکه صورتی

 .آن را قضا کندهم روزه بگیرد و پس از ماه رمضان باید 

رسیدن به حد  تواند تا قبل ازرود، نمیش از ظهر به مسافرت میمسافری که از شب قبل قصد سفر کرده و پی (940 مسأله

ماه رمضان بر  ۀوزرافطار عمدی  ۀکه پیش از آن افطار کند، بنابر احتیاط کفارصورتیود را افطار کند و درخ ۀخص روزتر

 او واجب است. البته چنانچه از حکم مسأله غافل بوده، کفاره ندارد.

کاری که  ، اگرکندده روز توقف دارد هرگاه مسافر پیش از ظهر وارد وطن شود یا به جایی برسد که قصد  (941 مسأله

 واردانجام داده، باید بعداً قضا کند ولی اگر بعد از ظهر مبطلی بگیرد و اگر  کند انجام نداده باشد، باید روزهوزه را باطل میر

 تواند روزه بگیرد.شود، نمی

وز در سفر روزه بگیرد، اگر آن ر اول ماه رجب حتی در حال سفر ماننداگر کسی نذر کند در روز معینی؛  (942 مسأله

 .کندقصد اقامت ده روز ز را روزه بگیرد و واجب نیست ، باید آن روباشد

 اگر در سفر یحت کهنیبه ا ندنک دیّنذر خود را مق یول ردیبگ یمستحب ۀرا روز ینینذر کند روز مع یاگر کس (943 مسأله
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باید کند ولی قصد اقامت ده روز جائی در  ستیو لازم نبگیرد  روزهروز را تواند آنرود، نمیسفر  اگرصورت  نیدر ا باشد

 را قضا کند. بعداً آن

بنابراین مسافر  .شودنمی روزه )مکه، مدینه، حائر حسینی و مسجد کوفه( شامل حکم تخییر در اماکن چهارگانه (944 مسأله

 .دروزۀ ماه مبارک رمضان را بگیر تواندنمی بخواند ولی قصر یا تمام را نماز توانددر این اماکن می

  .مستحبی در سفر جایز نیست ۀروز (945 مسأله

 یمستحب ۀوزبدون قصد ماندن ده روز، براى برآورده شدن حاجت سه روز رمنوره  ۀتواند در مدینمسافر می (946 مسأله

 بگیرد.

 مستحب. واجب باشد؛ مانند ماه رمضان و یا ۀدر سفر معصیت نماز تمام است و روزه صحیح است؛ چه روز (947 مسأله

که صورتید، در دهاحی سفر را ادامه گردد و برای کار مباگر در سفر معصیت، قبل از ظهر از نیتّ معصیت بر (948 مسأله

 اش را افطار کند.سفر ولو تلفیقی به مقدار مسافت شرعی باشد، نمازش قصر است و باید روزه ۀبقی

ستحب آن اش صحیح است، اگر چه احتیاط ماگر در سفر معصیت، بعد از ظهر از نیتّ معصیت برگردد، روزه (949 مسأله

 .کندهم قضا  بعداًاست که روزه را تمام کرده و 

 مسافری که بر خلاف وظیفه روزه گرفته

اش باطل است و اگر ، روزهبگیردمسافری که نباید روزه بگیرد، اگر از روی علم و عمد، برخلاف وظیفه روزه  (950 مسأله

 صحیح است.اش ، روزهباشد روزه گرفته 52،جهل به اصل حکمبه دلیل ماه رمضان باشد، قضای آن واجب است ولی اگر 

اش باطل است مانند کسی جهل به خصوصیات حکم روزه بگیرد، روزه به دلیلقبل، چنانچه  ۀدر فرض مسأل (951 مسأله

دارد، چنانچه قبل از خواندن یک نماز چهار  هده روز اقامتقصد  داند کسی کهداند در سفر نباید روزه گرفت، امّا نمیکه می

  حکم اقامت را ندارد و نباید روزه بگیرد.رکعتی از قصد خود برگردد، 

 ۀر واقع به اندازداینکه رفتن به محلی را قصد کند که  مانندجهل به موضوع، روزه بگیرد؛  به دلیلاگر مسافر  (952 مسأله

 اش باطل است.جهل به مقدار مسافت، روزه بگیرد، روزه دلیلمسافت شرعی است ولی به 

باطل  اشهو در سفر روزه بگیرد، روز استمسافر باطل  ۀمسافر است یا فراموش کند روزاگر فراموش کند  (953 مسأله

 .است

 واجب نیستآنان کسانى که روزه بر 

ترسد که روزه برای جنین یا خودش ضرر داشته باشد، روزه زن بارداری که زایمان او نزدیک است؛ اگر می (954 مسأله

و و مانند اینها )به بر او واجب نیست و در صورت اول )ضرر برای جنین( باید براى هر روز یک مدّ طعام؛ یعنى گندم یا ج

در صورت دوم که برای خودش ضرر دارد، باید  جا آورد ورا بهان نیز قضای آنعنوان فدیه( به فقیر بدهد و بعد از ماه رمض

                                                           
 داند روزه در سفر باطل است.. یعنی نمی 52
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 پرداخت فدیهنیست، زنی که زایمان او نزدیک  احتیاط فدیه نیز بدهد و در مورد هایى را که نگرفته، قضا نماید و بنابرروزه

 تیاط وجوبی است.مبنی بر اح

ا خشک شدن شیر، کم ی ترس ازدلیل به یا بدون اجرت(  )خواه مادر بچهّ یا دایه، با اجرت باشداگر زن شیرده  (955 مسأله

ضای روزه را هم قترسد روزه برای کودک ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز فدیه بدهد و می

 .واجب است هیفد اطیاحت بنابراما اگر روزه برای خود زن ضرر داشته باشد،  بگیرد،بعداً 

د، علاوه بر قضا، که کوتاهی کرده باشفوق اگر تا ماه رمضان سال بعد روزه را نگیرد، در صورتی ۀدر دو مسال (956 مسأله

چنانچه این عذر، ترس  دارد وتاخیر ن ۀشود ولی اگر به خاطر عذر، قضا را انجام نداده باشد، کفارتاخیر هم واجب می ۀکفار

رای خودش باشد، قضا ها را هر زمان که بتواند باید انجام دهد و اگر عذر، ترس ضرر بضرر برای فرزندش باشد، قضای روزه

 یک فدیه دهد. شود و باید برای هر روزساقط می

ا شیردهی، یبارداری  هرچند به خاطر، خودش است و بر شوهر واجب نیست ۀزن بر عهد ۀپرداخت فدیه یا کفار (957 مسأله

ه وکالت از زن یا فرزند، پدر نیست. البته جایز است شوهر یا پدر ب ۀفرزند بر عهد ۀروزه نگرفته باشد. همچنین کفاره یا فدی

 . بپردازدآنان را  ۀفدیه یا کفار

برای هر روز  و باید ستیروزه بر آنان واجب نگرفتن روزه برایشان مشقت دارد، گرفتن که  یرزنیو پ رمردیپ (958 مسأله

نابر احتیاط باید فدیه بدهند ، باصلاً توانایى روزه گرفتن ندارند یک مد طعام)مانند گندم، جو، برنج( به فقیر فدیه بدهند و اگر

 .رندبگی را هاروزه یمستحب قضا اطیبنابر احت رند،یصورت چنانچه پس از ماه رمضان بتوانند روزه بگ دوو در هر 

راى او بتواند تشنگى را تحمل کند یا تحمل تشنگى شود و نمىاى دارد که زیاد تشنه مىکسى که بیمارى (959 مسأله

 بپردازد و بنابر یرطعام به فقباید براى هر روز یک مدّ )مشقت( . البته در صورت دوم روزه بر او واجب نیست مشقت دارد،

احتیاط مستحب  نابربه رمضان بتواند روزه بگیرد، و چنانچه بعد از ما در صورت اولّ نیز این فدیه را بدهداحتیاط واجب 

 .بگیردها را قضاى روزه

اد غذایی که باید گرم گندم، آرد، نان، برنج یا سایر مو 750تأخیر است؛ یعنی  ۀمقدار فدیه همان مقدار کفار (960 مسأله

 به فقیر داده شود. 

 ثابت شدن اول ماه راه

 شود:ثابت می راهپنج  ازاول ماه  (961 مسأله

 ؛شخص مکلفماه توسط دیدن  .1

دو عادل تقویت  ل را انکار نکنند و گمان اشتباه در آنلاکه جمع زیادی رؤیت هصورتی، درشهادت دو فرد عادل .2

 ؛نشود

 باشد؛ موجب علم یا اطمینانشهرتی که  .3

 ؛گذشت سی روز از اوّل ماه قبل .4

 ؛حکم حاکم شرع .5
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 حسابشب اول ماه  ،هلال رؤیتکند و شب بعد از یرا اثبات م یهلال هنگام عصر، حلول ماه قمر دنید (962 مسأله

 . شودیم

دی دیده طور که اگر ماه با چشم عابرای رؤیت هلال، فرقی بین چشم مسلح و غیر مسلح نیست. پس همان (963 مسأله

ولی اثبات  شود،یمعینک یا دوربین و تلسکوپ هم دیده شود، اول ماه ثابت  ۀشود، اگر به وسیلشود، حکم به اول ماه می

 اشکال است. ماه با رؤیت تصویر هلال از طریق انعکاس به رایانه که صدق عنوان رؤیت در آن معلوم نیست، محلاول 

 شببر  شرعی لدلی اینها، مانند ماه و بودن باریک یا پهن بودن، بالا و بزرگی بودن، صِرف کوچکی و پایین (964 مسأله

 .کند عمل زمینه این در خود علم طبق باید کند، پیدا علم آن از مکلف اگر نیست، ولی ماه بودن دوم یا اول

 . یقین حاصل شود ناآن ۀه از گفتشود؛ مگر اینکمین ها و محاسبات علمی منجمین ثابتتقویم ۀاول ماه به وسیل (965 مسأله

 اتحاد از کند. منظورکفایت می هستندهم افق با آن اگر در شهری اول ماه ثابت شود، برای شهرهای دیگر که  (966 مسأله

 .باشند یکسان هلال رؤیت احتمال عدم و رؤیت احتمال جهت از که است هائیمکان افق،

 ست،ین یافک یاز و گرانید تیتبع یبرا هلال نکند، تیحکم به رؤ که یصِرف ثبوت هلال نزد حاکم تا زمان (967 مسأله

 به ثبوت هلال حاصل شود. ناناطمی کهمگر آن

شهرهای  ۀمحکم او شرعاً برای ه کشور باشد، ۀاست و این حکم شامل هم اول ماهاگر حاکم حکم کند فردا  (968 مسأله

 آن کشور معتبر است. 

به اطمینان  رؤیت هلال از سوی یک حکومت غیر اسلامی و ظالم یا فاجر، برای مکلف یقین یااگر از اعلام  (969 مسأله

 کند.حاصل شود، کفایت میاول ماه 

خبر آنها موجب  کهصورتیخبر دهد، در ماهتلویزیون از حلول  و اگر هلال ماه در شهری دیده نشود ولی رادیو (970 مسأله

 کافی است و نیازی به تحقیق نیست.  ،باشداطمینان به ثبوت هلال یقین یا 

ست، باید روزۀ اولی اگر بعداً ثابت شود که اول ماه بوده روزه واجب نیست  ،اگر اول ماه رمضان ثابت نشود (971 مسأله

 آن روز را قضا کند.

هادت دو فرد عادل یا از طریق ش افقرهای مجاور و همی در افق شهاگر اول ماه شوال از طریق رؤیت هلال حت (972 مسأله

 روزه گرفت. آن روز را باید  ،و یا از طریق حکم حاکم ثابت نشود

ی روز ثابت شود که انسان شک دارد آخر رمضان است یا اول شوال باید روزه بگیرد، اما اگر در اثنارا روزی  (973 مسأله

 باشد.  که اول شوال است باید افطار کند، هر چند نزدیک مغرب

 اقسام روزه

 واجب، حرام، مستحب و مکروه.است: روزه چهار قسم  (974 مسأله

 از: اندهای واجب عبارتروزه (975 مسأله

 ؛ماه مبارک رمضان ۀروز .1

 ؛قضا ۀروز .2
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 ؛کفاره ۀروز .3

 ؛روز سوم اعتکاف ۀروز .4

 53؛عبدل از قربانی در حج تمتّ ۀروز .5

 54؛نذر و عهد و قسم واجب شده است ۀمستحبی که به واسط ۀروز .6

 .واجب است که بر پسر بزرگو بنابر احتیاط واجب مادر قضای پدر  ۀروز .7

 از:عبارت است هاى حرام برخى از روزه (976 مسأله

 ؛عید فطر ۀروز .1

 ؛عید قربان ۀروز .2

 ؛دانند آخر شعبان است یا اول ماه رمضان به نیت ماه رمضانروزى که نمى ۀروز .3

 ؛مستحب زن در صورت از بین رفتن حق شوهر ۀروز  .4

 ؛داردکسى که روزه براى او ضرر  ۀروز .5

 .مسافر، مگر مواردى که استثنا شده است ۀروز .6

مستحب  بعضى از روزها ۀمستحب است؛ ولى روز( هاى حرام و مکروهجز روزه)روزه در تمام روزهاى سال  (977 مسأله

 مؤکّد است؛ از جمله:

 ماههر دوم  ۀاولین و آخرین پنج شنبه هرماه و اولین چهارشنبه از ده .1

 چهاردهم و پانزدهم هر ماه )ایّام البیض(سیزدهم،  .2

 (تمام یا بعضى از آن حتىّ یک روز)ماه رجب و شعبان  .3

 ربیع الاولّ( 17) صلى الله علیه وآلهمیلاد رسول اکرم  .4

 (رجب 27) مبعث عید .5

 (الحجه ذى 18) غدیر عید .6

 قعده(الذى  25)روز دحو الارض .7

 از:عبارت است هاى مکروه روزه (978 مسأله

 ؛یا با نهی او مستحب مهمان بدون اذن میزبان ۀروز .1

 .گرددمانع از اعمال عرفه  ی شود کهموجب ضعفدر صورتی که روز عرفه  ۀروز .2

 خاتمه: آداب روزه و آداب ماه مبارک رمضان

خود  ۀروز تواندیآن را به آخر برساند و هر موقع بخواهد، م ستیاجب نرد ویبگ یمستحب ۀروز یهرگاه کس (979 مسأله

                                                           
در  دیگرفر حج و هفت روز سدر  آن بایدده روز روزه بگیرد که سه روز  ،باید به جای آن ،اگر حاجی در حج، قدرت بر قربانی نداشته و نتواند قرض کند.  53

 .باشد وطنش

 واجب شود.تبدیل به روزۀ مستحبی  ۀاست عمل به نذر و ... است ؛ نه اینکه روزشده آنچه واجب در واقع .  54
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 . کندافطار  ه راروزو است دعوت را قبول  دهیاو را به غذا دعوت کند شرعاً پسند یبلکه اگر مؤمن ،کندرا افطار 

ه قدری بست یا خودش ار بخواند؛ ولى اگر کسى منتظر اودار نماز مغرب را پیش از افطمستحب است روزه (980 مسأله

نماز را در وقت  کاندر صورت امافطار کند ولى جا آورد، بهتر است اوّل تواند نماز را با حضور قلب بهمىگرسنه است که ن

 .بخواندفضیلت 

دارى روزه خود تاشخاص مستحب است از مبطلا نیادب و احترام ماه مبارک رمضان، براى ا تیبراى رعا (981 مسأله

 کنند، هر چند روزه نباشند:

 ،بماند خواهد ده روزمسافرى که در سفر مبطل روزه انجام داده و پیش از ظهر به وطن یا جایى که مى .1

 ؛رسیده است

 ؛رسدمیخواهد ده روز بماند ظهر به وطن یا به جایى که مى از مسافرى که بعد .2

 ؛است پیش از ظهر بهبودى یافتهبیماری که مبطل روزه انجام داده و  .3

 ؛ظهر بهبودى یافته است از بیمارى که بعد .4

 ؛روز از عادت ماهانه یا خونریزى زایمان پاک شودبین زنى که در  .5

 ؛کافرى که در روز ماه رمضان مسلمان شود .6

 .کودکى که در روز ماه رمضان بالغ شود .7
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 اعتکاف

هایى که مجال صت. در این میان فرکندزندگى روزمرهّ و کثرت اشتغالات مادّى، گاهى انسان را از خود و خدا غافل مى 

هایی است که سبب یکى از فرصت« اعتکاف» ، بسیار ارزشمند است.کندبرای انسان فراهم « نفس ۀمحاسب»و « خودیابى»

نیوی، به صفاى روح دشود انسان در چند روز متوالى، با پرداختن به عبادات و دعا و خلوت با خویش و بریدن از تعلقات مى

 پرداخته و جان خویش را زلال و پاک سازد.

 نشود. ند و از آن خارجاعتکاف آن است که انسان به قصد عبادت و بندگى خداوند متعال در مسجد بما (982 مسأله

 شود.مى 55واجبانجام آن ولى گاهى به سبب نذر، عهد، قسم یا اجاره  ،اصل اعتکاف مستحب است (983 مسأله

ن به ویژه هر زمان روزه گرفتن صحیح باشد، اعتکاف نیز صحیح است؛ ولى بهترین زمان اعتکاف، ماه رمضا (984 مسأله

 آخر آن است. ۀده

 شرایط اعتکاف

 رد:صحیح بودن اعتکاف هفت شرط دا (985 مسأله

 ؛عقل .1

 ؛نیّت .2

 ؛روزه .3

 ؛مسجد واحد حضور در .4

 ؛بودنحداقل سه روز متوالی  .5

 ؛استمرار حضور در مسجد .6

 .اجازه داشتن براى اعتکاف .7

 تواند معتکف شود.بلوغ شرط صحیح بودن اعتکاف نیست، بنابراین کودک ممیزّ نیز مى (986 مسأله

 . عقل 1

 صحیح نیست. اینهاو مست و مانند راین اعتکاف دیوانه معتکف باید عاقل باشد. بناب (987 مسأله

 . نیّت2

ها باید با نیتّ و قصد قربت باشد، یعنى ماندن انسان در مسجد فقط براى تقرّب به عبادت ۀاعتکاف مانند هم (988 مسأله

 پروردگار متعال و دور از هر گونه ریا و خودنمایى باشد.

جایز است ولی  یفتدآن لحظه به تأخیر ن از آنجا که شروع اعتکاف از طلوع فجر روز اوّل است، نیّت هم باید از (989 مسأله

 ه دهد.از ابتدای شب اوّل یا اثناى آن شروع و از همان زمان نیّت کند و تا مغرب روز سوم اداماعتکاف را 

                                                           
 شده باشد. لیمستحب به واجب تبد اعتکاف نکهینه ا باشد،یآنچه واجب است عمل به نذر، عهد، قسم و اجاره مدر واقع  . 55



110 

 

 بتواند اعتکاف آید، پیش عذرى او براى اعتکاف اثناى در اگر که کند هنگام نیتّ، شرط جایز است معتکف (990 مسأله

 .باشد اعتکاف سوم روز چند هر شود، خارج مسجد از و زده هم بر را

 . روزه 3

)واجب هم  غیر اعتکاف ۀاعتکاف بدون روزه صحیح نیست؛ ولى لازم نیست روزه براى اعتکاف باشد بلکه روز (991 مسأله

 یا مستحب، براى خودِ معتکف یا به نیابت از دیگرى( کافى است.

 ح نیست. صحی ،مانند بیمار و مسافر ؛تواند روزه بگیرداعتکاف کسى که نمى (992 مسأله

بگیرد، جایز  زهرو سفر باشد در کرده نذر یا ه کندروز ده اقامت قصد اگردارد؛  اعتکاف به مسافری که تصمیم (993 مسأله

 عدم با و ستنی صحیح سفر در او ۀروز باشد، نکرده سفر در روزه نذر یا اقامت قصد اگر ولی است در سفر معتکف شود

 .نیست صحیح اعتکاف روزه، صحت

 واحد مسجد حضور در. 4

کوفه و مسجد  ، مسجد «آلهوعلیه  للهصلى ا»مسجدالحرام، مسجد النبى )اعتکاف در یکى از مساجد چهارگانه  (994 مسأله

آن نماز جماعت  جامع هم که در توان اعتکاف کرد. در مساجد غیرامّا در همۀ مساجد جامع می داردبیشتر فضیلت ( بصره

 ست.رجاء صحیح ابه قصد شود و دارای امام عادلی است، اعتکاف برپا می

 . حداقل سه روز متوالی بودن5

ولی اگر دو  ،ستجایز اقبل از پایان روز دوم و رها کردن آن پى باشد، دراعتکاف نباید کمتر از سه روز پى (995 مسأله

 محدود به حدّ واشکال ندارد  (یک روز یا یک شب) ماندن بیشتر از سه روزو  شود،میواجب ، ماندن روز سوم ماندبروز 

 . شودمیسومین روز واجب اعتکاف دو روز، هر پس از ، اما معین نیست

م  جزء اعتکاف سه روز اعتکاف از طلوع فجر روز اول تا مغرب روز سوم است، بنابر این شب دوم و سو ۀمحاسب (996 مسأله

 است و نباید از مسجد خارج شد ولی شب اول و چهارم جزء اعتکاف نیست.

 . استمرار حضور در مسجد6

شود، هر چند به از مسجد بیرون رود، اعتکاف باطل مى)جز در موارد ضرورت( اگر عمداً و از روى اختیار  (997 مسأله

 دلیل ندانستن مسأله باشد.

واجب  ؛ودربیرون از مسجد  یا براى کارهاى ضرورى عقلى یا عرفی یا شرعى موشى یا اجباراگر از روى فرا (998 مسأله

 شود.باطل نمى یا اخروى، اعتکافباشد یا مستحب؛ دنیوى باشد 

استراحت زیر  مانند نشستن یا ؛مورداید از تأخیرهای بیاگر براى ضرورت ناچار شود از مسجد بیرون رود، ب (999 مسأله

 مسجد نماند.از بیرون مقدار ضرورت کند و بیش از آن اجتناب  مانندسایه و 

بخورد، اعتکاف م هبهدر موارد ضرورت، اگر بیرون بودن از مسجد به قدرى طول بکشد که صورت اعتکاف  (1000 مسأله
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 شود.باطل مى

 . اجازه داشتن براى اعتکاف7

اگر موجب آزارشان  اگر اعتکاف فرزند موجب آزار و اذیّت پدر و مادر باشد، باید از آنان اجازه بگیرد، بلکه (1001 مسأله

 است که برای معتکف شدن اجازه بگیرد. آن هم نباشد، احتیاط مستحب

 گیرد.احتیاط واجب باید از شوهر اجازه ب شود، بنابر اگر اعتکاف زن موجب از بین رفتن حق شوهر (1002 مسأله

 اعتکاف ۀمحرّمات و قضا و کفّار

 حرام است: های زیرکار انجامکند، بر کسى که اعتکاف مى (1003 مسأله

 ؛بو براى لذتّ بردنبوییدن مواد معطّر و گیاهان خوش .1

ن موجب باطل شداحتیاط لمس و بوسیدن همسر از روی شهوت که علاوه بر حرمت،  آمیزش جنسی و بنابر .2

 شود.اعتکاف نیز مى

 ؛احتیاط واجب خود ارضائى )استمنا( بنابر .3

 ؛خرید و فروش و بنابراحتیاط واجب هر نوع داد و ستد مانند اجاره .4

 ،(نش و برترى باشدطرف مقابل و اظهار دابراى چیره شدن بر صورتی کهدر )مجادله و نزاع در امور دینى و دنیوى  .5

 ندارد. اشکالاما اگر مجادله براى اظهار حق و برگرداندن طرف مقابل از اشتباه باشد، 

 محرّمات اعتکاف اختصاص به روز ندارد و در شب نیز باید از آنها پرهیز شود. (1004 مسأله

ن خرید و یل بگیرد یا بدوناچار به خرید و فروش شود و نتواند وک خوردن و آشامیدنمعتکف برای  اگر (1005 مسأله

 فروش، مواد لازم را تهیه کند، خرید و فروش اشکال ندارد.

گر واجب غیر جا آورد و اباید قضاى آن را به ،گاه اعتکاف واجب باطل شود، چنانچه واجب معینّ باشدهر (1006 مسأله

 .انجام دهدبایدآن را دوباره  ،معین باشد

در روز اول و  جا آورد؛ ولى اگر، باید قضاى آن را بهکندپس از روز دوم باطل را گاه اعتکاف مستحب هر (1007 مسأله

 ، قضاى آن واجب نیست.کنددوم باطل 

ه هنگام )که در دو مسألۀ پیش گذشت( در صورتى واجب است کجا آوردن آن قضاى اعتکاف یا دوباره به (1008 مسأله

 .شروع اعتکاف، رها کردن آن را در صورت بروز عذر شرط نکرده باشد

 یا 56افطار عمدى در ماه رمضان است، یعنى آزاد کردن یک برده ۀتکاف، همانند کفارباطل شدن اع ۀکفّار (1009 مسأله

 ، یا غذا دادن به شصت فقیر.پی باشددرکه سی و یک روز آن پی دو ماه روزه

                                                           
 در زمان حاضر موضوع آن منتفى است. . 56


